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بادویادوار 0 


در گذشت عبدا لمطلب 

«حضرت عبد المطلب» جد بزر گوار پیامبر گر امی اسلام در بیست و سوم جمادی‌الاول سال ۰ ۴قبل ازهجرت 
رحلت فرمودند . آن حضرت که از بز ر گان قریش بود. ابتدا «سیبا» خوانده می‌شد »اما چون عمویش " 
مطلب ابن‌مناف او را ر پس از مرگ هاشم برای دستیاری خود به مکه آورد. نزد عامه به عبدالمطلب معروف 
گردید. او در میان قبایل مختلف نفوذ و احترام بسیار داشت و به خرد و فصاحت شهره بود. آن حضرت تهیه 
آب و آذوقه زائران کعبه را به عهده داشت. بنا بر قول مشهور, حضرت عبدالمطلب چاههای متعد دی حفر کرد 
که در آن زمان. وجود آنها برای زندگی قبایل ضروری به شمار می‌رفت. او پس از رحلت مادر گرامی حضرت 
محمد(ص) سرپرستی آن بزر گوار را تا هنگام وفات به عهده داشت 


عملیات ظفر مند بیت‌المقدس 
در بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ هجری شمسی. 
رزمند گان اسلام در ادامه عملیات ظفرمند بیت المقدس.منطقه 
شلمچه را از تصرف قوای بعثی آزاد کر دند. در این روز با ازادی 
شلمچه.اراضی آزاد شده به دست نیر وهای پر توان اسلام حدود 
۰ کیلومترمربع محاسبه شد و تعداد هواپیماهای سرنگون 
شده دشمن به بیش از ۲۶ فروند رسید. 


در گذشت رشید یاسمی 
رشید یاسمی از استادان و مترجمان برجسته ایرانی در هجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۰ هجری شمسی 
بدرود حیات گفت. او با همکاری ملک‌الشعرای بهار » مجله دانشکده را تاسیس و طی سالیان متمادی آثار مفید 
و ارزشمندی تالیف و ترجمه کرد که از آن جمله تاریخ ادبیات ایران, تاریخ ایران در زمان ساسانیان و تاریخ 
عمومی و همچنین «کتابهای ملل و نحل. آیین نگارش و تاریخ ادبیات معاصر» قابل اشاره‌اند. 


در گذشت مهرداد اوستا 

در ۱۷اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۰هجری شمسی محمد رضا رحمانی مشهور به 
مهرداد اوستا شاعر پژوهشگر ایرانی درگذشت. این هنرمند گرانقدر ابتدا با سمت 
مشاورادیی و برنامه ریز در وزارت فرهنگ مشغول به کارشد و بعدها دردانشکده 
معماری دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس 
کرد. استاد اوستا سالهای متمادی را صرف تحقیق دراشعارشاعران ایران زمین چون 
حافظ. سنایی. مولوی و خاقانی کرد. استاد اوستا همچنین اشعاری زیبا دررثای حضرت امام خمینی(ره) سروده 
است. تصحیح «دیوان سلمان ساوجی. پژوهشی در دستور زبان فارسی, امام حماسه‌ای دیگرو از کاروان رفته» 
از | ثاراستاد اوستا به شمارمی روند. 


در گذشت دکتر صفا 
در ۱٩‏ اردیبهشت ماه‌سال ۱۳۷۸ هجری شمسی د کتر ذبیح الله صفا مورخ و اندیشمند 
معاصر بدرود حیات گفت. دکترصفا حیات فکری خود را باهمکاری درمجله ادبی 
مه ر آغاز کرد؛سپس ازآن کار کناره گرفت و خود مجله‌ادبی سخن رادایر کر د.بعد از مدتی 
روزنامه شباهنگ رامنتشر کر دو سپس به تدریس دردانشگاه‌هامبو رگ وبعد هم دانشگاه 
تهران پرداخت. ازد کتر صفا | ثارارز شمندی چون تاریخ ادبیات ایران» تاریخ علوم عقلی درتمدن اسلامی و تاریخ 
تحول نظم ونثرپارسی باقیماندهاست. 


اختراع ضط صوت 
درهفتم ماه‌می‌سال ۵ ۸۹ امیلادی الکساندرپایوف فیزیکدان روسی. 
نخستین دستگاه ضبط صوت رااختراع کرد.پاپوف در چنین روزی‌در محل 
انجمن فیزیکدانان روسی دستگاه اختراعی خود راباموفقیّت آزمایش کرد 
و بدین ترتیب نامش به عنوان مخترع ضبط صوت ثبت شد. 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


جراسخت مالبات می دهیم؟ 


معمولاً در همه کشورها مالیات حق طبیعی دولت 
برای اداره بهتر جامعه است. امادر ایران هرگز به 
مالیات به چشم خوبی نگاه‌نکر ده‌ایم. کارمندان و 
کار گران چاره‌ای جز پرداخت آن ندیدند. درباره 
دریافت آن‌قانع نشدند. کسبه وتجارهم تاتوانسته‌اند 
از زیر بار ان شانه خالی کر ده‌اند. بقیه صاحبان حرف 
وصنوف هم تا مجبور نشده‌اند نسبت به پر داخت 
آن‌اقدام نکر ده‌ان د. در این می ان صاحبان ثروت و 
معامله کنند گان واز جمله کسانی که در معاملات 
مسکن و زمین فعالیت داشته و دارند تا آنجا که ممکن 
بوده‌وهست از پرداخت آن طفره رفته‌اند. صاحبان 
ثروت ودرآمد نیز که سودهای کلانی از اقتصاد 
برداشت کرده‌اند هیچگاه و یاحداقل کمتر مالیات 
حقه خود راپر داخته اند.وهمین عدم پردخت مناسب 
مالیات موجب شده‌است که شاهد رشد فاصله‌های 
طبقاتی. افزایش وابستگی بود جه دولت به منابع نفتی 
و فشار بر کار و تولید باشیم. اما چراچنین است؟ 

یکی‌ازمهمترین دلایل آن‌این‌است که جامعه 
احساس می کند در دریافت مالیات عدالت رعایت 
رای اا ا و ا تخت 
وپاخت:با حسابد_ازی ومساقلی اران قبیل موفق 
می‌شوند از پرداخت بخش قابل ملاحظه‌ای از 
مالیاتی را که بايد بهدولت بپردازندطفره‌بروندو 
به خوبی مراعات نمی شود و قانون نیز به درستی 
بامتخلفین برخورد نمی کند. قاعدتاً انگیزه چندانی 
برای پرداخت مالیات ندارند. 

نکته دیگر این است که خود قانون با فرار مالیاتی 
و یا حساب سازی و یاتخلف در پرداخت مالیات و 
یاارائه صورتهای مالیاتی خلاف و غیر واقعی به قدر 
کفایت و به طور موثر برخورد نمی کند. 

دیگسر آنکه‌دولت بین کسانی که‌مالیاتشان را 
درست می‌پردازند و آنهایی که این وظیقه رابجا 
نمی آورند. تفاوت چندانی قائل نمی شود یعنی 
شهروند به خاطر پر داخت مالیات صاحب حق و یا 
تمایز نمی شود. احساس نمی کند که پر داخت مالیات 
شان تازه‌ای و یا امتیاز تازه‌ای برایش به همراه خواهد 
آورد.نکته دیگر وجود تبعیض‌است.قانون دولت 
ومقررات عده‌ای با گروههایی رااز پرداخت مالیات 
معاف می کند. چنین کاری را نمی توان پذیرفت. به 
هرحال مالیات بر در آمد نامیده‌می‌شود وهر کس که 
در آمدی دارد و درآ مدش از سقفی بالاتر می‌رود باید 
مالیا ت آن رابیردازد.فرقی هم که نمی کند که کار 


۴ مر ار 


تسه 


هنری می کندیافرهنگی یاورزشی یاسینمایی.دولت 
اگر می‌خواهد به حوزه‌هایی نظیر فرهنگ یانشر کتاب 
پاسیتما یا مطبوعات کیک هه رامش سفق مالیات 
یامعافیت مالیاتی نیست.هر کسی که د ر آمدی کسب 
می کند واین در آمد از سقف متعارفی فراتر می‌رود. 
بای د مالیات بپر دازد.اماحذف مالیات بر در امد هیچ 
توجیهی ندارد. نمی توان گفت چون یک نفر ورزشکار 
است ویامربی ورزش است یا مربی یک تیم فوتبال 
اسک وراک رق الت اس ره عاطرور ر هار 
بودن‌ویافعالیت در عرصه ورزش یاد ر هنر ودر سینماء 
حتی اگر یک میلیارد در آمد داشت از مالیات به خاطر 
حوزه کاری‌اش معاف می‌شود. هر کسی در هر شغل 
و حرفه‌ای درآمد واقعی داشت قاعدتاً باید مالیاتش 
رابپردازد. مشوقهای دولت برای تشویق حوزه‌های 
فرهنگی, هنری وورزشی معانی دیگری‌باید پیدا کند 
وراه ش حذف مالیات بر در آمد نیست.نکته دیگر 
تبعیض قانونی است. شما به همین معافیت مالیاتی 
کارمندان و کار گران در سال جدید نگاه کنید. دولت 
اعلام کرده است که تا سقف ۰ هزار تومان حقوق 
در ماه از پرداخت مالیات معاف است, آمااز آن به بعد 
شکل دریافت مالیات عوض می شود. مازادبر این مبلغ 
هر چه که باشد در دستگاه‌دولتی تنهاشامل ۰ ۱درصد 
مالیات می‌شود. یعنی اگر یک مدیر. یک صاحب 
منصب ويا کارمند عالیر تبه در دستگاه دولتی جمع 
حقوق و مزایایش بشود ۳/۵ میلیون تومان. مالیاتی که 
می‌پر دازد می‌شود ۳۰۰ هزار تومان. امایک کار گرء 
یک مدیر.یک مدیرعامل و... که در بخش خصوصی 
کار می کند و یا تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 
است‌اگر ۲/۵میلیون تومان حقوق و مزایا بگیرد باید 
بالغ بر ۸۰۰هزار تومان آن رامالیات بپردازد. چرا که 
مازاد بر رقم معافیت مالیاتی اعلام شده دیگر برای او 
به شکل ده درصد مقطوع محاسبه نمی‌شود. بلکه تا 
رقم ۰ ۰هزار تومان ده‌درصد و از آن به بعد به تدریج 
۵ ۰ ونهایتا ۰ ۳درصد مازاد محاسبه می‌شود. 
یعنی خود دولت برای مدیران وصاحب منصبانش 
پارتی بازی کر ده‌است و به نسبت بخش خصوصی به 
دارند گان حقوقهای بالا در دستگاههای دولتی که اکثر 
آنهارااف رادصاحب قدرت ونفوذ ووزراومعاونین و 
مدیران کل و مدیران عامل و...تشکیل‌ می‌دهند.امتیاز 
وی زه داده‌و در پر داخت مالیات به این تر تیب تبعیض 
قائل شده‌است.بدون آنکه پاسخ بدهد چرامدیری که 
در دستگاه دولتی سه میلیون تومان حقوق از بیت‌المال 
می‌گیرد. باید مالیات کمتری نسبت به مدیری بگیرد 
که اتفاقاً حقوقش رانه از بیت المال,بلکه از بخش 
دراین باره حرف و سخن فراوان است و قاعد تا 
می‌شود مباحث متعد دی رامطر ح کرد که چرادرایران 
خودمان پرداخت مالیات هنوز به قدر کافی نهادینه 
نشده و به صورت یک فرهنگ درنیامدهاست.اگر 
علل وعوامل این پدیده‌رادرست آسیب‌شناسی نکنیم, 
همچنان باید به در آمدهای نفتی متکی باشیم. 


ارو ۳۶۱۷ 



























نامه های‌بد ون واسطه 
کفران نعمت و ناشکری نکنیم! 


این جمله معروف را همه شنیده‌ايم که می گویند 
هر بلایی سر آدم می آید از ناشکری است. 

برخی گمان می کنند که بلایای طبیعی و یا حوادث 
گوناگون دیگر ار تباطی با ذاشکری فدارد اما من گمان 
می کنم که پاره‌ای از این بلاها ریشه در ناشکری آدمها 
دارد.اگر اشتباه نکنم تاچندی پیش نفری سه کیلو 
برنج سهمیه به جماعت می‌دادند که به آن برنج 
کوپنی می گفتند. همان زمان برخی مردمان ناشکر آن 
برنجها رانمی‌خوردند و حداکثر کیلویی ۰ ۳۰ تومان به 
مغازه‌دارهامی‌فر وختند. همان ناشکر ی باعث شده که 
حال همان بر نجها را به صورت آزاد حالا کیلویی بالای 
هزار تومان می خر ند. همسایه د یوار به د یوار ناشکری. 
کفران نعمت است. 

همه آنها که آب راهدر می‌دهند ویانان راهم دور 
می‌ریزند هم کفران نعمت م ی کنند که خودش یکجور 
ناشکری است وممکن است بلایایی به دنبال بیاورد. 
شک نکم که تاوقتی کفران نعمت وناشکری در میان 
ما رواج داشته باشد. رنگ آرامش را نخواهیم دید. 

محسن ذوالفقاری -ساوه 


جرا ماشین‌هایابرانی گران شده‌اند؟ 

درحالی که مسوولان محترم دولتی مر تب دم از 
کاهش تورم می‌ز نند وحمایت از صنعت خودر وسازی 
کشورهم همچنان با بالانگه داشتن تعرفه‌ها ادامه دارد 
و باز درحالی که دولت و مدیران صنعت خود رو اعلام 


ای دادر ® 


باتشکر از استقبال خوب شماخوانند گان ار جمند از 
هفتمین دوره مسابقه قر آنی مجله اطلاعات هفتگی به 
تدریج اسامی عزیزانی که برای ورود به مرحله دوم حد 
نصاب لازم را کسب کرده اند درج می شود. 

خواهران: ِ 

عفت‌مشاطان. قزوین -آذردخت عباسیان,تهران 
-مریم ضرغامی, اسفراین -طیبه سعیدی, تهران -زهرا 
کیاکجوری, نوشهر -زهره شمس آبادی, دز فول -سیده 
صغری‌موسوی, زنجان -زینب با پیری.ایلام -فاطمه 
باپیری.ایلام -سارابرین, قوچان -نر گس رضوی نهاد. 
کسرج -مرجان عسگری شاهی بافق -فر یب امجیدی, 
تویسر کان -زهرا تراب پرهیز, رامسر -پروین حق‌پناه. 
تهران -حبیبه حاجی محمد طاهری, تهران - نسترن 
بابادی, تهران - پر یچهر یز دانیان, تهران... 

برادران: 

شیرعلی آردن. اهرم -محمدعلی باقری جبلی.قم - 
مجید میکائیلی, تهران - محرم بانوسسچری, نشتارود 
-حسنعلی اصلانی, عنبران -علیرضا مسیبی بید گلی. 
آران وبید گل -حسین محلوجی. اصفهان -سیدمر تضی 
محمودزاده تهر ان -نصر اله ولوی نسب. لیکک -محمد 
باپیری. ایلام -حمید نور وزی نژاد. سبزوار - رضا احمدی 
شاپور آبادی شاپور | باد -محمدحسین اکبری, رشت 
-محمدرضارضایی. خمینی شهر -حسین تجلی, نایین 
-امیر گمار, تویسر کان -همایون حاتمی.ایلام... 


داشت. به چه دلیل ایران خودرو پس از سال نو قیمت 
ماشین‌هایش رابین سیصد تا پانصد هزار تومان گران 
کرده‌است؟... در اوایل اسفند ماه ظاهر آبرای تحت 
تاثیر قرار دادن نمایند گان مجلس که تعر فه را کم 
نکنن د.ایران خودروصد هزار توم آن‌قيمت‌هایش 
راکاهش دادامابلافاصله بعداز عید سیصد هزار 
تومان قيمت‌ه ارابالا برد که چنین اقدامی با توجه 
به انحصاری بودن صنعت خودرو توجیه‌پذیر نیست. 
امیدواریم مسوولان محترم این شر کت اطلاع رسانی 
مناسبی در این رابطه صورت دهند. 
مردانی -بندرعباس 
گرفتار زندان و در انتظار کمک 
بنده یک زندانی ۶۷ ساله در بازداشتگاه شیر از 
هستم که از اواخر تیرماه گذشته به علت گرفتاری 
مالی. کارم به حبس کشیده است. حقوق با نشستگی 
من ۲۹۷ هزار تومان در ماه‌است بازنشسته تامین 
اجتماعی هستم. دارای همسر و دودختر دانشجو 
و۲۰۰ هزار توم ان اجاره‌خانه در ماه باانبوهی از 
مشکلات. پسر بزرگ ۱ساله‌ام در دی ماه گذشته 
در عنفوان جوانی از دستم رفت. همسرم یک ماه قبل از 
آن در سانحه اتوبوس مجروح و شش دنده و طحالش 
آسیب دید و در حال حاضر در منزل بستری است. 
اکنون دست نیاز به در گاه خداون د دراز می کنم و با 
استعانت از لطف او از خوانند گان ار جمند می خواهم که 
اگر می‌توانند موجبات تامین بدهی اینجانب رافراهم 
آورده و زمینه آزادی من پیرمرد را فراهم کنند. مبلغ 
بدهی بنده‌حد ود ۶/۵میلیون تومان است که خدا 
می‌داند سرمایه و یا مالی ندارم که بتوانم نسبت به 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و باعرض پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شماعزیزان گرامی: 

ee 

3% بهرام بوادی یزد مطالب کوتاه‌شماخواننده 
فعال مجله در نوبت چاپ قرار دارد. موفق باشید. 

# عبدالرسول -ح لارانشاللّه در شماره آینده 
خلاصه‌ای از نامه شمارا به دست چاپ خواهیم سپرد. 

٭ کاظم‌محمدی "ی زدبه‌نامه شمادریکی از 
شماره‌های آینده پاسخ خواهم داد. موفق باشید. 

# محمدصادق صادقی -خوی 

ازلطف شماخوانندهقد یمی‌مجله سپاسگزارم.در رابطه 
بافرزند چهارم گویااخیر | تصمیماتی اتخاذ شده‌است تا 
تمام آنچه که تابه حال از او دریغ شده به آنها باز گر دانده 
شود.سعی خواهیم کر د که خلاصه‌ای از نامه شمارادریکی 
از شماره‌های آینده چاپ کنیم. موفق باشید. 

# مرضیه شاهمحمدی - گراش 

پیشنهادهای خوبی رامطرح کرده‌اید که در 
تحریریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پيشنهاد 
شمادر مورد سرنوشت زندانیانی که با آنها گفتگو 


پرداخت آن‌اقدام کنم. من هم گر فتار نامردمی شده‌ام 
و خیانت دیده‌ام. نه بلندپروازی کرده‌ام ونه حق کسی 
راپایمال نموده‌ام که مستحق چنین عقوبتی باشم. اميد 
است که دستم رابگیرید که سخت دلشکسته ام. 
ج - -شیراز 
جلوه‌ی خلقت 
داستان خلقفت زمین رااز توده‌ای گاز بی‌رنگ 
زمانی که می‌شنوی زیبا به نظر نمی‌رسد. اما هنگام 
که ستاره‌های شب و گردش مهتاب و افتاب رادرپی 
آسمان نیلگون مشاهده‌می کنی.اين داستان زیباتر 
جلوه می کند. داستان زمین.داستان توست بااین 
تفاوت که با انفجاری کو چک. خلقتی عظیم ایجاد شد. 
ام ادر خلقت توباانفجاری بزرگ, خلقتی کوچک پابه 
عرصه وجود گذاشت. 
با گریه‌ای سر شار از غم و اندوه پا بر این کره خاکی 
می‌نهی, هر روز رابه مانند دیروز پشت سر می گذاری 
بدون اینکه حتی یک لحظه در گلب رگهای اطراف خود 
که کل وجود تو رادربر گر فته‌اند. عالمانه بیاندیشی و 
لحظهای به این فکر فر وروی که‌خداوند توراجگونه 
وچراخلق کرد؟ آیابرای‌این‌بود که‌از مکانی تورابه 
مکانی دیگر بفرستد؟ یااینکه به دلیل سیرت محبوب 
در کالبدت تو را گرامی داشته.. 
تونیز نه به دلیل سیرت خود بلکهبه دلیل صورتت 
همچنان به زند گی ادامه خواهی داد وبدون لحظه‌ای 
درنگ در اینکه درهنگام باز گشت به وطن خود آیا 
گر یه خواهی کرد یالبخندی حاکی از شعف درونی‌ات 
بر لب خواهی داشت؟ 
الهام عبدالملکی -سنندج 


می کنیم و انعکاس آن در مجله پيشنهاد خوبی است 
که به مسوول مربوطه منتقل کرده‌ام. برای چاپ 
عکس روی جلد می توانید فایل عکس را برای مجله 
ایمیل کنید. همانطور که می‌دانید ما به ندرت عکس 
بچه روی جلد چاپ می کنیم.اما می توانید عکس‌های 
ارسالی رابرای جاپ در قسمت شکوفه‌های زند گی 
به آن بخش ارسال کنید. سر بلند باشید. 

# سیدرضاموحد - تهران 

از بروز غلط ه ای چاپی در مجله متاسفم وبه 
دوستان گفته‌ام که حتی‌المکان سعی کنند غلط چاپی 
در مجله دیده‌نشود. تغییرات محتوایی مجله رابا 
کمی دقت می‌توان دریافت. از این پس نیز تغییرات 
کیفی رابیشتر از گذشته خواهید دید. مطلبی که در 
صفحه ۲ به عنوان شرح عکس رزمایش پیامبر اعظم 
جاپ شده عین تر جمه متن انگلیسی آن است که در 
اینترنت آمده‌بود.بااین وجود به مسوول مربوطه 
موضوع منتقل شد تا دقت بیشتری صورت گیرد. از 
حسن توجه شما سپاسگزارم. 

# آرزورحیمی.مشهد -م.م.اهواز _ثریاسفری, 
کرمانشاه - جورابیان» شوشتر 

به نامه های شماعزیزان به ترتیب نوبت پاسخ 
داده خواهد شد. موفق و سربلند باشید. 





ارس ۸۹ 


به فرزند برومندش 
حاج سید احمد فا 
A. ۵‏ ی 
زمان: ۱۸اسفند ۷/۱۳۵۴ ربیع الاول ۱۳۹۶ مکان: نجف 


e 


احمد عزیزم؛ان شاءالله تعالی باسلامت وسعادت 
قرین باشید؛ماهابحمدالله تعالی مزاجاسلامت 
هستیم و گرفتاریهاباقی. مطالبی که نوشته بود ید 
اینک جواب: 

۱-راجع به آقای صادقی<۲۱ . مجازید از آقا بگیرید 
و بدهید ایشان هم لطف می کنند. 

۲-راجع به فاطی خانم(“ »ایشان از این تاریخ 
دیگر بدهکار نیستند. مطمئن باشند. 

۳-راجع به اجازه »« 

6-آقا نوشته‌اند قروض آقای آقا عطا ۶“ رابدهم؛ 
در بعضی از مکتوبها جواب داده‌ام شاید نر سید. شما 
رم تال بت 

راجح به قبول وجه آقای بهرامی که مدعی سوختن 
هستند. مانع ندارد قبول فر مایید و سلام اینجانب رابه 
ایشان برسانید و همین طور سلام به خواهرها وفاطی 
خانم؛ حسن رامی‌بوسم. والسلام. 


»من عجالتاً محذور دارم. 


۱.یتللله آقای حاج شيخ مهدی صادقی استاد 


اینجانب (احمد خمینی) و یکی از یاران امام است که 

ایشان اجازه فر مودند. 

۲.وقتی‌من ومادرم و فاطمة طباطبایی (همسرم) 

پول نداشست: آقاحاضر نشد به او بدهد. می گفت از 

خودم فعلاً ندارم. بالاخره قصه به اینجا ختم شد که آقا 

قرض دهند. فاطی در ايران پول را بیر دازد. فاطی به 

امام نوشت که «پول رابه چه کسی بدهم ؟» امام اورا 

رنسده ات 

۳. یادم نیست برای چه کسی اجازه خواستم. 

۴ آقا عطا یکی از خویشان فقیر امام در خمین است. 
زمان: ۱۹ فروردین ۸/۱۳۵۵ ربیع الثانی ۱۳۹۶ مکان: نجف 


E 


احمدعزیزم؛مد تی‌است از سلامت‌شمابی‌اطلاعم. 
ان شاءالله تعالی از کثرت اشتغال به تحصیل و تحقیق 
باشد.از خداوندتعالی‌سللامت‌همهر اخواهانم.بحمدالله 
تعالی خانم عمل مراره۲۱۳ را با خوشی و خوبی انجام 
داد والآن حالش خوب و خوشحال است. به دخترها 
پس از سلام مزدة سلامت ایشان را بدهید. به خانم 
محترم خودتان سالام برسانید. حسن رامی‌بوسم ودعا 
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سس دادشمی دانامشورت کن وی از دای دوست نادان احتناب نما 


6 ام علی(ع) 


۶ اعلام شد که هشدارها درباره زلز له تهران. 

+ اختصاص یک درصد در امد مالیاتی 
شر کت‌های دولتی به پژوهش لغو شد. 

** شورای شهر تهران خروج جمعیت از این شهر 
راامکان پذیر ندانست. 

افزایش بهای‌شیر یارانه‌ای‌اقدامی در راستای 

#* شر کت‌های بیمه از مر دم خواستند خانه‌های 
خود را تحت پوشش بیمه زلزله قرار دهند. 

٭ باواگذاری پتروشیمی به وزارت صنایع 

۶ ایران خواستار عضویت در کمیسیون مقام 
زن سازمان ملل شد. 

* بنا به اعلام وزارت تعاون, ثبت‌نام متقاضیان 
اشتغال از ٩۲۳‏ هزار نفر فراتر رفت. 

+ سن امید در کشور ۱۳ سال کاهش یافته است. 

+ جاسبی دانشگاههای هاروارد و کمبریج را به 
میارزه علمی طلیید. 

۶ بیش از ۶۰ درصد ساختمانهای پلیس. 
قدیمی هستند. 

6 فارغ‌التحصیلان دانشگاهی سیستان و 

ایران ۴ مر کز تجاری درچین افتتاح می کند. 

۶ دولت مدعی شد ماری از خروج نخبه‌ها به 
خارج از کشور ندارد. 

3% تمدید قرارداد نظامی او کراین و روسیه خشم 
مردم رادرپی داشت. 

۶ نخست وزیر تایلند همچنان بر مخالفت با 
سرخ‌ها تاکید می‌ورزد. 

رهبر حزب کمونیست سین کیانگ چين 
ب رکتار شد. 

آمریکاو اسراییل درباره‌توقف شهر ک سازی 
توافق کر ده‌اند. 

3 رئی س‌جمهوری‌او کراین‌اعلام کرد نیرو گاه 
چرنوبیل که در زمان شور وی دچار سانحه شد هنوز 
هم اروپا را تهدید می کند. 

۶ درپی حمله به سفیر انگلیس در یمن سفارت 
این کشور در صنعا تعطیل شد. 

#۶ درروسیه سالانه هزار کودک دراثر 
خشونت بز ر گسالان کشته می‌شوند. 

٭ محمود عباس تش_کیل کش ور فلسطیتی با 
مرزهای موقت رارد کرد. 

* مدودف ممکن است برای ریاست جمهوری 
روسیه مجددا کاندیدا شود. 

+ شبه نظامیان اسلام گرای سومالی ۴ شهر 
دیگر رادر این کشور تصرف کردند. 

% ناتوبرای خر وج از افغانستان بر نامه‌ریزی 
می کنددرحالی که‌طالبان زم زمه‌صلح و آشتی 


سر داده است. 





۶ مت ی 


حسن فتحی 


www.hassanfathi.blogfa.com WWW .hasanfathi 96@ yahoo.com 


ا فخا یا ت ساله دار درسودان 


-آیابر گزاری انتخابات و کسب آرای‌مردم باهر 
ابزار وحر به‌ای می تواند مجوزی در دست حکومت‌ها 
باشد تا حکومت خود رااستمرار بخشند؟ 

متاسفانه‌در هفته‌هعاوماههای گذشته‌ شاهد 
بر گزاری چند انتخابات در تعدادی از کشورهابودیم 
که مشخص شد آرایی که مردم به صندوق ریخته‌اند 
باچیزی که‌اعلام شده تفاوت اساسی داشته است که 
همین مساله اعتراض و مخالفت مردم را درپی داشته 
است که نمونه‌های بارز آن رادر زیمبابوه افغانستان 
وسریلانکاشاهد بودیم که این وضعیت و دخالت 
دولت‌ه او حکومت‌ها در چگونگی بر گزاری‌انتخابات 
ونتیجه آن این ذهنیت رابرای مردم اين مناطق به 
وجود آورده که بر گزاری‌انتخابات در جهان سوم 
زمانی اهمیت پیدامی کند که نتیجه آن نیز به صورت 
عادلانه اعلام شده و در اختیار مردم قرار بگیرد. 

زمانی انتخابات وپارلمان از مشخصه‌های حکومت 
ونظام‌ه ای دموکراتیک ومردم سالار بودند اما 
آمروزه نظام های دیکتاتوری نیز سعی می کنند برای 
مشروعیت بخشیدن به حکومت خود از انتخابات. 
پارلمان و احزاب بهره گیرند. 

نظامهای مر دم سالار دارای تفاوت‌های اساسی با 
حکومت‌های تمامیت خواه هستند که از ویژگی‌های 
آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کر د: 

۱-دراین ن وع حکومت‌هااز قدرت مردم به نفع 
دولت وحکومت کاسته شده و همه راهها به حکومت‌ها 
ختم می‌شود. ۱ 

۲-نهادهاوار گانهای‌محدود کننده آزادی‌ها 
قدرتمند بوده‌و رسانه‌ها در کنترل دولت قرار دارند. 

۳-احزاب و گروهه ای مخالف ی امنتقد. فاقد 
تریبون برای بیان و تشریح دید گاهها و نظریات خود 

۴-ریاست جمه وری به صورت مادام العمر 
در آمده و محدود به زمان و دوره خاصی نیست. 

باتوجه به‌اين مسائل می توان به دلایل اصرار برخی 
از حکام بر استمرار دوران حکومتشان پی برد. 

حکومت‌ها و نظامهای سیاسی رادر کل می توان 
به دو دسته تقسیم کرد: 

۱-حکومت‌ها ویانظامهای پادشاهی‌وسلطنتی 
کهدررآس آنه املکه‌پایادشاه‌قراردارده.ممکن 
است این نوع از حکومت ها مشر وطه بوده و قدرت در 
دست پارلمان ونخست وزیر باشد که‌دراین ار تباط 
می‌توان به حکومت‌های انگلستان, هلند و ژاین اشاره 
کرد که مقام امپراتور یاملکه و پادشاه صرفاً فرمایشی 
است. ولی حکومت‌هایی نیز وجود دارند که همچون 
دوران قرون وسطا همه راهها به سلطان یا پادشاه 
ختم شده و قدرت به صورت انحصاری در دست شاه 


ارو ۳۶۱۷ 


قرار دارد.اگر پارلمان یانخست وزیر و کابینه‌ای هم 
وجود داشته باشد جملگی تابع سلطان یا پاد شاه بوده و 
ناگزیر به تبعیت از او هستند. چنین نظامهای سیاسی 
رادر عربستان» عمان. شیخ نشین‌های خلیج فارس و 
تعدادی از کشورهای عربی شاهدیم. 

۲- کشورهایی که‌دارای نظام حکومتی جمهوری 
هستند ورئیس جمهور از سوی مردم یا پارلمان برای 
دوره محدودی بر گزیده می شود و پس از پایان دوره 
ناگزیر به کناره گیری از قدرت است. 

البته‌نظامهای‌جمهور ی‌نیز به و گر وه‌تقسیم می‌شوند 
به طوری که در یک دسته از آنهارئیس جمهوری قدرت 
برتر بوده‌و در رآس دولت قرار دارد که حکومت‌های 
آمریکاوفرانسه چنین هستند. در این کشورهارئیس 
جمهوری بالاترین مقام تصمیم گیرنده است. 

اماجمهوری‌هایی نیز وجوددارن د که‌رئیس 
جمهوری یک مقام فرمایشی بوده و توسط پارلمان 
انتخاب می گر دد ولی قدرت اصلی در دست نخست 
وزی ر وپارلم ان قرار دارد. در این رابطه باید به 
حکومت های پا کستان و آلمان اشاره کرد. 

ولی اگر ماهیت حکومت‌ها موشکافی شود 
واقعیت‌های‌دیگری آشکار خواهد شد به‌این تر تیب که 
حکومت‌هایی در ایس سالهاظهور کردهاند که برخلاف 
| نچه مدعی می‌شوند دارای ماهیتی متفاوت هستند 
به طور مثال حکومت‌های جمهوری رامی‌توان سراغ 
گرفت که بر خلاف نام وچارچوبی که بر آن تا کید 
دارند مادام العمر بوده‌ورئیس جمهوری می تواند تا 
یانعم راین مشسوولیت رادار اش مک است در 
قانون اساسی برای رئیس جمهور زمان و مدت تعیین 
کرده‌باشنداماباتغییر قوانین یانادیده گر فتن اصول. 
رسای جمهور می‌توانند تازمانی که مایل هستند در 
راس قدرت باقی بمانند که دراین رابطه‌می‌توان‌به 
حخکومت‌های لیس عصیر والجزایراشاره کرد. 

پدیده‌دیگری که در کن ار رئی س جمهوری 
مادام العمر ظهور و بروز کر ده تبد یل نظام جمهوری 
به سیستم حکومتی خانواد گی و موروثی است که کاملاً 
با ماهیت چنین نظامها و حکومت‌هایی در تضاد است. 
نظامهای سوریه وجمهوری آذربایجان این گونه 
در نظامهای جمهوری موروثی. زمانی که رئیس 
جمهوری بنا به دلایلی از قدرت کناره می گیرد یافوت 
می کند فرزندانش به جای او منصوب می شوند. ممکن 
است این جابجایی از طریق آرای مهندسی وهدایت 
شده‌مردم صورت بگیرداما آنچه زیرپا گذارده 
می‌شود اعتماد و خواسته مردم است. 

این شیوه‌حکومتی فقط در نام و عنوانی که ید ک 
می کشد با نظامهای پادشاهی و سلطنتی تفاوت دارد اما 


کار کرد و جگونگی انتقال قدرت در هر دو مشابه است. 
امروزه‌در تعدادی از کشورهای جهان سوم با 
حکومت‌های جمهوری مادام العمری مواجه هستیم 
که در راس آنها نظامیانی قرار گر فته‌اند که به ظاهر 
لب اس نظامی رااز تن خارج کر ده و خود راغیر نظامی 
وانمودمی کنن د درحالی که‌در روی کار آمدنشان 
مردم و آرای‌مردم ویاپارلمانهاهیچ نقشی‌نداشته و 
کود تای نظامی و قدرت ار تش و نظامیان راه رابرای به 
قدرت رسیدنشان هموار کرده‌اند. در این ار تباط نیز 
می توان از حکومت‌های لیبی و سودان نام برد. 
قدرت‌نمایی عمرالبشیر 


سودان پهناور تر ین کشور قاره‌سیاهاست که دارای 
دو بخش کاملاً متفاوت باشد. 


شمال این سرزمین که مسلمان می‌باشد سرنوشتی 
گرفته‌سالهاتحت سلطه‌استعماری‌مصری‌هاقرارداشته 


1 


#۶ عمرالبشیر توانست ۶۸درصد 
آرای ریاست جمهوری راکس ب‌کند 


٭ رئیس جمهوری سودان از سوی 
دادگاه لاهه به عنوان جنایتکار جنکی 


تحت تعقیب قرا رگرفته است 


گروههای مخالف نسبت به نتایج 
انتخابات معترض هستند 


وتوسط آنهااداره‌می‌شده‌است.درحالی که جنوب 
مسیحی‌نشین دراختیار انگلیس بوده و استعمار گران 
بریتانیایی کنترل آن رادر دست داشته‌اند.لذازمانی 
گزینه ه ای مختلفی مطرح شد که درنهایت طرفین 
به تشکیل سودان متحد و یکپارچه‌ای ری دادند که 
شمال مسلمان نشین و جنوب مسیحی‌نشین در زیر 
یک پرچم و تحت نام سودان قرار بگیر ند. 

ولی از همان ابتدا مشخص بود که این فر مول 
نمی‌توان د برای همیشه کار آبی داشته و درنهایت 
اکثریت سعی خواهد کرد خواسته خود رابه اقلیت 

سودان در کنار وضعیتی که برای مسلمانان و 
مسیحیان به وجود آمده‌بامش کل دیگری دست به 
گریبان بوده که هماناحا کمیت نظامیان و کودتاهای 
آنها بوده است. 

آخرین کسی که از طریق کودتای نظامی و 
بر کناری دولت غیر نظامی قدرت رادر دست گرفته 
ژنرال عمرالبشیر بوده که چند هفته قبل با بر گزاری 
انتخاباتی مساله‌دار سعی در تثبیت قدرت و حاکمیت 


خود داشت. 


او توانست در انتخاباتی که از سوی تعدادی‌از 
احزاب و گروههای سودانی تحریم شده و یابااعتراض 
مواجه گردیده‌بود با کسب ۶۸درصد آرامجددا به 
ریاست جمهوری رسیده و دوران جدیدی را آغاز 
کند. در همین حال «سلفا کر »رئیس جنبش خلق 
برای آزادی‌سودان که در جن_ وب فعالیت می کند 
۹درصد رای مر دم این منطقه راب رای حکومت 
در منطقه مسیحی‌نشین به دست بیاورد. 

اگرچه آنچه بر گزار شد و قراراست استمرار یابد 
-زیسرانتخابات پازلمانسی وتعیین تکلیف جنوب نیز 
به همه‌پرسی گذارده خواهد شد -اولین انتخابات 
چند منظوره‌از سال ۱۹۸۷ می‌باشد که عمرالبشیر با 
کودتای نظامی قدرت رادر دست گرفته امابه نظر 
نمی رسد در همین ابت دای کار دولت و حزب حاکم 
توانسته باشند نمره‌قبولی کسب کنند.اعتراض‌ها که 
در حال گسترش است نشانه بارزی‌از غیر منصفانه 
ب رگزارشدن‌این انتخابات بوده‌است.درحالی که 
عمرالبشیر چهره و ژست یک رهبر مردمی را گرفته و 





عنوان کر ده که از احزاب وش خصیت های مختلف در 
که آ یا امثال صادق المهدی و دیگر مخالفان سرشناس 
دعوت او رالبیک خواهند گفت یا نه؟! 

هر چند هیات ناظر اتحادیه ارویا نسبت به روند 
رآی‌گیری مخالف بوده ولی ناظران داخلی اعلام 
کر دند که فقط اشکالات فنی روی داده است. 

درپی پیر وزی عمرالبشیر او بار دیگر بر التزام خود 
تاکید کر ده و اعلام نموده‌بار دیگر دست همکاری به 
سوی همه نیر وهای فعال در چارچوب قانون اساسی 
دراز می کنم. 
همه پر سی در جنوب در موعد مقررو تکمیل صلح در 
دارفور تا کید کر ده واز همه مردم که در کنار ما هستند 
و این کم بوک کد د ری کر برا 
عدم تایید آنها چیزی از ارزشها کم نمی کند. 

عمرالبشیر و حزب حاکم سودان درحالی پیروزی 
سوال برانگیز او راجشن می گیر ند که اواز سوی داد گاه 
لا هه تحت عنوان جنایت کار جنگی تحت تعقیب قرار 
داشته و بر نامه جهانی غذاوابسته به ساز مان ملل 


۸٩ رت‎ ۵ 


صراحتا در گزارش خود اعلام کرده که ۱ ۱میلیون 
این گزارش:نیازمندان به غذادر جنوب‌سودان ۴ 
برابر شده‌واز ۳/ ۴میلیون نفر به ۱ ۱میلیون نفر افزایش 
یافته است. همچنین ۳۲ در صد کود کان از سوء تغذیه 
مزمن رنج می‌برند. 

صدور حکم بازداشت عمرالبشیر از سوی داد گاه 
کیفریلاهه که با وا کنش منفی او وحامیانش مواجه 
گر دید واستمرار جنگ و در گیری‌ها در منطقه دار فور. 
حکایت از این واقعیت دار د که اگرچه ممکن است 
اوضاع داخلی در زیر سایه سرنیزه‌ها برای رئیس 
جمهوری نظامی سودان امید وار کننده باشد اما شر ایط 
منطقه‌ای و جهانی نمی‌توان د بیانگر آرامش وامنیت 
برای فردی باشد که به عنوان جنایتکار جنگی تحت 


تعقیب بین‌المللی قرار دارد. 
0 
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باد داشت سیاسی‌خوانند گان 


ایران را دوست بدار یم 
شاهین الف -قائم‌شهر 

۱-وقتی خبر تامل برانگیز گم شدن محموله 
حامل موشک‌های اس ۲۰۰ خریداری شده‌از 
روسهارادر برخی سایتهای خبری دیدم.به هیچ 
عنوان متعجب نشدم. روسها مدتهاست که پول 
فروش تعدادی موشک موسوم به اس ۰ ۲۰را 
از ما گر فته‌اند اما از تحویل آنهابه عناوین مختلف 
خودداری می کنند ودر تازه‌ترین خیمه شب بازی 
خود از گم شدن(!) محموله در دریا خبر می‌دهند. 

شایداگراین اتفاق‌درهر کشوردیگری‌رخ 
می‌داد. رسانه‌ها و مردم. مسوولین را به پرسش 
می‌گر فتند و خواهان استیفای حقوق خود از کشور 
طرف معامله می شد ند.البته وا کنش روسهادر 


روس‌هابا ما در این مورد ونیز در ماجرای نیروگاه 
اتمی بوشهر بسیار درس آموز و عبرت‌انگیز است 
والبته تلخ. 

۲-دیوان محاسبات کشور گزارشی از اجرایی 
نشدن بخش عمده‌ای از مصوبات سفر های استانی 
راتقدیم روسای قوای مقننه و مجریه کرد. در مورد 
سفرهای استانی گزارشات فراوانی از غیر کارشناسی 
بودن مصوبات(تصویب ۰۰ ۲مصوبه‌در اساعت 
هم گزارش شده‌است). نحوه‌تامین اعتبار مصوبات. 
هزینه‌های هنگفت سفرهای استانی دولت و هیات 
همراه؛ بالا بردن بدون پشتوانه مطالبات مردم و.. 

از طرف دلسوزان کشور ارائه شده است. 

با توجه به مطالبات مور داشار ه,به عقید ه‌نگارنده 
باید دستگاههای مسوول و افکار عمومی به طور 
جدی مراقب شرایط کنونی و اینده کشور باشند 
تاخدای ناکرده آسیبی به ایران عزیز وارد نشده و 
مقابل نسل آینده سربلندباشیم. 


ای سره 
لاع سک هی ۷ 





a CS‏ تحصل ادب ده از تحصیل زر است 


۵ امام على (ع) 


به آسمان اعنماد کنیم 


## ریس سانجمن‌صنفی‌ش رکنها ی هواپیمایی 


ایرازا زاتفاقی خبرمی‌ده که مسافران‌هوایی 
بی ش از دو دهه انتظار شیر ینش راداشتند 


از زمانی که چند هفته پیش.رئیس جمهور و چند 
نفر از عالیر تبه‌ترین مقامات نظامی کش ور اروپایی 
لهستان‌هم در یک سانحه‌هوایی که بر ای یک فروند 
هواپیمای مسافر بر ی «تویولوف ساخت روسیه» پیش 
آمد. جان باختند. ظاهر آاتفاقات خوشایندی در صنایع 
هواپیمایی کشورمان درحال وقوع است. اینطور که 
پیداست مقامات و تاثیر گذاران ارشد این صنعت وقتی 
که دیدن د بهترین و جدیدترین هواپیمای توپولوف 
روسی, آنهم در شرایطی که از سوی یک کشور اروپایی 
خریداری شده و حتی در سفری که قراراست شخص 


تهران زدابی 


#آیادولت با پیشنهاداین طرحاعتراف 


می‌کن دکهکسانی رااسستخدا مک رد هکه هیچ 
کار ی انجام‌نمی‌دهند؟ 


افزایش حقوق ۵حتی ۰ ۵درصدی, تبدیل وضعیت 
استخدامی و تثبیت استخدام. پرداخت هزینه انتقال. 
پاداش انتقال و سرانجام پرداخت تسهیلات و وام تمام 
ان چیزی بود که دولت طی مصوبه‌ای برای کارمندان 
دولتی قرار داد که از تهر ان به شهر ستان بر وند.هر چه 
دورتر ومحروم‌تر پرداختها و مزایا بیشتر. ماجرااز 
روزی اوج گرفت که رئیس جمهور شرایط تهران را 
در یک برنامه تلویزیونی دشوار توصیف کرد و چاره را 
«کوچ اجباری حدود ۵ میلیون نفر» از تهران دانست 
بلافاصله هم خبر از مصوبه مجلس آمد وچند روزی 


دزدی مفابل چشهای با 


# نقاط اشت راک ماج رای بدهکاران بزرگ 


به با نکها و سار قان مجسمه‌های‌ته ران‌هر 
روز بیشتر می‌شود 


اگر کسانی که وامهای کلان از بانکها گر فته‌اند 
و امروز با گستاخی فراوان آن را به بانکهای دولتی 
بازنمی گر دانند وهرچه دولت و قوه‌قضاییه هم 
تلاش کرده‌ان د اتفاق بز ر گی برای گرفتن این 
پول بز رگ از دستان کوچک آنها نیفتادهاست را 


س 
۸ گلاع ل سک ہیں 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


هم قابل اعتماد نیست و سقوط می کند. 
شروع به اقداماتی کر ده‌اند که در گذشته 
تنه ا وعده‌هایی در باره‌اش داده‌می‌شد 
والبته‌این وعده‌هاهم برای تاریخهایی 
در آنشده‌ای دور نود از یک سوریس 
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام می کند 
که این روزها ایمنی در صنعت هوانوردی 
انران در شر اظ جداقل یقت می برد وماموظف 
این معاون وزی ر راه‌از پولهایی خبر می‌دهد که‌بانکها 
برا ساس توافقاتی به شر کتهای هوایی دادهاندتااقدام 
به خریداری هواپیماهای جدیدغربی کنند. هر چند 
تحریمهای ناجوانمر دانه کشورهای‌ اروپایی و آمریکا 
درشرایط تحریم باید تا پایان سال ۸۸متوسط عمر 
هواپیماهای ایران به ۱۵ سال کاهش پیدامی کرد که 


هم محل توجه رسانه‌ها بود هرچند تمام اين وعده‌های 
بزرگ وتبلیفات خوش رنگ چند روزی بیشتر 
اشکالات این نهضت خالی کر دن تهر آن از شهر وندان 
مازاد. تمایان شد.اینکه آن رقم وسوسه‌انگیز افزایش 
حقوق ۰ ۵درصدی, تنهابرای کوچ به شسهرهای بسیار 
محروم و دوراز تهران است که تقریباً به خاطر دوری 
مسافت و کمبود امکانات, هیچ کس راقانع نخواهد 
کرد. تسهیلات اعطایی وپاداش انتقال هم سرجمع به 
عددی کمتر از تعداد انگشتان یک دست (به میلیون 
تومان) خواهد رسید و این نیز با قيمت‌های‌امروز. 
انگیزه چندانی برای کارمندان تهرانی فر اهم نمی کند 
که حتی اگر چنین فرض شود که در شرایط اقتصادی 
امروز همین اعداد هم بتواند عده‌ای رابرای خداحافظی 
باتهران ترغیب کند. مشکل بعدی آغاز خواهد شد 
که چنداداره‌دولتی کار مندانی دارند که به آنهادر 
شهرستانها نیازی وجود داشته باشد و گرنه‌اینکه باید 


به شکلی سارقان بیت المال بدانیم که | 

بدون‌اجازه‌مالکان آنهاوبی‌آنکه آنها 
بدانند این پوله ا را دراختیار گرفته‌اند و 
بقضا خاش هم بازتمی گردا دنت آ نگ 
پدیده جدید سر قت مقابل چشم دیگران. 
دیگر اتفاق جدیدی در تهران نیست. 
جرا که سارقان مجسمه‌های بر نزی شهر 
تهران که تاامروز ۰ ۱ نمونه‌از آنهارااز | 
مقابل چشم عابران و صاحبانشان در شهر /⁄ 
برده‌اند و کارشناسان هنری دست کم در چند مورد 
اعلام کر ده‌اند این سر قت نمی تواند تنها به اتکای 
قوای بدنی سارقان انجام شده‌باشد و قطعاً سارقان 





ارو ۳۶۱۷ 





این عمر امروزبه ۲۲ سال رسیده. از سوی دیگر عمر 
مفید هواپیما مطابق استانداردها <۳سال تعیین شده و 
به‌این تر تیب تا کمتر از ۸سال دیگر تمام ناو گان کنونی 
ایران بی اس تفاده خواهند شد. خبر ها خوش امااز 
جایی شدت گرفت که رئیس انجمن صنفی شر کتهای 
هواپیمایی از ابلاغیه سازمان هواپیمایی گفت واینکه 
براین اساس,پیش‌بینی کرد حداکثر تا ۶ماه آ ینده به 
هر شکل ممکن تمام هواپیماهای توپولوف از کشور 
خارج شوند.د کتر منطقی, مدیرعامل سابق ایران 
خودرو که چندی قبل به مسوولیت سرپرستی پروژه 





در شهر ستانها از نیروی کار بومی استفاده‌شود واین 
راقان ون در چندین مورد گوشزد و گاه‌اجبار می کند. 
سوال بعدی از جای خالی و وظایف کسانی است که‌از 
تهران خواهند رفت. کارهای بر زمین مانده را کدام 
کارمند قدیمی‌انجام خواهد داد؟ که‌اگر کاری بر زمین 
نخواهد ماند. ایادولت بااین طر ح اعتر اف کر ده کسانی 
رادر تهران در استخدام خود دارد که هیچ کاری انجام 





ازوسایل‌صنعتی برش وانتقال بهره‌بر ده‌اندهم 
رامی‌برند که عابران در کوچه‌ها درحال عبورند و 


























ساخت هواپیماهای پهن پیکر در کشور گمارده‌شد هم 
پس از چند ماه تصدی این پست. در رسانه‌هااعلام 
کرداگر به صنعت هواپیماسازی داخلی اعتماد شود. 
ایران درحال مذاکره با چند شر کت هواپیماساز غربی 
است ود ر آینه‌ای نزدیک با همکاری این شر کتهابه 
یکی از کشورهای سازنده‌هواپیماهای پهن پیکر. آنهم 
از نوع خوب تبدیل خواهیم شد. گذ شته از دوحادثه 
تلخی که برای دو هواپیمای توپولوف در سال گذشته 
در کشورمان روی داد. تاخیرهای پرواز آنهم حدود 
یک ساعت به شکل آمری طبیعی در روزهای اخیر 
در مده‌به طوری که انجام پرواز حدودیک‌ساعت پس 
از زمان مقرر در بلیت. در بسیاری موارد حتی از سوی 
شر کتهای هواپیمایی اعلام هم نمی گردد. که دلیل 
بخش‌قابل توجهی ازاینتاخیرهم نقصهای فنی واصرار 
کادر پر واز بر اطمینان از سلامت پر وازهاست.حرفهای 
اخیر رئیس انجمن صنفی شر کتهای هواپیمایی اما امید 
فراوانی ایجاد می کند که با تغییرات اساسی که در راه 
است. مسافران ایرانی هم بتوانند با اعتماد بیشتری به 


آسمان و پروازهای هوایی نگاه کنند. - 


نمی دهند؟!چند نماینده مجلس هم از غیر قانونی بودن 
این اضافه هزینه برای پر داخت حقوقهای بیشتر ووام و 
پاداش به کار مندان بدون در نظر گر فتن سقف بودجه 
سالانه واجازه مجلس خبر دادند. ضمن اینکه هزاران 
شر کت خصوصیءباصدها هزار کارمند و میلیونها 
اعضای خانواده‌شان از اجر ای‌این طرح بر کنار هستندو 
وزارتخانه‌هایی مثل تعاون, ر فاه خار جه و داد گستری. 
اصولاً شعبات و اداراتی در شهر ستانها ندارند وامکان 
اجرای این طر ح رااز روز اول از کف داده‌اند. سرنوشت 
این طرح که‌نام ونشان زیبایی دارد.ازامروزروشن 
است امااگر دولت قصد جدی در کاستن از بارهای بر 
دوش تهران‌دارد.می‌تواند همت کند و چند وزار تخانه 
رااز تهران‌انتقال دهد که به دنبال آن, به اجبار بخش 
بزرگی از مراجعات و سکونت‌ها منتقل می‌شوند. هر 
چند که در اجرای چنین پیشنهادی, مدیران هم باید با 
تهران بدرود بگویند که ظاهر این بخش خر به مذاق 
تصمیم گیران دولت چندان طعم خوشی ندارد. 


همانطور که سارقان مجسمه‌ها مسلح بوده‌اند. آنها 
که ۵۰هزار میلیارد تومان بدهی به بانکهارانیز 
پرداخت نمی کنند لابد مسلح به سلاح ارتباطهای 
خاص‌هستند که طی سال گذ شته. نه‌تنها مقدار این 
بدهیها که ظاه رآ بخش عمده‌ای از آن تنها مر بوط به 
حد ود یکصد نفر است. کمتر نشده, بلکه چند ین هزار 
میلیارد تومان افز ایش نیز داشته است. در هر دوی 
این سر قتها هم اند ک اند ک این شائبه ایجاد شده که 
اصولا | نچه انجام شده و می‌شود سر قت نیست بلکه 
دستهای پنهانی در کار است تااتفاق ویژه و مجهولی 
که درحال وقوع است راسرقت مجسمه‌ها وپس 


ندادن وامها. جلوه دهند. 


ذطره ای از دریای زبان شنا 


چرازبان هم را نمی فهمیم؟ 
چگونه سخن گفتن موضوع بسیار مهمی است که 
زبانشناسی معاص باید به آن‌توجه کن د تامردم‌یاد 
بگیرند کنار هر جمله خود چراغی برافروزند و حرف دل 
خود رابه مخاطب انتقال دهند. مولوی نازنین داستانی 
تعریف می کند و آخرش می گوید: 
در کف هر یک اگر شمعی بدی 
اختلاف از گفت‌شان بیرون شدی 
جای دیگری هم قصه جالب تری تعریف می کند: 
چهار نفر غير همزبان باهم به سفر می‌رفتند. گرسنه 
شدند وپول‌های‌شان راروی هم گذاشتند. ترک گفت: 
من اووزووم می‌خوام. رومی گفت: من استافیل می‌خوام. 
عرب گفت: من عتب می‌خوام. فارس گفت: من انگور 
می‌خوام...وباهم جر وبحث کر دند وهیچ کس نمی‌فهمید 
دیگری چه می خواهد. زبانشناسی که‌اهل‌دل بود.از آنجا 
می‌گذشت.داستان آنهاراشنید و گفت: پولاتونوبدین 
تابراتون همون چیزی رو بخرم که می‌خواین.اورفت و 
انگور خرید و هر چهار نفر باخرسندی گفتند: ما همینو 
می‌خواستیم... و جناب مولوی در ادامه می گوید: 
ای بسادو ترک و کرد همزبان 
ای بسا دو تر ک چون بیگانگان 
پس.. همدلی از همزبانی خوش تر است... 
این دوداستان آن‌عالی جتاب که صاحب کتاب 
بوده نشان می دهد که قرن‌هاست که مردم زبان هم را 
نمی‌فهمند.بر وز این مشکل یابه‌دلیل آشنانبودن‌بامعانی 
کلمات‌است(مثل اووزوم وعنب واستافیل وانگور که هر 
چهار به یک معنی است) یابه دلیل دقت نکر دن است 
(مثل فیلی که در خانه تاریک است وهر کس می‌خواهد 
بالمس کردن بفهمد فیل چه شکلی است). امروز هم این 
ندانستن‌ها وجود دارد و گسترده‌تر هم شده است. مثال: 
اولی با همسرش مشاجره کر ده و با قیافه‌ای اخمو به محل 
کارش می رود. دومی او رامی‌بیند وباخودش می گوید: 
این چراامر وز به من‌اخم کر ده؟ و خودش هم اخم می کند. 
اولی با خودش می گوید:این دیگه چرابامن سرسنگین 
شده؟ زیاد بهش رو داد م. باید حال‌شوبگیرم...وبه زودی 
اولی و دومی‌باهم دشمن می‌شوند. چر ا؟ زیرابازهم به 
قول مولوی ناز ک اندیش و زبان فهم: 
هر کسی از ظن خود شد یار من 
از درون من نجست اسرار من 
نها ذهن خوانی کر دند وزبان واقعی دل واحساسات 
یکدیگر رادرک نکر دند. مثالی دیگر: 
زن:اين روزا شارژ تلفنا خیلی زود تموم میشه... مرد: 
منظورت اينه که من مدام به دوستام اس ومس میزنم؟ 
زن:وا؟ چرااینجوری جواب میدی؟ مرد: خودت چرا 
همه‌ش کنایه‌میزنی ؟زن:من که با تو نبود م... منظورم 
گوشی خودم بود. دیروز شارژش کردم امروز تموم 


۵رستت ۸۹ 


شده.مرد: منظورت اينه که من از گوشی تواستفاده 
کردم؟ زن: بسه دیگه! حوصله‌مو سر بر دی! 

مرد:خیلی پرروشدی...زن:توزبون‌منونمی فهمی... 
من رفتم خونه مامانم این... 

برخی از افراد به‌ویژه‌مردهاء کلماتی به کار می‌بر ند 
که‌هم غیرارادی است هم در معنی دیگری‌ مصر ف 
می‌شود. نخست مثالی می‌نویسم:مرد به برادرش: 
نمی‌تونیم بيایم خونه‌تون آخه خانمم گرفتاره... میخواد 
بره‌جایی...به قول معر وف هنر منده و میره‌ایر.... 
دقت کنید که«به‌قول معروف» دراین جمله جایگاه 
صرفی ونحوی‌ندارد. گوین ده آن,بابه کار بردن این 
واژه‌ها نارضایتی ینهان خود رااز اپرارفتن خانمش 
نشان می‌دهد. مثالی دیگر: مرد: یه مقاله‌ ای خوندم 
که «به‌قول معروف» درباره زیر ابر وبر داشتن پسرا 
بود. آخه داداش کوچیکه م«به قول‌معروف» زیر ابرو 
برمیداره... در این مثال «به‌قول معر وف» نشاندهنده 
شرم گویندهاست. او دوست ندارد در این زمینه حرف 
بزند ولی چون ناچار است. از «به‌قول معر وف» کمک 
می‌گیرد تاحرف زدن خودش راتوجیه کند وبه آن 
مشروعیت اجتماعی ببخشد و بگوید چنین حرف‌هایی 
«قول معروف» است نه «قول خودم». مثال سوم: 
مرد:دیگه «به‌قول معروف» میخوام با داداشت رک 
حرف بزنم وبگم طلبم روبده.... این «به قول معروف» 
نشانده پایین بودن اعتماد به‌نفس گوینده‌است. او دارد 
می گوید خودم آدم خوبی هستم وبرایم مهم نیست 
که طلبم رابدهد یا ندهد ولی «به قول معروف» استناد 
می کنم تا پولم را پس بدهد. 

به کار بردن چنین کلماتی: به این مفهوم است که 
بسیاری از مرد م نمی‌توانند یاشهامت ندارند که حرف 
دل‌شان رابزنند بنابراین مخاطب نیز نمی‌تواند منظور 
آنها رابفهمد.یکی دیگر از این کلمه‌ها«ظاهرا» است. 
بازهم‌مثال:با آقای‌مهن دس تماس گرفتم «ظاهرا» 
طرح‌منورد کردن... در این مثال «ظاهرا» یعنی طرح 
من خوب‌بوده‌ولی مهندس به دلایلی آن‌رارد کرده 
است. گوینده نمی خواهد حرف دلش رابزند. شاید 
دوست ندارد بحث کند. شاید به طرح خودش اعتماد 
چندانی ندارد. شاید شر مش می آید از طرحش دفاع 
کند. مثال برای اخراج موّدبانه: رئیس: «ظاهرا» خیلی 
گرفتارین که هر روز دیر میاین شر کت و کاراتون 
مدام عقب میفته. «بهتره» مدتی برین مرخصی... 
«ظاهرا» یعنی خبر دارم که کار دیگری پیدا کر ده‌ای 
ونمی‌خواهی کار اینجاراهم از دست بدهی...«بهتره» 
یعنی خودت برو استعفا بده وگرنه اخراجت می کنم. 
اخرین مثال:«ظاهرا» وقت نکر دین به پرونده اقای 
ارباب رجوع زاده‌رسید گی کنین... پر ونده‌شو بیارین تا 
«خودم» انجامش بدم... یعنی مدتی است کارهایت را 
پشت گوش می‌اندازی. من رئیس هستم و به پرونده‌ها 
رسیدگی‌نمی کنم بنابراین وقتی که می گویم«خودم» 
یعنی دارم تهدیدت می کنم که روی‌لبه تیغ راه‌می‌روی 
وهر لحظه ممکن است اخراجت کنم.... ظاهرا این قطر ه 
تمام نشده‌است پس ادامه‌اش راهفته آینده بخوانید. 


ضمنا در باره«ضمنا» هم قلمی خواهم فر سود. 
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گندمبریان.گرمترین نقطه کره زمین و 


همروردون ج درت راممحامزار ولوار ودعت 





زیرنظر: محمود صفادار 





گندم بریان تپه‌ای به مساحت ۰ کیلومتر مر بع 
است که از گدازه‌های‌سیاهرنگ أتشفشانی پوشیده‌شده 
است. این تپه به عنوان گر مترین نقطه کره‌زمین از سوی 
پروفسور پرویز کردوانی معرفی شده است که دمای آن 
در سایه در تابستان به ۶۷درجه سلیسوس می رسد و در 
حقیقت قطب گرمایی کره زمین به شمار می‌رود. 

«گندم بریان» پا «ریگ سوخته» در ۸۰ کیلومتری 
شمال شهر شهداد در کویر لوت واقع است و به 
دلیل نداشتن جاده و راه مشخص دستیابی به ان به 
سختی و تنها باهمراهی تعداد معدودی که آشنابه 
مسیرها هستند امکانپذیر است. این تپه هم از لحاظ 
زمین‌شناسی و هم به عنوان یک جاذبه گردشگری نیاز 
به بازشناسی و معر فی بیشتر داردو باید زمینه دستیابی 
اسانتر علاقمندان به آن نیز فراهم شود. دمای هوااز 
آبان تافروردین در این نقطه کره زمین قابل تحمل و 
طبیعی است و تنها در همین فرصت است که می‌توان 
به سفر به گندم بریان فکر کرد. 

کویرشهداد 

کویر شسهداد بخشی از کور لوت به شمار می‌رود. 
سرزمینی باپدیده‌ها وشگفتی‌های ناشناخته که 
می تواند پنجره‌ای نو به صنعت طبیعت گر دی ایران 
بگشاید. کویر تنهایک اقلیم و جغر افیا نیست. خوب 
که بنگریم تن‌پوش فرهنگ وتاریخ راهم بر تن لوت 
وعر یانش می‌بینیم. کویر با آسمان پرستاره سکوت. 
شبهای آرام. طلوع و غروبهای زیباء سراب فریبنده 
کلوتهای |فسانه‌ ای‌شهر مانند که‌به‌قصر های‌شکوهمند 
می‌مانند در کنار محوطه‌های باستانی و طعم شیرین 
پر تقال و رطب‌های خر مای بزمانی شهداد برای همه 
اقرادپاسسلایق ولا ا ۱ 
کنارجاذبه‌های‌یاد شده,رود دایمی شور با بلورهای 
زیب‌ای نمک. تبه گندم بریان, گدار باروت, نمکهای 
تخم مر غی شکل, منطقه بدون حیات وبا کتری در عمق 
کویر بوته‌های گز(نبکا) در حاشیه آن, زیبایی کویر 
راصد چندان کرده‌اند. جایی که همچون سیاره‌های 
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ناشناخته نیاز به کشف و شناسایی بیشتر دارد. 

شب کویر هم که خیال‌انگیزو توصیف نشد نی است 
چنانکه در هیچ جای دیگری نمی توان شبهای سر مه‌ای 
وپرستاره رااین چنین تجربه کرد.شب که بر کویر چتر 
می گسترد.می‌خواهی دستت رابه‌هوای چیدن‌ستاره‌ها 
بالاببری.اینجا آسمان و زمین به هم نزدیک ترینند. هر 
چه روزها آسمان و خورشید پر فروغش به نامهربانی 
بر زمین سوخته و تفتیده کویر, گرماو آتش می‌پاشند 
شبهاامابه جبران آن. گویی با مهربانی, تمام فاصله‌ها 
رااز میان برمی‌دارند و آسمان ستاره‌های زیبایش را به 
سخاوت تمام به زمین می‌بخشد. 

آغاز راه 

اگر مسافر کویر شدید در ابتدای مسیر و در ورودی 
شهداد.باشر بت «کاشکیلو» که از شکوفه‌های نخلهای 
منطقه به دست می آید مورد استقبال قرار خواهید 
گرفت. نوروز هر سال هم همه گردشگرانی که به شهداد 
می‌آیند باهمین شربت پذیرایی می‌شوند. برای شروع 
سفر می‌بایست از شهداد خارج شد واز جاده‌شهد اد به 
نهبندان از کنار روستاهای تکاب‌شکالی گذشت. 

دراین مسیر درختان گز باجمع شدن شنهای روان 
در اطرافشان مان گلدانهای بیابانی در کتار جاده‌تا 


ارو ۳۶۱۷ 


i‏ و 


«ده‌سیف» خودنمایی می کنند.به اين تپه‌هاو گزهاء 
نبکاگفته می‌شسود که ار تفاع بعضی از آنهاتادههامتر 
هم می‌رسد. بلندترین نبکای جهان با ۵ ۱ متر ارتفاع 
در روستای کریم آباد شهداد وجود دارد. هر چه جلوتر 
بروید زمین از پوشش گیاهی خالی تر می‌شود وتنها 
ا اہ در کیلومتری‌شهداه 
پوشش گیاهی کاملاناپدید می‌شود و کویر تا آنجا که 
چشم کار می کند آغوش به رویتان می گشاید. 

کلوت‌ها که مانند یک شهر بز رگ به نظر می رسند 
از دور دیده‌می‌شونداماچون هدف گندم بریان است. 
می‌بایست در کیلومتر ۵ ۴ از جاده اصلی جداشد واز 
مسیر قدیمی که کاروانهای‌شتر تادهه ۲۰وبرخی 
کامیونها تادهه ۷۰از آن استفاده می کر دند راه‌راادامه 
داد. راه مشخصی وجودندارد. آنها که پیش زاین تا 
تیه گن دم بریان رفته‌اند. می‌توانن د راه رااز بیراهه‌ها 
بيابند وباخودروباسرعتی که حداکثر به ۲۵ کیلومتر 
می‌رسد با احتیاط به سمت تپه براند. پس از ساعتی به 
نخستین کلوت‌هامی رسید. سراب در کویر موج می‌زند 
و کلوت‌های کوچک و بز رگ قایق‌وار بر آن شناورند. 
خدادر کویر بدون سفال و متال, رنگ وسنگ» شهری 
آفریده که ساعتها از دیدنش مبهوت می‌شوی. 

ازمی ان کلوت ها کهبه خیابانهای شسهر کلوخی 
می‌مانند. می گذری در حالی که لحظه‌ای چشم از 
این عارضه‌های کلوخی که در اثر فرسایش بادی و 
ا ا رید طول منظقه‌ای که 
کلوت‌ه ادر آن جای دارد ۵ کیلومتر و عرض آن 
حدود ۸۵ کیلومتر است. شهری بدون جمعیت وبا 
۱ هزار کیلومترمربع وسعت که از شهرهای بزرگ 
جهان بز ر گتر وزیباتر است. پس از طی ۷۵ کیلومتر از 
۰ ا از جاده اصلی شهداد به نهیندان 
به نمکهای تخم‌مرغی شکل برخورد می کنید. 

در این محل به دلیل نزدیکی به رود شور با تبخیر 
آأب. نمک بر جای مانده است و به مرور زمان؛ اب در 
ستونهای ایجاد شده‌بالا آمده وبا تبخیر بر ارتفاع تمک 





افزوده شده است و در نهایت نمک به صورت تخم 
مرغ گنبدهای کوچکی ساخته است. 

هزار متر آن طرفتر به رود شور با بستر سفید رنگ 
و پوشیده از نمک می‌رسید. برای ر سید ن به تیه بايد 
از رود گذشت اما حالت باتلاقی در بستر رود منجر به 
نشستن خودرو در کف رود و گیرافتادن آن می‌شود و 
بهتر است از این مسیر منصر ف شد. 

گندم‌بریان بالبه‌ای‌سیاهرنگ در سمت راست رود 
دیده می‌شود. راه را در امتداد رود با خودرو می‌توان 
ادامه داد تا به تبه نزدیکتر شد. پس از یک کیلومتر 
پیشروی‌می‌بایست بابر داشتن ظرف آب راه‌تپه را 
پیاده در پیش گرفت. اینجا آب رود شور جریان دارد. 
بهتر است از محلی که نمک‌ه ای کف رود محکم تر 
است گذشت. 

سطح زمین از سنگریزه‌های سياه پوشیده شده 
است وراه رفتن در شنزار نفس گیر می‌شود. پس 
از ۳۰ دقیقه پیاده‌روی. می‌شود به پایین تبه رسید. 
ارتفاع تپه حدود ۲۰۰متر است.از پایین پلکانی به 
نظر می رسد که سنگهای سیاه آتشفشانی زیبایی 
خاصی به آن داده‌ان د.هر چه جلوتر می‌روی‌عظمت 
تبه مشهود تر می شود. شیب مسیر تند تر می‌شود اما با 
شوق رسیدن به بالای تپه و تماشای آن قبل از تاریک 
شدن هوا بايد به راه ادامه داد. 

تپه گندم بریان باسنگهای آتشفشانی سیاهرنگ 
کاملاً پوشیده شده‌است. سنگهاهر یک به شکلی 
درآمده‌اندوفرسایش‌بادی در طول سالیان دراز 
صحنه‌های زیبایی را از همنشینی سنگ وشن خلق 
کرده‌است.در اینجا | دمی می‌خواهد بی اختیار در بر ابر 
این شکوه وبزرگی پیش‌انی بر سنگهای سیاه بساید و 
خالق این همه زیبایی راشکر گوید طوری که توصیف 
آن سخت و تاممکن است. حال شور شید راد ر حال 
غروب می‌بینی. تافر سنگهااثری از انسان و موجود 
زنده نیست و تنهادر دل کویر بر روی تپه به گام زدن 
مشغول‌می‌شوی.حال لحظاتی راسرشاراز آرامش 
تجر به خواهی کر د.اين سفر ی است همراه‌با کنجکاوی. 
دلهره و زیبایی به طوری که گندم بریان و کویر راوهم 
انگیز و باعظمت بخوانی. 

چرا گندم بریان 

هالی ش هداد به تپهگندمبریان: ریگ سوخته هم 
می گویند. چون سطح تپه از گدازه‌های‌سیاه رنگ کاملا 
پوشیده‌شده‌مردم در گذشته به آن ریگ سوخته 


می گفتند که هنوز هم رایج است. 

گفته می‌شود کاروانی مجبور به خالی کر دن بار 
گندم خود در این محل شده است. پس از چند روز 
که از شهداد شترهای تازه نفس برای حمل گندم و 
ادامه‌مسیر می آورند مشاهده کر دند که گندمهایشان 
حالت برشته, بو داده‌یا بریان شده است واز آن‌زمان 
به این تپه گندم بریان هم می گویند. 

نظر زمین شناسان 

یکی از کارشناسان ارشد زمین‌شناسی سنگهای 
تیه گندم بریان را گدازه‌های | تشفشانی دانست که‌در 
اثر فعالیت آتشفشان در و ۲۱ 
تعیین عمر دقیق سنگها و تپه رامنوط به بررسی بیشتر 
می‌دانند.این سنگهاقلیایی(بازی) وازنوع آذرین 
بیرونی هستند. پس از خر وج ما گما از دهانه | تشفشان 
باحر کت دو کی شکل گدازه‌ها در آسمان, گازها از 
داخل آنها خارج شده‌اند که منجر به ایجاد حفره‌هایی 
در آنهاشده‌است ودهانه آتشفشان در اثر فرسایش 
از بین رفته است. 

رنگ سیاه‌سنگها باعث جذب انر ژی خورشید در 
تابستان به میزان زیادی توسط آنها و بالارفتن دما 
می‌شود. مساحت گندم بریان ۰ کیلومتر مربع 
اعلام شده است. 


کویر لوت دیگر دور افتاده نیست 

بابهره‌برداری‌از جاده‌شهداد -نهبندان که با 
۳ کیلومتر طول از میان کلوت‌های شسهداد در 
کویر می گذرد همه دوستداران طبیعت و گر دشگران 
می‌توانند از جاذبه‌های کویر دیدن کنند. در تعطیلات 
نوروزی بیش از ۰ ۲هزار نفر به شهداد و کویر سفر 
می کنند که از این تعداد حدود ۱۶۰۰ نفر در کمپ 
گردشگری کویراقامت کامل شبانه دارند. کمپ 
گردشگری کویر با ۲۴ آلاچیق, آب بهداشتی.برق.راه 
آسفالته وبر جهای نور در ۲۸ کیلومتری شمال شرقی 
شهداد در مسیر کلوت‌هاقرار داردو گردشگران 
می توانند در آن استراحت واقامت کنند. 

حضور گشت‌های امدادی هلال احمر تاعمق 
۰ کیلومتری کوی ر لوت آرامش خاطر رابرای 
گردشگران به ارمغان می آورد. 

بخش شهداد با ۲۴ هزار کیلومتر مربع وسعت» ۳۰ 
هزار نفر جمعیت و آنقطه شهری در ٩۵‏ کیلومتری‌شمال 
شرق کرمان در همسایگی کویر لوت واقع است. 


خداد رکویر بدون سفال و متال» رنگ وسنگ, شهر ی آفر ید هکه ساعتهااز دیدنش مبهوت‌می‌شوی 
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رفتارهاوواکنش ها 


یک زن.آخری نکسی بود که در 
زمان حکومت نازیها در برابر 
هینلر به مخالفت پرداخت... 


د کتر بهمن بهروزی 


ماجرای جالب و هیجان انگیز 


آخرین مخالف هیتلر 


فراری 
پس از کشته شدن شوهرش,جود یت مول رکه ج رات کرده و برعلیه سیاست‌های جنگ طلبانه هیتلر, مطالبی نوشته وبیان 
کرده‌بود.به‌د.ستور شخص هیتلر مورد تعقی بگشتاپوو پلیس‌قرا رگرفت بااین دستو را کید که به محض‌مشاهده اوبایداز 
میان برداشته شود وچنین شد که جودیت مول ر ودوفرزندش فرار و پنهان شدن در عم قآلمان که همه جا مملواز ماموران 
گشتاپوو پلیس بودرا آغا زک ردند. درحالی که هر لحظه خطر م رگی فجی عآنها را تهد ید م کرد... 


یک خانواده خوشبخت 

مولرها یکی از خوشبخت‌ترین و خوشحال‌ترین 
خانواده ها در برلین محسوب می‌شدند. آرمین مولر 
در یک شر کت کشتیرانی تفریحی و مسافر تی مشغول 
کار بود. او ۴۵ سال داشت و هجده سالی بود که با 
همسرش جودیت پیمان زناشویی بسته بود. از سوی 
دیگر جودیت خبرنگار و نویسنده‌ای بود که در یک 
مجله ماهیانه ویژه بانوان کار می کرد. آنها صاحب دو 
فرزند. یک دختر و یک پسر بودند. مگی دختر آنها 
شانزده سال داشت و اشتال هم نام پسر ده ساله آنها 
بود. حال اگرچه آرمین مجبور بود در برخی از زمانها 
در سفرهای طولانی در کشتی مسافربری خدمت کند 
و غیبتی نسبتاً طولانی از خانه داشته باشد. اما جودیت 
خود یک بانوی باهوش وپر کار بود ودر غیاب شوهرش 
هم از پس کار و وظایف خود درقبال مجله برمی آمد 
و هم فرزندانش را که هر دو محصل بودند ضبط و 
ربط می کرد. آنها زندگی شاد و خرسندی داشتند 
کیا کات یرال را وی »انار 
آلمان مسلط شده بود. آنها سعی می کردند تا به دور 
از جنجالهای تبلیغاتی زند گی خوشی را داشته باشند. 
اما زمانی که آتش جنگ شعله‌ور شد و شرایط شکل 
دیگرن به خود یرال وخ ف از 
درون خانه آنهار خت بست. 


فراخوانی بر ای جنکت 

در وهله اول مانند هر مشغله دیگری, شغل آرمین 
مولر هم تحت تاثیر جنگ قرار گرفت چرا که تمامی 
کاپیتانها و معاونین کشتی‌های مسافرتی و تفریحی 
هم برای خدمت در نیروی دریایی فراخوانده شدند. 
حتی اینکه اینگونه افراد دارای پيشینه نظامی بسیار 
محدودی بوده و تجر به‌ای در عملیات جنگی نداشتند 
برای فرماندهان تفاوتی نمی‌کرد. آنها تنها به دنبال 
نفراتی بودند تا همه یست‌های نظامی را پر کنند و 
نیروی دریایی یکی از حساس‌ترین آنها بود چرا که 
از همان اوایل جنگ نیروی دریایی آلمان به شدت 
در دریاها و اقیانوسها در گیر شده بود و حتی دیگر 
زمانی برای تعلیم افرادی که از خدمت در کشتی‌های 


۱۳۲ محر سے 


مسافر بری,تجاری‌وتفریح ی آمد ه‌بودند,وجودنداشت 
و همه اینگونه افراد را تنها پس از جذب و نامنویسی, 
رهسپار مکانهای نبرد و در گیری می کردند. از جمله 
آرمین مولر هم به محض آنکه اجبار | به نیروی دریایی 
فراخوانده شد. به سواحل نروژ در تروندهایم فرستاده 
شد چرا که در آنجا نیروی دریایی آلمان به شدت با 
نیروی دریایی نروژ درگیر شده بود و ارتش آلمان 
کشور نروژ را از طریق زمین. هوا و دریا مورد حمله 
قرار داده بود. اما از سوی دیگر نیر وی دریایی بر یتانیا 
هم پس از آنکه کشور انگلستان به آلمان اعلان جنگ 
داد. کشتی‌های جنگی خود را به سواحل نروژ در بندر 
تروندهایم فرستاد تا با آلمانها درگیر شود. در همان 
آموزش نظامی لازم رانداشتند بر اثر بی تجربگی کشته 
انفجاری مهیب در داخل کابین فرماندهی در کشتی 
خود. دردم جان سپرد. مر گی دلخراش که بیشتر از 
همه همسرش: جودیت را غصه‌دار و فرزندانش را 
ناراحت کرد. 
عصبانبت جود یت 

در این میان جودیت از اینکه در چنین شرایطی 
زند گی آنها از هم پاشیده شده‌بود. و خود و خانواده‌اش 
را مستحق چنین وضعیتی نمی‌دانست بسیار عصبی 
شده‌بود. واز روی‌همین عصبانیت هم شر وع به نوشتن 
مقاله‌هایی در مجله بانوان کرد که در آن‌از زند گی‌زنان 
و بچه‌هایی که شوهر يا پدر خود را در جنگ از دست 
می‌دادند یاد کرده بود و با دلسوزی از آنها گفته بود 
و درواقع به نوعی جنگ را مورد انتقاد قرار داده بود. 
حتی یکی دو بار هم رهبری را در میان سیاستمداران 
مورد انتقاد قرار داد که درواقع به معنای انتقاد از 
شخص آدولف هیتلر بود. حال از آنجا که جریده ویژه 
بانوان بود. در ابتدا سیاستمداران و فر ماندهان نظامی 
توجهی به آن نداشتند. اما به ناگهان مطالب نوشته 
شده توسط جودیت مولر بر سر زبانها افتاد و به ویژه 
تعداد بیشتری از خانواده‌ها: نوشته‌های جودیت مولر 
بیشتر مورد توجه قرار می گر فت و د رحقیقت به حرف 
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خطر 
مرک همه‌جا 
مانند سایه به دنبال 


جودیت ودوفرزند 
هفده و یازده ساله 


اوبود 





دل داغداران تبدیل شده بود و به ناگهان کاسه صبر 
و تحمل فرماندهان و سیاستمداران از جمله شخص 
هیتلر لبریزشد و او دستور داد که با جودیت هم مانند 
سایر مخالفان رفتار شود و بدون تامل او باید از بین 
برود. زمانی که در برلین نفرات پلیس مخفی آلمان 
و گشتاپو به داخل دفتر مجله‌ای که جودیت در آن 
مطالب انتشار می‌داد. هجوم بردند. جودیت در منزل 
بودویکی از همکاران و دوستان نزدیک جودیت به نام 
بریژیت درحالی که خودش بازداشت شده بود و قادر 
به ترک ساختمان نبود. بازرنگی خاصی یک پسر بچه 
دوچرخه‌سوار رابا پیامی فوری به سوی خانه جودیت 
فرستاد و در پیام چنین درج شده بود: 

جودیت. گشتاپو به دنبال تو و فرزندانت است 
و دستور کشتن و يا تبعید تو به بازداشتگاهی که 
محکومان به مرگ را در آن جای داده‌اند را دارند. 
هرچه زودتر همگی فرار کنید. 

با آرزوی موفقیت. بریژیت 


فرار بز ر کت 

جودیت خوب می‌دانست که افتادن گشتاپو که 
پلیس مخوف و شخصی آلمان هیتلری بود. به دنبال 
دریافت پیام تنها یک چمدان شامل لباس و وسایل 
لازم را برای خود و دو فرزندش آماده کرد و آنها در 
اسرع زمان از خانه خارج شدند. درحالی که باز هم 
پنج دقیقه پس از خروج آنها پلیس و ماموران گشتاپو 
درب منزل آنها را شکسته و وارد آن شدند که باز هم 
موفق به یافتن جودیت مولر نشدند. از سوی دیگر 
جودیت به همراه مگی و اشتال. ابتدابه منزل یکی از 
صمیمیت فراوان از آنها استقبال کر دند. آنگاه دوست 
شوهر از دست رفته‌اش که با اوضاع آنها آشتا بود و 
می‌دانست که ماندن جودیت در برلین» سبب می شود 
که دير یازود به دام گشتاپو بیفتند. چرا که هیتلر کاری 
کرده‌بود که همه در شهرهای بز رگ بر عليه یکدیگر 
جاسوسی می کردند و9 گزارش می‌دادند. بنابراین او 
نصایح گرانبهایی برای جودیت داشت. او به جودیت 
گفت که اول باید در خارج از شهرها و در محیطی که 





مزارع و دامها در آن وجود دارند زندگی کنند و بعد 
هم باید شخصیتی مبد ل و همچنین لباسی متفاوت برای 
خود وفر زندانش تدار ک دیده‌و کاملاً ناشناس زندگی 
کند. اما در هر حال به او گفت که باید به شدت مراقب 
باشد چرا که گشتاپو هم همه این نیرنگها رامی‌شناسد 


ومی‌داند که‌اغلب مخالفان در لباس مبدل وشخصیتی 
کلید موفقیت گشتاپو در یافتن آزادیخواهان ومخالفان 
دیکتاتوری هیتلر. همانا بیر حمی و شقاوت است. آنها 
نه‌تنها مخالفان را به محض یافتن از میان برمی‌دارند. 
بلکه هر کسی که با مخالفان همکاری کرده و یا آنها را 
پنهان کرده باشد هم محکوم به مرگ می‌شود. حال 
در چنین شرایطی بود که جودیت و دختر و پسرشن 
در لباس دهقانان آلمانی فرار را آغاز کردند. البته 
جودیت بیشتر از همه از نبودن شوهر در کنارش زجر 
می کشید. او نیک می‌دانست که وجود یک مرد در 
چنین شرایطی در ضبط و ربط امور و تصمیم گیری‌های 
مهمم. تاثیر بسیار زیادی داشته و فرار و پنهان شدن 
خانواده را اسان‌تر می‌ساخت. بنابراین کشته شدن 
شوهرش در جنگ بیش از پیش جودیت راناراحت و 
عصبانی کرده بود. اصولاً یکی از مخالفت‌های اصلی او 
باهیتلر وحکومت اوو یارانش همین بود که چراافرادی 
را که تعلیمات نظامی لازم را نداشتند. به یکباره به 
میدان جنگ کشانده بود و فقدان تعلیمات و تجارب 
جنگی بود که باعث کشته شدن بسیاری مانند شوهر 
جودیت شده بود و جودیت هم در یک مقاله آتشین از 
سر دمداران ارتش ونیروی دریایی انتقاد کرده بود که 
چرا باعث مرگ پدران بیگناه شده بودند و در نتیجه 
خانواده‌های بسیاری را بدون سرپرست رها کرده 
بودند. و همین مقاله با آنکه در یک جریده ویژه بانوان 
منتشر شده بود باعث عصبانیتی شدید در فر ماندهان 
نظامی شده بود و بلافاصله هم گشتاپو مامور شده بود 
تابرای نابودی جودیت اقدام کند. 


خطر در پی خطر 
جودیت به همراه مگی و اشتال که خود بچه‌های 
باهوشی بودند. در لباس دهقانان آلمانی بیشتر در 
راههای خاکی ومالروسفرمی کردند. آنهاابتدابه 
آنهامعرفی کرده بود سفر کردند و در آنجا به اقامت 
وهمچنین کار مشغول شد ند. پس از چند روزمیزبان 
آنها که خانواده‌ای بسیار خداشناس و بامحبت بودند. 


جودیت رابه کناری کشید و گفت که اوضاع مشکوک 
به نظر می رسد و یکی دو خانواده که از حضور جودیت 
وفر زندانش درنزد آنهامشک وک شده.احتمالاً گشتاپو 
رادر جریان گذاشته بودند. انهابرای جودیت شرح 
دادند که بسیاری‌از خانواده‌ها با | نکه خود انسانهای 
شریفی بودند. آما وظیفه ملی و میهنی خود می‌دانستند 
که موارد مشکوک رااطلاع دهند.بخصوص که بیشتر 
آنهادارای فرزندانی بودند که در جبهه های جنگ 
کشته یا ز خمی شده. و به همین دلیل هم مخالفت با 
هیتلر رادشمنی با ملت و جاسوسی برای خارجی ها 
تلقی می کر دند. از این رو آنها به افراد غریبه مشکوک 
شده و آن را گزارش می‌دادند. آنها به جودیت گفتند 
که از طریق گفت وشنودها پی برده‌اند که حضور آنها به 
عنوان عناصر مشک وک گزارش داده شده و بهتر است 
تادر اسرع زمان این منطقه را ترک گویند. جودیت 
که بخصوص تمایلی نداشت به اینکه میز بانان خود 
را که انسانهای شریفی بودند.به خطر اندازد. همان 
شبانه فر زندان خود را آماده‌سفر کرده‌و دوساعت 
بد آنها ارف از طریق راهه اش رور کت خود 
راآ از کردند.لبته میزبانآنهانشانی یک مزرعه 
دیگر در فاصله دویست کیلومتری‌رابه آنهاداده 
بودوبه‌جودیت گفته‌بود که‌می‌تواند به آنهااعتماد 
کنند. خلاصه پس از سفری پر مشقت و بس خطر ناک 
درحالی که در چند مورد با نظامیان بر خورد داشتند. 
آنها به مکانی که نشانی آن را داشتند, رسیدند و 
جودیت به محض مواجهه با بانویی که مزرعه را به 
کمک فر زندانش اداره‌می کر د. نامه‌ای را که میزبان 
قبلی نوشته بود به او نشان داد وبانوی مذ کور هم تر تیب 
اقامت انها رادر یک اتاق پنهان در زیر شیر وانی داد 
وبه آنها گفت که هر گز از اتاق خارج نشوند چرا که 
همه همسایگان در آن منطقه عضو حزب نازی بوده 
وهر مورد مشکوکی رابلافاصله گزارش می‌دادند. و 
بدین ترتیب جودیت و دو فرزندش یک زند گی پنهان 
رادر زیر شیروانی آغاز کردند. آنها تنها شبهابرای 
هواخوری از کلبه خارج می‌شد ند و دقایقی چند را 
درحالی که نفسهای عمیقی می کشید ند می گذراندند 
و دوباره به مکان خود بازمی گشتند. در این مکان هم 
آنها چند ماهی را گذراندند تا آنکه میزبان آنهاهم یک 
شب به آنها گفت که قراراست چند واحد نظامی به 
منطقه امده‌ودر کلبه‌های دهکده مستقر شوند وان 
کلبه دیگر جای امنی برای آنان نخواهد بود و باید آنها 


ارک ست ۸٩‏ 


باز هم در اسرع وقت آنجا 
را ترک کنند. جودیت و 
فرزندانش که دیگر با آن 
شرایط و سفرهای پنهانی 
آشنا شده بودند. بلافاصله 
تدارک لازم رادیدند و 
شبانه کوره‌راه خروج از 
منطقه را درییش گرفتند. 
آنهاباخبر شده‌بودند 
که جنگ به داخل آلمان 
کشیده شده بود.ازاین رو 
میلیونه سربازآلمئی وفرماندهان آنها دراطراف و 
اکناف پراکنده‌شده‌بودند. در این میان میزبان آنها 
برای مقصد بعدی, نشانی یک کلیسارابه جودیت داده 
کلیساراداشت از دوستان آنهااست. آنها نامه‌ای رابه 
جودیت داده بودند تا تسلیم کشیش مربوطه کند. 
بازداشت 

درحالی که جودیت و فرزندانش بیشتر شبها را 
سفر کرده و روزها را در جنگل با پنهان شدن سپری 
می‌کردند. اما با این همه خطر هر لحظه آنها را 
تهدید می کرد تا اینکه سرانجام یک روز یک دسته 
از سربازان گشتی که حتی لابه‌لای درختان را هم 
جستجومی کر دند. جودیت و دوفرزندش رابازداشت 
کرده و برای تحقیقات و بازجویی به یکی از مراکز 
فرماندهی که به صورت موقتی در سرتاسر کشور 
ایجاد شده بود آوردند. البته جودیت برای خودش 
و دو فرزندش. کارتهای شناسایی جعلی فراهم کرده 
بود اما تردیدی نداشت که اگر تحقیقات به درستی و 
با دقت انجام می شد قلابی بودن کارتهای شناسایی 
فاش می‌شد. اما فرمانده قرار گاه که گویی کارهای 
بسیار مهمتری در دست داشت. تا اینکه با باز جویی از 
چند دهقان وقت خود را تلف کند. پس از آنکه مطمئن 
شد که جودیت و دو فرزندش نمی‌توانند جاسوسانی 
باشند که موقعیت ارتش را برای دشمن برملا سازند. 
آنها را آزاد کرد. پس از آنکه خطر از بیخ گوش آنها 
گذ شت. جودیت.مگی واشتال راه کلیسایی را که مقصد 
بعدی آنها بود درپیش گرفتند. کلیسا در نزدیکی‌های 
شهر اشتوتکارت واقع شده بود که اتفاقاً در آن منطقه 
نبردهای سختی میان ارتش آلمان و ارتش متفقین. 
در جریان بود که از سربازان آمریکایی و انگلیسی 
تشکیل يافته بود. سرانجام زمانی که آنها به کلیسا 
رسیدند و خود را به کشیش مربوطه معرفی کردند. 
کشیش مذ کور به آنها گفت که منطقه مملو از سر بازان 
آلمانی است که به هر کسی مشکوک شوند. بدون 
آنکه پرسشی داشته باشند. با شلیک گلوله به زند گی 
آنها خاتمه می‌دهند. بنابراین کشیش تنها راه چاره 
رادر آن دید که جودیت را در لباس یک راهبه و دو 
فرزندش را در لباس خدمه کلیسا قرار دهد. و بدین 
تر تیب آنهااقامت خود را در کلیسا آغاز کردند. البته 
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براساس سرگذشت: ونوس -اوتاوا؛ کانادا 


رشن زا بخرآهید. من شرب تال زیاد بل 
نیستم - شاید به این خاطر که از آغاز دوره نوجوانی 
و به مدت ۱۴ سال خارج از کشور زند گی می کردم 
-اما تا همان ۱۲ سالی که در ایران بودم. لااقل ماهی 
یکبار این ضرب‌المثل را از زبان پدربزر گم می‌شنیدم 
که؛ «همه چیز تازه و جدیدش خوبه» غير از رفیق که 
کهنه‌اش بهتر ه..» 

آن زمان معنی حرف پدربزرگ را نمی‌فهمیدم. 
اما دیروز که در فرود گاه بر دستانش بوسه زدم [دقيقا 
یکساعت پس از نوشتن زند گینامه‌ام که حالا پیش 
روی شماست] او پیشانی‌ام را بوسید و گفت: «حالا 
فهمیدی چرا« کهنه رفیق» بی قیمته...؟» 

دوباره صورتش را بوسیدم و همراه همسفرم راه 
افتادم... 


من و فتانه در سال اول راهنمایی با همدیگر 
همکلاس بودیم. یعنی چهار ماه‌از اول راهنمایی: با این 
حال‌خاطره هایی که از هم داشتیم فراموش نشدنی بود. 
والبته این رامی‌دانم که معمولاً دوستی‌ها در این سن و 
سال - به خاطر پاکی و صداقتی که در دل بچه‌هاست 


۴ کت ی 





تهیه و تنظیم: محسن طیب 


- ماند گار و فراموش نشدنی است. اما خب؛ کیست 
که نداند در همین سن و سال یازده, دواز ده سالگی نیز 
بعضی بچه‌ها خیلی بدجنس هستند؟! درست مانند 
شیواو مریم که اگر بدجنس نبودند. رفاقت من و فتانه 
نیز شکل نمی گرفت و به همین دلیل نیز آن دو نفر را 
هم دوست دارم! 

و اما من و فتانه.. ما دوتا هیچ سنخیتی با همدیگر 
نداشتیم و اصلاً فکرش را هم نمی کردیم که بتوانیم 
یکساعت هم یکدیگر را تحمل کنیم! درحقیقت فتانه 
با هیچکدام از بچه‌های کلاس و شاید بتوان گفت که 
با هیچیک از کل دانش آموزان آن مدرسه تناسبی 
نداشت؛ مدرسه‌ای که یکی از گرانترین مدارس 
غیرانتقاعی آن سالهای تهران محسوب می‌شد و چنان 
اسمی در کرده بود که به جر آت می‌توان گفت اکثر 
پولدارآن و ثر وتمندان شهر تلاش می کر دند دخترشان 
را - لااقل به خاطر کلاس بالای آن مدرسه - در 
آنجا ثبت‌نام کنند. به همین دلیل هم بود که مسوولین 
مدرسه بایک تیر دو نشان زدند؛اول اینکه یک امتحان 
ورودی گذاشتند تا از بین سا چهار هزار داوطلب: 
پانصد نفری را که بالاترین تعداد تست را درست 


ارو ۳۶۱۷ 


می‌زدند برای ثبت‌نام انتخاب کنند. اینطوری بود که 
در مورد شهر یه بالای مدرسه [و بالاخص هزینه‌های 
فرعی مانند کرایه سرویس رفت و آمد. هزینه ناهار و 
پول روپوش متحدالشکل مدرسه اعتراض کنند | چرا 
که مسوولین مد رسه چون می دانستند شهر یه رابیشتر 
از ضوابط نمی توانند دریافت کنند.اين مخارج فرعی را 
اضافه کرده و اعلام کرده بودند این هزینه‌ها اجباری 
است؛ یعنی شما اگر ناهار را از خانه می‌آوردی. یا 
مثلاً مادرت خیاط بود و می‌توانست دو دست روپوش 
مدرسه رابایک‌پنجم قیمت بدوزد. یامثلاً اگر پدرتان 
شمارابه مدرسه می آورد و اصلاً اگر خانه‌تان دیوار به 
دیوار مدرسه بود و نمی‌خواستی از سرویس استفاده 
کنی. حق ثبت‌نام پیدا نمی کردی! البته همه والدین 
این مسایل را می‌دانستند. منتهی آنها حاضر بودند 
دو برابر هم پول بدهند تا فرزندشان در آن مدرسه 
درس بخواند! 

ببخشیداگر مقد مه‌ام طولانی شد.امااین توضیحات 
را باید ارائه می کردم تا اتفاقات بعدی برایتان قابل 
توجیه باشد! 

همانطور که گفتم امتحان ورودی مدرسه - که 
مخصوص شاگردان سال اول بود - خیلی اهمیت 
داشت و مسوولین مدرسه هم برای بیشتر مهم جلوه 
دادن این «کنکور ورودی» مراسم خاصی بر گزار 
می کر دند؛از جمله معرفی دانش | موزی که در امتحان 
ورودی بالاترین نمره را کسب کرده بود. در روز اول 
مهر وباحضور کلیه شاگر دان و والدین آنها مخصوصاً 
که خود دان شآموز بر گزیده نیز تا روز جشن اول مهر 
زاین موضوع خبر تداشت و هبین ساله جشن را 
هیجان‌انگیز تر می کر د» درست مانند سالی که من نیز 
خودم راجزو کاندیداهای کسب رتبه اول می‌دانستم! 
این راهم خبر داشتم که رقابت اصلی ميان دوتادختر 
خاله به اسامی «شیوا و مریم» در جریان است؛ از قرار 
معلوم آنها در پنج سال ابتدایی نیز در دبستانهایشان 
شاگرد اول و شاگرد ممتاز بودند و به همین دلیل 
خانواده‌هایشان خود را آماده کرده بودند تا عنوان اول 
ودوم رامیان «دخترخاله‌ها» تقسیم کنند! 

واما بر خلاف دریافت شهریه سنگین آن مدرسه. 
مسوولان آنجا در مورد نمرات هیچ رابطه‌ای را 
نمی‌پذیرفتند و معروف بود که در سالهای گذشته. 
خیلی از خانواده‌ها حاضر شده بودند دو برابر شهر یه 
را نیز بپردازند به شرط آن که فرزند آنها در مراسم 
باشکوه روز اول مهر رتبه اول را کسب کند. اما مدیر و 
صاحب امتیاز مدرسه «خانم پ» در این مورد به هیچ 
عنوان کوتاه نمی | مد تا حق به حق‌دار برسد! 

ناگفته نماند که من با «مریم و شیوا» قبل از ورود به 
آن مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی اشنا بودم. نه‌فقط به 
خاطر اینکه در یک محله - که گرانقیمت‌ترین خانه‌ها 
راداشت -زند گی می کر دیم. بلکه رقابت ما از کلاس 
زبان معتبری که در محله‌مان وجود داشت اغاز شده 
بود. ناگفته نماند که پدر و مادر من چون از سالها 
قبل بر نامه‌ریزی کر ده بودند که مرا در ۱۲ سالگی به 





کانادا بفرستند. حسابی روی آموختن زبان انگلیسی‌ام 
برنامه‌ریزی کرده بودند و به همین علت من در آن 
آموزشگاه ‏ تبه اول را کسب کردم تاشیواو مریم - که 
خیلی عقده‌ای بودند --منتظر تلافی در جشن اول مهر 
باشند! تا اینکه روز موعود رسید و «خانم پ» رفت 
بالای سن و درحالی که من و مریم و شیواهر سه نفرمان 
نیم خیز شده و منتظر شنیدن اسممان بودیم. یکمر تبه 
خانم مدير اعلام کرد: «رتبه اول... فتانه حاج..»! 
عجیب آن بود که خانواده فتانه هیچ واکنشی نشان 
نداد وخودش نیز بعد از دوبار که اسمش رابردندروی 
سن آمدا حال شیواو مریم طوری بد شده بود که بغض 
و کینه در رفتارشان موج می‌زد: هر چند حال من - که 
نفر چهارم شده بودم از آنها بهتر نبود! 

فتانه اما [مانند بسیاری از فرزندان خانواده‌های 
فقیر که در جمع ثروتمندان اعتماد به نفس‌شان را از 
دست می‌دهند ] طوری دست و پایش را گم کر ده بود 
که حتی باعث خنده بچهه وبزرگترهاشد تا جایی که 
وقتی قرار شد سخترانی کند. فقط به گفتن این جمله 
بسنده کرد: «از مادرم و آقای...ممنونم»!اما هنوز چند 
دقیقه از پایین آمدنش نگذشته بود که شایعه‌ای‌دهان 
به دهان ميان بچه‌های مدرسه زمزمه شد: «فتانه 
دختر نظافتچی یک شر کت است که نزدیک مدرسه 
فعالیت می کند...» من اماء در چشمان و حر کات دوتا 
بر تن فتانه خالی کنند! این بود که بلافاصله پشت 
سر آنها راه افتادم و رفتم و رفتم تا دیدم که حدس‌ام 
درست است:فتانه[ که چهره‌ای زیباو معصوم داشت ] 
بين جندتا از همکلاسی‌های اینده‌اش ایستاده بود و 
می‌خندید و... که یکمرتبه شیوا با صدای بلند گفت: 
«فتانه راست میگن مامانت آبداررچی شر کته؟» چند تا 
از بچه‌ها زدند زیر خنده و مریم ادامه داد:«باز هم خدا 
راشکر که رئیس شر کت مرد مهربونیه و قبول کرده 
شهر یه فتانه‌رو بیر دازه...» 

همین که اشک به چشمان فتانه نشست احساس 
کردم باید کاری کنم [واين جزو همان آموزشهایی بود 
که پدربزر گم به من آموخته بود؛ حمایت از کسی که 
مظلوم است] پس معطل نکردم و اطلاعات جالبی را 
که از پدران مریم و شیوا داشتم به رخ‌شان کشیدم؛ پا 
جلو گذاشتم و گفتم: «آره فتانه جون, تو که خبر نداری 
بعضی از بچه‌های مدرسه. پدری دارند که سالها قبل 
«شرخر» بوده و حالا هم با «نزول‌خواری» یک دفتر 
تجاری باز کرده‌تامردم فکر کنند آدم حساییهایاحتی 
دختر خاله‌هایی هستند که باباشون سالها قبل راننده 
کامیون بوده و آنقدر از افغانستان مواد آورد. تا موفق 
شد بارش روببنده و همین الان هم با اینکه ظاه را بنگاه 
ماشین داره ولی عملاً با خرید و فروش قاچاق داره 
پولدار میشه!» 

تردید ندارم که در آن لحظه شیوا و مریم حاضر 
بودند پدرانشان فقیر شوند. اما یک سر سوزن خبری 
در مورد خانواده من داشته باشند؛ اما مگر در مورد 
یک پزشک خوشنام که هفته‌ای دو روز در جنوب شهر 
به مطب می‌رود تا بیماران فقیر را مجانی ویزیت کند. 


یااز زنی که به میل خودش در جنوبی‌ترین نقطه شهر 
معلمی می کند تابه درد بچه‌های فقیر آن منطقه برسد 
چه چیزی می‌توانستند بگویند؟ و خدا راشکر که من 
همیشه از داشتن این پدر و مادر به خود می‌بالیدم! 

آغاز دوستی من و فتانه اینطوری بود؛ راستش را 
بخواهید خود من هم تا آن روز تمایلی نداشتم که‌بایک 
دختر فقیر از خانواده‌ای ضعیف دوست شوم اما پس 
از آن ماجرا طوری در عمل انجام شده قرار گرفتم که 
با خودم فکر کردم -لااقل تاچند روز -چاره‌ای ندارم 
جز ظاهرسازی, یعنی به حمایت آن روزم از فتانه[ که 
هیچ شناختی از او نداشتم ] جنبه دوستی ببخشم. با دو 
نیت؛ اول اینکه رفتارم برای بچه‌های مدرسه توجیه 
شود. دوم آن که کمی بیشتر «دختر خاله‌ها» رابچزانم! 
به همین خاطر اولین کاری که کردم فتانه را کنار خودم 
هر چهار نفرمان در یک کلاس افتادیم -ومخصوصاً 
هم خیلی زود سر حرف را با او باز کردم و... و این اتفاق 
باعت شد که من یکی از خالص‌ترین و صادق‌ترین 
ا و رابشاشو و ع ی از 
صمیمی‌ترین و فدا کارترین و بامعرفت‌ترین دوست 
دنیا را برای خودم پیدا کنم؛ فتانه چنان صادق و بی‌ریا 
بود که خیلی زود و در دومین روز دوستیمان همه 
زندگی‌اش رابرایم تعریف کرد: 

- بچه‌ها درست گفتند؛ مادرم نظافتچی و 
یک مدیرعامل باشرف داره. یک پیر مرد مومن که بنا 
به گفته خودش, به خاطر صداقتی که از مادرم دیده او 
رامثل خواهر و منو مانند دخترش دوست داره.... البته 
شر کت «حاج آقا» تا پارسال جای دیگه و نزدیک خانه 
مابود ومادرم که جز من یک پسر دیگه‌هم داره. راحت 
می‌رفت سر کار و به خانه برمی گشت. اما امسال که 
کار استعفا بده... به این دلیل که پدرم برای کار کردن 
رفته شهرستان و هیچکس نبود که از من و داداش 
فرهاد [ که البته او پنج سال از من بز رگتره] مراقبت 
کنه.... البته مامان در مورد فرهاد مشکلی نداشت. 
چون داداشم صبحها میره مدرسه و بعد از مدرسه 
هم میره تو نجاری دایی‌ام که هم کار کنه و مزد بگیره 
و هم تنها نباشه» ولی مامان در مورد من حاضر نبود 
کوتاهی کنه... مامان میگه چون توی محله ماخلافکار 
و ادمهای خطرناک زیاد هستند. جر آت نمی کنه منو 
هر روز از ساعت ۱ ظهر که از مدرسه تعطیل میشم تا 
ساعت ۶ بعدازظهر که خودش به خانه می‌رسه. توی 
اون خونه تنها بذاره... واسه همین بود که می‌خواست 
از شر کت استعفا بده اما حاج آقا [فقط برای اینکه 
مدیون مامان منه] قبول کرد که منو در یک مدرسه 
نزدیک شر کت ثبت‌نام کنه... بعدش هم که نمرههای 
کارنامه‌ام را دید و فهمید پارسال در منطقه خودمان 
در جنوب شهر شاگر د ممتاز شدم.بر خلاف میل‌مامان 
که راضی بود منو در مدرسه دولتی این منطقه ثبت‌نام 
کنه» حاج آقا پول شهریه این مدرسه را داد واینطوری 


۸٩ رتست‎ 


آن روز صداقت فتانه تاثیری در من گذاشت 
که از فردایش با تمام وجودم به داشتن دوستی مثل 
او احساس نیاز کردم؛ درحقیقت نیاز من و فتانه به 
یکدیگر مشترک بود؛ او به من آموخت که معنی 
«زند گی از جنس درد» یعنی چه و من نیز بی آنکه نیت 
تر حم داشته باشم.سعی می کر دم طوری به فتانه بر سم 
که در مدرسه ومقابل بقیه بچه‌هااحساس کمبودنکند! 
اگرچه بیشترین تأثیر دوستی من برای فتانه این بود که 
کم کم بقیه بچه‌ها نیز" وحتی مریم و شیوا از تفکرات 
والدینشان فاصله گر فتند و باور کر دند که می‌توانند با 
یک دختر از طبقه ضعیف اجتماع نیز دوست باشند. 
ان هم یک دوستی عمیق و صادقانه! این باور نزد 
بچه‌های مدرسه تا انجا پیش رفت که چند ماه بعد و 
پس از رفتن من از ایران, نهتنها ادامه یافت که حتی 
فتانه راطی سه سال آینده تبدیل کرد به محبوب‌ترین 
ودوست داشتنی ترین دختر مدرسه!اگر چه‌سر نوشت 
برای من و فتانه بازی‌های زیادی زیر سر داشت! 

هرگز آن روزی را که داشتم از ایران می‌رفتم 
فراموش نمی کنم؛ فتانه که طی سه روز گذشته [یعنی 
از موقعی که خبر رفتن مرا شنید] کارش فقط شده 
بود اشک ریختن, در روز پروازم نیز همراه مادرش به 
فرود گاه آ مد ودرحالی که‌از تب می‌سوخت[ومادرش 
گفت که فمام دیشب را اشک ریخته و هذیان گفته] 
طوری مراد ر آغوش گرفت و گریست که تمام خانواده 
واعضای فامیلم تحت تاثیر قرار گرفتند.تنها کاری هم 
که من توانستم انجام بدهم این بود که بی خبر از پدر 
و مادرم. تمام ۲۷ عدد سکه طلایی را که طی سالهای 
گذشته و به مناسبت‌های مختلف -مانند روز تولد و 
عیدو... از پدربز رگ هدیه گر فته بودم. همه آنهارابه 
فتانه هدیه کردم [ که البته این دختر فقیر نمی پذ یرفت 
و من آنقدر مادرش را قسم دادم تا آن زن بلندطبع 
فقط برای اینکه من رنجیده نشوم دستم را رد نکرد] با 
این اميد که فتانه بتواند به راحتی درسش راتمام کند 
ووارد دانشگاه شود و..ای روز گار...! 


اد اد عادو 
که کر جوز 


چهارده سال گذشت و من تبدیل به دختری ۲۶ 
ساله شدم و فوق لیسانسم رااز ایالت «اوتاوا» در کانادا 
گرفتم و... امادر همه آن ۱۴ سال یکروز هم از یاد فتانه 
غافل نبودم. مخصوصاً که از سال دوم حضورم در 
کاناداء یکمرتبه تماس‌های تلفنی او قطع شد و دیگر 
نه نامه‌ای از او دریافت کردم و نه حتی از طریق یکی 
دوتادیگر از دوستان مدرسه‌ای‌ام - که همیشه از فتانه 
باخبر بودند -اطلاعی از او پیدا کردم... 

من اما؛ باید صادقانه بگویم تنهاانگیزه‌ام از اینکه 
پس از این همه مدت به ایران بر گشتم نه دلتنگی‌هایم 
برای پدر و مادر و پدربزرگم بود [چرا که لااقل هر 
دو سال یکبار آنها را در کانادا می‌دیدم] و خجالت 
می کشم اگر بگویم دلم برای ایران هم تنگ نشده بود! 
اما... آریرفقط فتانه بود که باعث شد پس از ۱۴ سال 
به ایران بر گردم. 


اد اد عادو 
که کر جوز 


کے فصیح تر ین دان عمل است 
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ضدحمله آلمان 

از غافلگیر شدن آلمانها در برابر حمله بزرگ 
متفقین به نرماندی, همان بس که گفته شود که در آن 
روز نخست. تنهایک لشگر آلمان آماد گی‌ضد حمله را 
داشت. آنهم لشگر ۱ ۲ زرهی بود.البته فون رانشتادت. 
فرمانده کل آلمانها سه‌لشگر دیگر هم به‌عنوان ذخیره 
در خدمت داشت اما هیتلر اکیدا فرمان داده بود که 
بدون اجازه شخص او هیچکدام از لشگر های زرهی از 
جای خود تکان نخورند. بنابراین‌همان لشگر ۱ ۲زرهی 
تنها ضدحمله آلمانها در روز نخست بود که آنهم تا 
ساعت ۴/۵ بعد از ظهر. حر کت خود را اغاز کر ده بود. 
و آنگاه که ضد حمله خود را آغاز کرد. متفقین مواضع 
خود را تحکیم بخشیده بودند. از سوی دیگر هم زمانی 
که‌لشگرهایدیگر مواضع دفاعی در بر ابر متفقینایجاد 
کر دند و قصد داشتند تادر برابر هجوم‌متفقین از ساحل 
به قسمت‌های داخلی جلو گیری کنند. آنگاه با بمباران 
بمب‌افکن‌های متفقین مواجه شدند که خسارات 
فراوانی برآن وارد آورد. بدین ترتیب غافلگیرشدن 
آلمانها در روز اول کامل شد چرا که آنها در هیچکدام 
از بخش‌ها قادر به جلو گیری از حمله متفقین نشدند. و 
تنها در همان روز اول یکصد و پنجاه‌هزار سر باز متفقین 
در سواحل فرانسه پیاده شده و مواضع خود را محکم 
کر دند. درحقیقت تنها در یک بخش کوچک یک گروه 
از تانکهای لشگر ۲۱ توانستند صف نیروهای متفقین 
را شکافته و خود رابه ساحل برسانند. ما آنها هم خیلی 
زود از بیم آنکه متفقین از پشت راه آنها رابسته و آنها 
را به محاصره در آورند. عقب‌نشینی را پیشه کرده و 
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برگردان: بهروز بهرامی 
پس از پیاده شدن نی روهای متفقین در نرماندی همه فرماند هان به یک هدف 
می‌اند یشید ند: «آزادی پاریس 





به بخشر اصلی لشگر ۲۱ 
بیشتر متفقین را بگیرند. 


نبردهای ساحلیی 

پس از موفقیت کامل 
در پیاده کردن نیرو در 
روز اول» اولویت در ميان 
اهداف متفقین پیوستن 
خطوط ساحلی به یکدیگر 
بود تا یک رشته کامل از 
نیروهای خودی رادر طول 
ساحل به وجود آورند تادر 
عملیات بعد ی دچار اشکال نشوند. این هم شش روز به 
طول انجامید ومتفقین کلیه خطوط ساحلی رابه یکد یگر 
پیوند زدند. آنگاه متفقین برای حمله به نخستین شهر 
مهم در فرانسه آماده شدند و آن هم شهر کائن بود 
اما از سوی دیگر برای دفاع از کائن. لشگر دوازدهم 
اس.اس را آلمانها به لشگر ۲۱ زرهی اضافه کردند و 








چنین شد که نخستین حمله متفقین به شهر کائن. 
به نتیجه نرسید. اما آلمانها با جمع آوری لشگرهای 
زرهی خود قصد داشتند تا یک حمله اساسی به سوی 
مواضع متفقین را تدارک ببینند. اما این تدار کات به 
دلیل بمباران پلهای ارتباطی, ناقص ماند و آلمانها هم 
نتوانستند تا یک حمله اصلی و اساسی را راه‌اندازی 
کنند. بنابراین آنها هم بر آن شدند تا حالت تدافعی 
به خود گرفته و از حملات متفقین به سوی شهرهای 


اصلی جلوگیری کنند. 


به سوی شربور کت 

متفقین نیاز شدیدی را به داشتن یک بندر بزرگ 
در سواحل فرانسه برای دریافت ابزار آلات و آذوقه 
احساس می کردند چرا که دیگر سواحل شنی. ماسه‌ای 
برای پیاده کردن تانکهاء جیپ ها و کامیونهای حمل و 
نقل کافی نبود از این رو متفقین بندر شرپورگ رابرای 
چنین امرمهمی‌انتخاب کر دند.البته آنهاسرانجام پس 
از نبردی‌بز رگ شربور گ رابه تصرف خود د رآوردند. 
امااز سوی‌دیگر آلمانها که شکست خود راحتمی دیده 
بودند.تمامی‌ساختمانهای اسکله‌وبندر گاه‌ر انابود کرده 
وبرای‌متفقین, آماده‌ساختن چنین بندر بزرگی.هفته‌ها 


حمله ضربتی متفقین به شهر کائن 








ر = 


تانکهای آلمانی به محاصره درآمده اند 


به طول می‌انجامید. بنابراین دوباره این بندر کائن بود 
که هدف قرار گرفت. از سوی دیگر فیلدمار شال رومل 
فرمانده کل قوای آلمان در فرانسه که از اهمیت کائن 
برای متفقین آگاه بود شخصا استراتژی تدافعی برای 
کائن را برای قوای آلمان طراحی می کرد. او برای این 
کار شخصا از مواضع دفاعی دیدن می کرد. اما متفقین 
هم نقشه دیگری در سر داشتند. 





متفقین در سر راه خود به پاربس استراحت می کنند 








صدمه دیدن رومل 

مارشال مونتگمری و ژنرال برادلی. سرانجام 
تصمیم گرفتند تا کائن رااز دو سوی مورد حمله قرار 
دهند وبه مقاومت لشگرهای زرهی آلمان در شهر پایان 
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اسرای آلمانی پس از شکست در برابر متفقین 





دهند. عملیات کبرا نام رمزی بود که برای عملیات 
متفقین انتخاب شده بود و از طر فی رومل هم می‌دانست 
کف یک سمله پورگ از چاج تین برای دصرت نکر 
کائن در راه‌است. به همین خاطر رومل یک سفر دیگر را 
شخصا به سوی کائن انجام داد ودر ‏ نجاطراحی مواضع 
دفاعی را شخصا نظارت کرد. اما در هنگام باز گشت. 
اتومبیل حامل رومل مورد حمله یک جنگنده متفقین 
قرار گرفت که آن رااز هوا گلوله‌باران گرد عراین حمله 
راننده رومل کشته شد و خودش هم به سختی آسیب 
دید تا آنجا که باید به آلمان بر گردانده می‌شد. 
ضد حمله بز ر کت 

درست در هنگامی که عملیات کبرا به فرماندهی 
ژنرال برادلی آغاز می‌شد. جانشین زومل که مارشال 
فون گلوک نام داشت. درپی آن شد که با کلیه قوای 
زرهی خود در بر ابر عملیات مقاومت کند. اما اصرار و 
تا کید هیتلر بر آن بود که فون گلوک در ناحیه موریتن 
به یک ضد حمله غافلگیر کننده دست بزند تا عملیات 
کبراراهم خنثی نماید. در بیست و چهارم ژوئیه‌هر دو 
حمله یعنی عملیات کبرا از جانب متفقین و ضد حمله 
فون گلوک در موریتن به صورت همزمان آغاز شد. 
درابتدامتفقین غافلگیر شدند ولشگر زرهی ۱ ۲ آلمانها 
که با دو لشگر زرهی دیگر تقویت شده بود تا حدود 
ده کیلومتر هم متفقین را به عقب راندند. اما این مهم 
چند ساعت بیشتر به طول نیانجامید و از عصر هنگام 
بود که اولاً دخالت نیروی هوایی متفقین که برتری 
مطلق داشتند و همچنین ورود چند لشگر زرهی با 
هزاران تانک به صحنه نبر د باعث شد تا آلماتها دوباره 
عقب‌نشینی را آغاز کنند. در این میان حضور ژنرال 
پاتن. ژنرال برادلی و ژنرال مونتگمری که همگی تحت 
فرماندهی کل آیزنهاور خدمت می کردند. به معنای 
حضور بهترین‌های ارتش متفقین از حیث کارایی 
نظامی و خلاقیت بود و چنین شد که فاجعه‌ای که 
ارتش آلمان انتظار آن رانداشت پیش آمد. 

محاصره در پا کت 

ارتشهای زرهی متفقین به سرعت از سه طرف 
لشگرهای زرهی المان را در منطقه‌ای که فالاچی نام 
داشت دربر گرفته بود ند و تنه اگر از پشت هم متفقین 
راه را بر المانها می‌بستند. محاصره تکمیل می‌شد که 


۵ار رست ۸٩‏ 





بر اثر بمباران هواپیماهای متفقین. قطار حامل مهمات آلمانها منهدم شد 





به معنای نابودی لشگرهای زرهی آلمان بود. طی ۲۴ 
ساعت بعدی این اتفاق افتادو پاکت فالاچی تبدیل به 
یک پاکت سربسته و محاصره آلمانها هم تکمیل شد 
و آنگاه نوبت نیروی هوایی رسید که به جان نیروی 
محاصره شده‌افتاد وهزاران تن بمب رابر سر آنهافرود 
آورد. یکی از فر ماندهان تانک متفقین که استوارت 
هیل نام داشت در مورد محاصره پا کت فالاچی چنین 





دسته عظیمی از اسرای آلمانی که تسلیم متفقین شده بودند 





«منظره وحشتناکی بود... لشگرهای زرهی آلمان و 
هزاران تانک متعلق به این لشگرهاء در جای خود خشک 
شده‌بودند وباران آتش از هوا بر آنان بار یده‌می‌شد و تمامی 
منطقه پاکت فالاچی مملو از آهن پاره شده بود که همانا 
باقیمانده تانکها این جنگل آهن پاره را تشکیل داده بود...» 


به سوی پاریس 
پس از شکست بز رگ آلمان در پاکت» پیشروی سریع 
متفقین به دومحور آغاز شد. محور اول به سوی مرز آلمان 
و نواحی صنعتی آن کشور و محور دوم به سوی پاریس, 
مکانی که آخرین سنگر آلمانها به شمار می‌ رفت و شخص 
هیتلر. تاکید بسیاری بر حفظ و سپس نابودی پاریس 
داشت. هفته اینده نبرد برای پاریس را ادامه می‌دهیم. 


ادامه دارد 





مردم پاریس در انتظار آزادی از چنگ آلمانها 
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تر جمه: دکتر بهمن بهروزی 





درفاصله کمیتا جام جهانی تب فوتبال همه جا راف را گرفته است... 


ندیه یازج وال 


تب فوتبال 


هر چھار سالی که‌می گذرد. تاستانی فرامی‌رسد کهبه حای تعطبلی در فو تبال ولستراحت 
ناسداران این ور زش, تی ب نام جام جانی همه انیبان ر افر امی گیر د.به همین خاطر ماهم 


بارسلون و کار خانه فلزسازی! 

شاید از مشاهده چنین عنوانی تعجب کنید. اما 
آنگاه که خوب با شرایط باشگاهی چون بارسلون که 
اکنون به عنوان قدرتمندترین باشگاه فوتبال در جهان 
شناخته شده است: آشنا شوید. آنگاه عنوان یادشده 
را مناسب‌ترین تلقی خواهید کرد. جریان در رابطه با 
بارسلون ودستاوردهای آن در فصل گذشته یعنی سال 
٩‏ می‌باشد که این دستاوردها بسی شگفت‌انگیز 
و درعین حال بی‌سابقه در جهان فوتبال بوده است. 
درحقیقت شاید بتوان گفت که بهترین جمله را 
پیرامون فصل ۰۹ ۲۰ مدیریت باشگاه‌ رثال مادرید که 
عمده‌ترین رقیب بارسلون در تمامی سطوح از داخلی 
گرفته تا بین‌المللی, بیان کر ده است. مدیر باشگاه رئال 
مادرید در پاسخ به خبرنگاران در مورد نمایش رئال 
در فصل ۲۰۰۹ چنین گفته بود: «ارزشمندترین اتفاق 
برای رئال مادرید در فصل ۲۰۰۹ به پایان رسیدن 
آن بودا..» و این گفته یک طنزیر داز و جهت خنده 
تود بلکه یک واقعیت محض بود در سال ۲۰۰۹ 


۸ حور 2-2 کی 


سعی می کنیم تاهراز گاهی به داستانهای جذابی که در حاشیه فو تال اتفاق می افتد و خوانند گان 


بارسلون چنان عر صه را بر رئال مادرید تنگ کر ده بود 
که این باشگاه بز رگ با پیشینه‌ای که در جهان بدون 
رقیب می‌باشد. تنها برای ر سیدن به پایان فصل بی‌تابی 
می کر دا حال چه اتفاقی افتاده بود که حتی رثال مادرید 
را فراری داده بود؟ واقعیت این است که در فصل 
۲۰۰۹ باشگاه بار سلون به بزر گترین افتخار در تاریخ 
فوتبال جهان نائل آمد. پیش از آن ر کورد مربوط به 
بیشترین موفقیت در طول یک فصل در دست باشگاه 
بز رگ هلندی یعنی آژاکس آمستردام بود که در طول 
یک فصل یعنی در سال ۱۹۷۲ء به فتح پنج جام مختلف 
ناقل آمد. قهرمانی باشگاههای هلند. قهرمانی جام 
حذفی هلند, قهرماتی جام باشگاههای اروپا قهرمانی 
سوپر کاپ دراروپاء قهر مانی در جام بین‌قاره‌ای. در واقع 
هیچ باشگاهی در تاریخ فو تبال در یک فصل صاحب این 
شمه قور فانی نشده‌بود اما سراتجام تر دیک به* انال 
بعد نوبت جمعی از بازیکنان تابعه رسید که باشگاهی 
توآ سی با رساو ادر اسای ارا تیل ذاده 
بودند و آنها توانستند با فتح شش جام مختلف در 


ارو ۳۶۱۷ 


گر امی کمتر شانس مواحه شدن اجنین داستانهایی رادار ند پر داریم.باشد که‌مور درسند 
خواندگان گرادی قزار گرد 


یک فصل به ر کوردی جاودان دست یابند. شش جام 
مربوطه عبارتند از قهرمانی باشگاههای اسپانیاء جام 
جا تی انا سوب ر کاپ اسپانیا قهرمانیباشگاههای 
اروپاء سوپر کاپ اروپاو جام قهرمانی باشگاههای جهان. 
حال بنا به نوشته یکی از نویسند گان مشهور ورزشی 
که بالحن طنز آ میز درباره فتوحات بار سلون اظهار نظر 
کرده:«بااین خیل عظیم کاپها وجامها بارسلون می‌تواند 
یک کارخانه تولید فلزات را راه‌اندازی کند» اما در 
هرحال در فصل درخشان بارسلون در سال ۲۰۰۹ 
به غیر از خیل عظیم فلزها: بارسلون درخشش‌های 
دیگری هم داشت. این تیم از نخستین روز تا آخرین 
روز مسابقات لیگ اسپانیاء در مقام اول در جدول 
مسابقات حضور داشت ضمن آنکه بزر گترین رقیب و 
هماورد سنتی خود یعنی رئال مادرید راهم باشش گل 
درهم کوبید. حال تنها پرسشی که در اذهان طرفداران 
بارسلون وسایر دوستداران فوتبال وجوددارداین است 
که آیااین تیم می‌تواند در فصل جاری یعنی سال ۳۰۱۰ 
هم موفقیت‌های اخیر خود را تکرار کند؟ 





انتضاب بزر کتر ین مر بیان تار بخ فو تبال 


طی دک بژ وهشی که توسط یکی از مشهور ترین جر ادد قو تال به‌انجام ر سید و در آن از زدده ترین کار شناسان فو تال ده ویژهدر 
کسوتهای اداری و اجر ایی وهمچنین نویسند گی و تفسیر نظر خواهی شد از آنان خواسته شد تابر ترین مرییان تاربخ فو تبال جهان 
راانتخاب کنند وا کنون حاصل جنین,بژوهشسی راز نظر خوانند گان گر امی می گذرانیم. قابل توحه‌ابنکه در معر فی این زر گان 
تیا تقدم و تاخری که مور د استفاده فرار گر فته بر مبنای حر وق الفای لاټین می‌داشد. 





آلرباتو - فرانسه 
بزرگترین مربی تاریخ 
فرانسه که توانست باباشگاه 
رمس ٩‏ بار به مقام قهرمانی لیگ 





" فرانسه دست یابد. 

ضمن آنکه باشگاه‌مربوطه راهم دوبار به فینال 
جام باشگاههای اروپارهنمون ساخت. او با تیم ملی 
فرانسه به مقام سوم جهان در جام جهانی ۹۵۸ ۱دست 
یافت. 


فرانس بکن باثر - آلمان 
تنهامردی که در تاریخ به 
| عنوان کاپیتان و به عنوان مربی 
| به مقام قهرمانی در جام جهانی 
" دست یافت(۱۹۷۴و 1۹۹۰). 
۱ ۱ 
در سالهای ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰ دست یافت. 






انزوبیرزوت - ایتالیا 
قهرمانی در جام جهانی 
۲ با تیم ملی ایتالیا که امیدی 
به آن‌نمی‌رفت وبدعت گذاری 
" درسیستم‌های‌فوتب‌ال به‌ویژه 
بازی با پنج مدافع. 


کار لوس بیلاردو - آرژانتین 
قهرم ان جهان با آرژانتین 
در جام جهانی ۱۹۸۶.درضمن 
دستیار اول مربی مشهوری به نام 
" خوزه‌لوئیس منوتی بود. 
سر مت بوسبی - انگلستان 
خالق منچستریونایتد کبیر 
که به شکل معجزه اسایی از 
مرگ دلخراش براثر سانحه 
" سقوط هواپیم ای حامل تیم 
منچستریونایتد گریخت و سپس 
منچستریونایتد افسانه‌ای رابنا کرد و یازده‌بار با 
منچستر به مقام قهر مانی لیگ انگلستان نائل آمد. 
١‏ کے بریان کلاف - انگلستان 
| همان بس که درباره کلاف گفته 
شود که‌یک تیم گمنام ومتوسط 
فارست رانه‌تنها به مقام قهرمانی 
انگلستانساند.بلکه دوبار پیاپی به 
مقام قهرمانیباشگاههای اروپا رهنمون کرد. 








رافائل بنیتز - اسپانیا 
قهرمان در دو لیگ کاملاً 
و متفاوت‌باوالنسیادرلالیگایا 
| لیگ اسپانیا وبالیورپول در لیگ 
انگلستان. 





یوهان کرایف - ملند 

یکی از بهترین بازیکنان تاریخ 
| فوتبال. پس از دوران بازیگری, 
| | " مربی‌بارسلون شد و ان رابه مقام 
a ۹۹ 4‏ 
7 ار 
" 7/5885 کنی‌داگلیش - اسکاتلند 
درسال ۱۹۸۶ لیوری ول را 
| به قهرمانی انگلستان و قهرمانی 
۱ جام حذفی در انگلستان رساند. 
اماپس از کشتار هیلر بورو فوتبال 








وینست فیولا- برزیل 

این مربی افسانه ای برزیل را 
در دوجام جهانی ۵۸و ۶۲ به همراه 
امنال‌پله و گارینشارابهسوی 
قهرمانی جهان رهنمون ساخت. 

اریگوساچی - ایتالیا 
چندین‌بارقهرمان‌باشگاههای 
ایتالیا و قهرمان باشگاههای اروپا 
| بامیلان ونایب قهرمان‌جهان‌با 
" ایتالیا در سال ۰۱1۹۹۴ 
ریموند گوتوالس - بلژیک 
چندین قهرمانی باشگاههاو 
جام حذفی بلژیک با اندرلشت 
| واستاندارد.اما کارستان‌اودر 
سال ۱۹۹۳ اتفاق افتاد که با ۷۱ 
فلس لک ماو تیان نی ره بت 
قهرمائی اروپارساند. 





ارنست‌هاپل - اتریش 

اودرسال ۱۹۹۲ ازجهان‌رفت 
اما هایل در چهار کشور مختلف 
| (هلند. اتریش آلمان و بلژیک) 
همراهباباشگاههای مطرح آنها به 
اس .«ضمن آنکه هلند رادر سال ۱۹۷۸ 
به مقام نایب قهرمانی جهان رهنمون کرد. 





۸٩ رتست‎ 














درسال ۱۹۵۴ و روی 
خرابه‌های جنگ جهانی دوم تیم 
| ملی آلمان‌رادردست گرفت و 
8 پس از آنکة در اولین مسابقه خود 
درجم ا میت کل رارت روا 
می مان ره متام رم جهن رن ات 
اوتمار هیتزفیلد - سوئیس 


این مربی سوئیسی تنها کسی 
بود که بادو باشگاه مختلف 


۱ (بورسیادور تموند وبایر مونیخ)به 
" مقام قهرمانی در جام‌باشگاههای 


اروپا؛ دست یافت. 





اودرلاتک - المان 
اما این مربی تنها کسی بود که 
باسه باشگاه متفاوت یره وخ 
۵ کلادیاغ) هر سم تر 
باشگاهی ارب (جامبشگامه »جام در جام و جام يوفا) 
را تصاحب کرد. 


امه زاکه - 

در ۱۹۸۸ فرانسه رابه مقام 
قهرمانی رساند. ضمن آنکه با تیم 
بوردوسه‌بار قهرمانی‌باشگاههای 
فرانسه راتصاحب کرد. 


مارسلو لیپی - ایتالیا 
قهرمان جام جهانی با ایتالیا 
درسال ۲۰۰۶ و همراه بایونتوس 
| قهرمان‌باشگاههای‌اروپاوپنج‌بار 
" قهرمان باشگاههای ایتالیا شد. 


جیوانی ترباتونی - ایتالیا 

هرسه جام باشگاهی اروپا رابا 
یونتوس فتح کرد و با این تیم به 
| مقام قهرمانی باشگاههای جهان 
۰ هم رسید. 

هلموت شون - آلمان 

تمه موی که جاجهان رجام 
ملتهای اروپارافتح کرده است. 

(۱۹۷۴و ۱۹۷۲) 


فرانسه 


4 لوئیز فیلیپ اسکولاوی - برزیل 

قهرم ان جهن باتیم‌ملی 
برزیل و دوبار قهرم ان جام 
| باشگاههای آمریکای جنوبی با 
سسستت< پالمیراس 


۷۹ | 


OO e‏ 3 دا بدهای معیدر 


1 


اد 


۳3 یه د انه ماسه ساخته است 


۵ جر ان خلیل جر ان 


مشاور خانواده 


خانم مرضیه شیرازی 

کرای ارس هنشت 

سه شنبه‌ها: از ساعت ٩‏ الى ۱۱ 
مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ الی ۱۳ 


مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


^L“ Ce 
مواظب فکر تان باشید‎ 

در طی تماسهای مکرر خوانند گان مبنی بر این که 
کتابهای زیادی در بازار وجود دارد که در مورد قانون 
جذب در کائنات صحبت کرده است این سوال پیش 
آمده است که آیااین قضیه صحت دارد و یا تا چه اندازه 
می‌توانیم به آرزوهایی که داریم برسیم صرفاً با استفاده 
از قانون جذب؟ 

به راستی این یک حقیقت زیبا وشگفت انگیز است که 
فقط با فکر کردن به هر چیزی(مثبت یا منفی) می‌توانیم 
آن را جذب و وارد زند گیمان کنیم. 

یک قانون مهم در طبیعت وجود دارد که راجع به هر 
چه پیشتر فکر کنی همان راجذب ھی کی وطبیعت همان 
را وارد زند گیت می کند. پس به زبان خیلی ساده اگر به 
جیزهای خوب ولذت بخش فکر کنی همان لذت وشادی 
را وارد زندگیت می کند. در بسیاری از موارد. اینقدر 
درگیر زندگی ماشینی هستیم که اصلاً متوجه باورها و 
نگرشها وافکار مان نیستیم.ذهن ما اینقدر بی‌بر نامه به هر 
جاس رک می کشد که حتی خودمان‌هم از این سفر ذهن به 


آقای سعید مجیدی نژاد 
4 (وکیل پایه یک دادگستری و 
۳ کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
۱ چهارش‌نبه هاازساعت۱۳/۲۰الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


+ ۰ 2 
تعارض احکام دو داد گاه 
یک منزل موروتی میان من وخواهرم وبرادرانم 
انها خریداری نموده ودران منزل سکونت کردم. 
آنها تصرف کرده‌ام وخواستار خلع ید بنده‌از آن خانه 
و گرفتن اجاره بهای زمان اقامت من شدند. من هم با 
توجه به مدار کی که داشتم داد خواست اثبات فروش 
منزل توسط آنهابه خود رابه داد گاه دادم. در دعوی 
خود رابه من فروخته وبابت آن پول گرفته است. 
بنایراین داد گاه مربوطه وقوع بیع نسبت به این 
برادر رااحراز کرده وعلیرغم این که بنده محکوم به 
پرداخت اجرت المثل به بقیه ورثه گر دیدم اما داد گاه 
وی را مستحق ندانست. 
اما دادگاه دیگری که به موضوع اثبات بیع 


ا 
۳۰ وگلا بے 





هرجا آگاه نمی‌شویم. پس درواقع اولین ویژگی در قانون 
تنظیم افکار هم ابتداباید از آنها آگاه‌شویم. آگاهی ازافکار 
وغربال آنها هم نیاز به تمرین دارد. 


تمرین تنظیم افکار 

#* می توانید افکاری که هر روز به ذهنتان می‌آید را 
روی یک بر گه یادداشت کنید و سپس آنها را بررسی 
کنید که در این یک هفته چقدر از افکارتان منفی و چقدر 
مثبت بوده است. 

##سپس سعی کنید افکار منفی‌تان را با افکار مثبت 
جایگزین کنید. 

#۶در مرحله بعد مهم است که به هر آنچه که 
می‌خواهید تمر کز کنید نه هر آنچه که نمی‌خواهید. 

به طور حتم چند بار به خود گفته‌اید که (خیلی دلم 
می‌خواست چنان و چنین شود اما نشد). بهتر است دقیقا 
آنچه را که می‌خواهید به زبان بیاورید. مثلاً اگر قرض 
بسیارزیادی‌می‌دهید ممکن است شمابی قرضی بخواهید 
که در این صورت باز هم قرض به شما داده می‌شود. در 
صورتی که بايد پول بخواهید تا پول به شما داده شود. 

در مرحله بعد باید تلاش و سعی و کوشش کنید. 
بدون تلاش وبرنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف و فقط 
با فکر کردن و تصویرسازی ذهنی به هیچ جا نمی‌رسید. 
بسیاری از افراد مرحله اول و دوم را خوب عمل می کنند 
اما در این مرحله تلاشی نمی کنند. پس تلاش و نوشتن 
اهداف وبرنامه‌ریزی برای آنها بسیار مهم است. 

#اهداف باید روشن» منطقی,قابل وصول و زمان‌دار 


رسید گی می کرد به اقرار برادرم درخصوص فروش 
سهمش به من اعتنایی نکر ده وحکم به عدم وقوع بیع 
نمود. در نتیجه» اینک معلوم نیست که بیع سهم او به 
من واقع شده یا خیر؟ 
یک داد گاه حکم داده که انجام شده. داد گاه دیگر 
گفته که انجام نشده. اینک تکلیف من چیست وبرای 
احقاق حق در خصوص سهمی که از برادرم خریده‌ام 
جه کاری باید انجام دهم؟ کدامیک از این دو حکم 
معتبر است وباید اجراشود؟ 
عیرضاالف -تهران 


بی اعتبار نمودن رأی 

پاسخ: 

در نامه خودذ کر نکرده‌اید که صدور کدام حکم 
مقدم بوده و کدامیک موخر؟ این موضوع در این که 
شما بتوانیداقدام موثری کنید یا خیر. مهم است. زیرا 
قانون حکمی را که مقدم صادر شده معتبر دانسته ورای 
موخر رابی اعتبار می‌داند. اینک چنانچه رای صادره 
مبنی بر وقوع بیع نسبت به سهم الارث بر ادر تان مقدم 
بر حکمی است که وقوع بیع راقبول نکر ده‌حق دارید به 
موجب بند ۴ از ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی 
تقاضای رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را 
نموده وبا لحاظ ماده ۲۷۶ همان قانون تقاضای صد ور 
رای بر بی اعتباری دادنامه موخر را نمایید. برای 





ارو ۳۶۱۷ 





# راجع‌به هر چه بیشتر فک رکنی‌همان 
را جذب می‌کن ی وطبیعت همان راوارد 
زند؟ 7 کیت می‌کند 


باشد. برای مثال شما نمی‌توانید با در آمدی بسیار پایین 
ارزو داشته باشید که در عرض دو ماه یک خودرو بسیار 
گران قیمت بخرید. باید برنامه‌ریزی کنید که با توجه به 
سطح درآمد و در عرض چه مدت زمانی می‌توانید به 
خواسته تان بر سید. مشلا می توانید در یک فاصله زمانی یک 
ساله با پس‌انداز بخشی از پولتان خودرو مورد علاقه‌تان 
رادر ذهن تجسم کنید. وقتی این کار را کردید بدانید و 
یقین داشته باشید که به انچه که می‌خواهید می‌رسید. 
پس بدانید که ابتدا طرز تفکر شما خیلی مهم است. لازم 
است که افکاری مناسب و مثبت در سر بپرورانید. تجسم 
کنی.قدام کنید سپس بالذتی هر چه بیشترآنچه را که 
قراهاتان فیدر توش کید 

این است قانون جذب. 9 
این کار لازمست با تقدیم دادخواست فرجامی به 
دفتر داد گاه صادر کننده رای موخر واستنادبه مواد 
قانونی یادشده تقاضای نقض رای را که به ضرر 
ناشت بنمایید. در این خصوص ماده ۳۷۶ قانون 
آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که: «چنانچه 
درموضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد 
بدون این که طر فین ویا صورت اختلاف تغییر نماید 
ویا به سبب تجدید نظر یا اعاده دادرسی رای داد گاه 
نقض شود. رای موخر بی اعتبار بوده وبه درخواست 
ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گر دد. همچنین رای 
اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.اعم 
از این که آرای یاد شده‌از یک داد گاه ویا داد گاه‌های 
متعدد صادر شده باشند.» 

ماده ۳۷۱ همان قانون نیز موارد نقض حکم یا 
قرار در دیوان کشور را متذ کر گردیده است. در بند 
۴ این ماده تصریح گردیده که چنانچه آرای مغایر 
با یکدیگر. بدون سبب قانونی در یک موضوع وبين 
همان اصحاب دعوی صادر شده باشد از موارد نقض 


حکم در دیوان کشور است. 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 


خانم خاطرهع-ملکیان 

(کارشناس ارشدروانشناسی‌مشاوره) 
یکشنبه ها:ازرساعت ۱۲الی ۱۴ 
مشاوره تلفنی وازساعت ۱۴الی 
۶مشاوره حضوری(باهماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۳ مه مه 5 ۰ 
معجزه تقو بت حافظه 

می کنم. مثلاا گر کسی رابه من معرفی کنند. کمی بعد 

۶+ لطفا از فراموشکاری‌های خودتان به چند 
نمونه دیگر هم اشاره کنید. 

##+اگر کارهای روزانه‌ام رادر دفترچه‌ای یادداشت 
نکنم. تقریبا همه چیز را فراموش می کنم. حتی گاهی 
دفترچه را نگاه می کنم و برای مثال می‌فهمم که امروز 
باید به خشک‌شویی بروم و 
لباس‌هایم را تحویل بگیرم ولی 
وقتی به خانه می‌رسم می‌بینم 
یادم رفته است. گاهی چنان 
اطرافم را فراموش می‌کنم 
که در حال راه رفتن به دیوار 
یا به مانعی برخورد می‌کنم. 
گاه هنگام رانند گی از مسیرم 
دور می‌شوم و چنان در خودم 
غرق‌می‌شوم که به جای‌این که 
مفلابه راست چا وچب پت 
حافظه‌ام رااز دست داده‌ام؟ 

۴ ببینید.. حافظه 
فرایندی بسیار سازمان دهی 
شده‌وپیچی ده‌است.اگر به 
برخی از بیماری‌ها دچار شویم 
یا در هورمون‌ها - که مواد 7 شیمیایی ترشح می کنند 
-اختلالی ایجاد شود. حافظه هم مختل می‌شود. ممکن 
است ناتوانی در به‌یاد آوردن به دلیل ذهن شلوغ شما 
باشد.اگر نگاهتان موضوعی باشد و ذهن‌تان در گیر. 
گوناگون را فراموش خواهید کرد. 

٭ آیامن حواس پرتم؟ اصلا حواس پر تی چیست؟ 

E‏ حواس پرتی. وا 1 کتشی زنجیره‌ای است 
که خودتان آن را به‌وجود می‌آورید. وقتی که فکر 
می‌کنید آدم حواس‌پرتی هستید. درواقع دارید به 
حواس‌پرتی خود پر و بال می‌دهید. وقتی که چیزی را 
به یاد نمی آورید. اولین فکری که به ذهن‌تان می‌رسد 
هميشه همین‌طور حواس‌پرت بودم و هستم». چنین 
افکاری شما را به همان جایی می‌برد که دارید فکرش 
می کند. اگر پیش از این که چیزی را به یاد بیاورید. 
به خودتان بگویید: «چه کار سختی! فکر نکنم یادم 








بیاد». دقیقا همان‌طوری می‌شود که فکر می کنید. 
به این می گویند پیشگویی معطوف به مقصود یعنی 
چون چیزی را به خودتان تلقین می کنید ومی گویید 
فلان کار را خوب انجام نخواهید داد. آن کار همان 
طوری اتفاق می‌افتد که خود تان پیش‌بینی کرده‌اید. 
این موضوع, بسیار مهم و تأثیر گذار است. مثلا اگر به 
خودتان بگویید در فلان کار موفق نخواهید شد. این 
جمله چنان تأثیر گذار است که‌انتظار شما رااز خودتان 
و از شرایط به واقعیت تبدیل می کند. 

اما اگر پیامی دیگر به خودتان بدهید. مثلا بگویید 
من موفق می‌شوم... من فلان موضوع را فراموش 
نمی‌کنم... من... این پیام باعث می‌شود استعدادها و 
توانایی‌های شما تقویت شوند وشما رابه سوی موفقیت 


سوق دهند. 
٭ لطفا کمی بیشتر توضیح دهید و بگویید این کار 
راچطور انجام دهم ؟ 


#۶ کاری کنید که پیشگویی معطوف به مقصود 





# آرامش, خونسردی» خلو تکردن ذهن 
ازافکا رم زاحمءوکم کگرفتن از تداعی 
معا نی,ءقدرت حافظه‌شما رابه‌شکلی‌معجزه 
آمیزبالامی‌برد 


به سود شما کار کند. از خود تان انتظارات مثبت داشته 
باشید. به خودتان بگویید حافظه شما بسیار خوب کار 
می کند سپس بی‌درنگ این افکار مثبت را با تمرین 
حافظه تقویت کنید. 

تمرین حافظه؟ 

۶+ بله... کار زیاد دشواری نیست. اول خودتان را 
به آرامش دعوت کنید. نباید اضطراب داشته باشید. 
بعد موضوع ساده‌ای را به یاد بیاورید. مثلا شماره 
تلفن دوست یا یکی از نزدیکان را. این تمرین را کم کم 
وسیع تر کنید. اگر به شعر علاقه دارید. یک بیت شعر 
حفظ کنید و ده دقیقه دیگر آن را به یاد بیاورید. شماره 


۵ار رست ۸٩‏ 


پلاک ماشینی رابنویسید و آن راحفظ کید از تداعی 
معانی کمک بگیر ید ومحفوظات خود رابه یاد بیاورید. 
مثلا پنج کلمه را جلو پنج عدد بنویسید: 

۱ ۔کتاب» ۲-لامپ. ۳-زنگوله. ۴-کامپیوتر. ۵- 
لیوان... برای هر عدد اسمی بگذارید که شبیه آن عدد 
باشد. یک =نیزه» دو = دوچرخه» سه = سهپایه. چهار 
-چهار را پنج -پنجره... حالا هر کلمه رایکبار با اسم 
این عددها در جمله‌ای ساده به کار ببرید: نیزه, کتاب 
راپاره کرد.لامپ دوچ ر خه سوخت.ر وی سه‌پایه رفتم 
تادستم به زنگوله برسد. این چهار راه کامپیوتر سازی 
دارد. لیوان را لب پنجره گذاشتم... خب. حالا اگر از 
شما بپر سند چهارمین کلمه جه بود؟ با به یاد آوردن 
جمله چهار اه کلمه کامپیوتر را به یاد خواهید آورد. 
پنجمین عدد؟ لیوان لب ینجره است. اولین عدد؟ نیزه 
کتاب را پاره کرد.... کم کم می‌توانید تعداد عددها را 
زیاد کنید وپس از یک هفته تمرین» بیش از پنجاه کلمه 
رابا یک بار خواندن حفظ خواهید کرد. 

4 چه تمرین جالبی اهمین حالا 
همه این پنج کلمه را حفظ شدم. 

۶ موافقم.تمرین خوبی است. 
به شماانگیزه‌می‌دهد... حالایاد 
بگیرید که استراحت و آرامش را 
به هنر تبدیل کنید. ذهنی که شلوغ 
وپرهیاهوست.باید هر چند وقت 
یک‌بار گرد گیری و تمیز شود. شما 
برای رسیدن به پیشگویی معطوف 
به مقصود باید یاد بگیرید که ذهن 
خود را آرام کنید و انتظارات منفی 
راپاک کنید وبگذارید آرامش 
و خونسردی جای آنها رابگیرد. 
وقتی که ذهن شما آرام وشفاف 
باشد. بسیار خوب عمل خواهد 
کرد. آ رامش باعث می شود حضور 
ذهن داشته‌باشید.مثالی می آورم:اگر ضبط صوت 
خود رابه خیابانی بسیار شلوغ ببرید وصد ای خود را 
در آن ضبط کنید. بجز صدای شما ده‌ها صدای دیگر 
هم ضبط می‌شود. 

اگم به خیابان خلوت تری بروید.صداهای مزاحم 
کمتر می شود ولی باز هم صدای شما به خوبی ضبط 
نمی‌شود. اگر به کوچه‌ای کم رفت وآمد بروید واگر 
به اتاقی ساکت بر وید واگر به استودیویی ضد صدا 
بروید. صدای شما رفته رفته شفاف تر ضبط خواهد 
شد. در اتاق ضد صدا فقط صدای شماضبط می‌شود. 
ذهن شلوغ هم مثل همان خیابان پر سر و صداست. 
هر چه ذهن خود راخلوت تر کنید.هنگام حفظ کردن 
چیزی آن را بهتر به یاد خواهید سپرد. 


آن دسته از عزیزانی که از بیساری دهان و 
دندان رنج می برند و نیاز به کاشت دندان؛ 
| ارتودنسی. جراحی لثه و دندان مصنوعی دارند 


برای مشاوره می توانند روزهای چهارشنبه از 
ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
با دکتر چرامین تماس حاصل فرماپند. 
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سلسله‌گزارشهای‌زندان 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه‌مر کزی ورامین -بند زنان 


آدم فر یب 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای آوین» رجایی شهرقزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکر. روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


...در که باز شد در قاب در زنی فر به با قدی متوسط 
سبزه‌رو که خود را در چادری مشکی پوشانده بود 
نمایان شد. از همان جا سلام و علیک را به زبان آورد 
و شروع به صحبت کرد گویا خیلی عجله داشت. او را 
به داخل دعوت کردم و بعد برایش توضیح دادم که 
به چه منظور به دفتر واحد فرهنگی آمده. زن با روی 
گشاده استقبال کرد وبدون آنکه من ازاوسوالی‌بپر سم 
اینطور شروع کرد که: 

سال ۶۲ خداوند مرا به عنوان سومین فرزند 
خانواده حیات بخشید. پدرم کار گری ساده‌ی بود که 
در باغ فرد متمولی باغبانی و سرایداری می کرد. ما هم 
همانجا زندگی می کردیم خانواده پرجمعیتی بودیم. 
چهار خواهر داشتم و یک برادر اگرچه پدرم وضعیت 
مالی خوبی نداشت اما زندگی آرام و بی‌دغدغه‌ای 
داشتیم در خانواده ما خبری از دعوا و در گیری و 
مشاجره نبود. همه با هم دوست بودیم. اگر نان خالی 
می‌خوردیم چون با آرامش بود گویی بهترین غذای 
دنیا در سفره ماست. دوران کود کیام با خاطرات 
شیرینی در آن باغ بز رگ شکل گرفت. به سن مدرسه 
که رسیدم پدرم گفت سعی کن خوب درس بخوانی 
چون من توان تامین هزینه درس ومدرسه شماراندارم 
بتایرآین آنقد ر بايد خواست زا جبع کنی که در همان 
سالهای اول خواندن و نوشتن راخیلی خوب یاد بگیری 
و اینطور شد که من با جدیت و علاقه فراوان درس 
خواندم. دقیقاً یادم هست سوم دبستان بودم که پدرم 
توانست با اند ک پس‌اندازی که داشت قطعه زمینی 
در شهر ورامین خریداری و شروع به ساخت نماید. و 
به این ترتیب ما خانه‌دار شدیم و باغ خاطرات کود کی 
رات رک و شهرنشین شدیم. درسم را تا اول راهنمایی 
ادامه دادم وبا وجود علاقه فراوانی که به ادامه تحصیل 
داشتم به خاطر شرایط مالی پدرم تر ک تحصیل کردم 

هقده سالم بود که سر و کله خواستگارها پیذا 
شد. یکی از آنها همسایه یکی از بستگانمان بود که 
برحسب اتفاق یک روز ما سوار ماشین او شدیم و 
همین آغاز آشنایی‌مان گشت طولی نکشید که این 
آشنایی منجر به ازدواج شد. اوایل ازدواجمان خوب 
بود. شوهرم به همراه بر ادرش در مغازه سبزی فروشی 
پدرش کار می کرد. البته پدر همسرم دو بار ازدواج 
کرده بود و هر دو همسرش با هم زندگی می کردند. 

۳۳ مکاح تسم 


همسر اول او یعنی مادرشوهرم فقط دو فرزند داشت. 
شوهرم و خواهرش اما همسر دوم او دو دختر و دو 
پسر داشت تا قبل از فوت پدرشوهرم آنها مشکلی 
نداشتند اما بعد از فوت پدرشوهرم اختلافها شکل 
گرفت. دامنه این اختلافات تا آنجا بالارفت که ناچار 
شدند مغازه را ببندند. حتی به توافق نرسیدند تا آن 
را فروخته و هر کس سهمش را بگیرد. مادرشوهرم 
دوباره‌ازدواج کرد. شوهرم‌هم که حسابی ازاين اشفته 
بازار دلخور بود قیافه افسرده‌ها را گرفت و خانه‌نشین 
شد. یکی دو ماه اول منتظر شدم حالش بهتر شودو 
دنبال کاری برود. اما هرچه زمان می گذشت شوهرم 
هیچ رغبتی برای کار از خودش نشان نمی‌داد. و این 
سرآغاز مشکلات ما بود. زندگی خرج داشت به امید 
آنکه بالاخره شوهرم دل به کار بدهد. خودم برای 
کار روانه تهران شدم. البته سواد درست و حسابی 
نداشتم و کاری هم بلد نبودم بنابراين در شغلهایی مثل 
منشی گری» فروشندگی و نهایتاً آبدارچی مشغول به 
کار شدم. خب این نوع مشاغل چون تخصصی نیستند 
طبعاً دستمزد بالایی هم ندارند. با توجه به طول مسیر 
ورامین -تهران چیز زیادی برایم نمی‌ماند. اما من به 
همین هم راضی بودم چرا که اگر در خانه می‌ماندم یا 
باید با شوهرم دعوامی کر دم و یا باید مثل زنان بیکاره 
خیابانهای ورامین را وجب می کردم. حقوق زیادی 
نداشتم. حدود پنجاه شصت هزار تومان می گرفتم این 
پول کفاف زندگی دو نفر را نمی‌داد اما می‌دانستم اگر 
همین پول هم نباشد برای خرید دو عدد نان باید سراغ 
مادرشوهر و خواهرشوهرم بروم. شوهرم که اصلاً به 
فکر نبود بدتر از همه اینکه خواهرشوهری داشتم که 
بی‌نهایت به برادرش علاقه داشت به همین خاطر از 
وقتی همسرم شغلش را از دست داد مر تب به او پول 
کار را نکند او می گفت من میآورم شما بخورید دیگر 
به چیزی کاری نداشته باشید. خدا بز رگ است. در 
بزرگ بودن خدا شکی نیست اما اینکه به خاطر خدا 
کار نکند خیلی سکره انبت: بیگازی او ربد اغلاق 
کرده بود. فحاش شده بود و دست بزن پیدا کرده 
بود. اصلاً اختیار خودش رانداشت تصور می کرد دنیا 
همین است خانواده‌اش بدهند به او و بخورد. زندگی 
با چنین مردی سخت است. اما من فکر می کر دم با او 
باید زند گی می کردم شاید این وضع بهتر شود. در آن 


ارو ۳۶۱۷ 








شرایط اصلاً دوست نداشتم بچه‌دار شوم. چرا که بچه 
یعنی یک دردسر جدید. ولی این اتفاق افتاد. دوران 
بارداری من واقعاً دوران سختی بود. با همان شرایط 
سر کار می رفتم چون‌اگر نمی‌رفتم چیزی بای خوردن 
نداشتیم شوهرم حتی در این شرایط هم به فکر کار 
نبود. من خجالت می کشیدم به پدر و مادرم بگویم 
که خرج ما را پدرشوهر و خواهرشوهرم می‌دهند. 
شوهر در عوض تمام اینها می‌خورد و اگر چیزی باب 
میلش نبود مر به یاد کتک می گرقت اگر هم اعتراض 
می کردم وقیحانه می گفت زند گی خودم است. خودم 
می‌خرم و خودم هم خرد می کنم اما نمی گفت پولش 
رامن می‌دهم. در این شرایط جنین بیچاره در بطن من 
چه زجری می کشید. 

هشت ماهم بود که د کتر تشخیص داد ه بود به دلیل 
سوءتغذ یه و شرایط بد جسمی و روحی من بچه بسیار 
ریز و ضعیف می‌باشد و احتمال اینکه پس از تولد زنده 
بماند بسیار کم است اما چاره‌ای نبود بايد او رااین دو 
ماه آخر نگه می‌داشتم تصمیم گر فته بودم بعد از تولد 
بچه از همسرم جدا شوم تا اینکه آن اتفاق شوم افتاد. 
با شوهرم به خاطر کار و خرج و مخارج دعوایمان شد. 
اومرابه شدت کتک زد به طوری که وقتی خواستم از 
پله‌ها پایین بیایم تعادلم برهم خورد و از پله‌ها افتادم 
همین ضربه‌ها باعث شد بچه سقط شود. البته از این 
موضوع ناراحت نیستم, چرا که اگر بچه زنده مانده 
بود یا پس از تولد می‌مرد یا فرزند طلاق می‌شد و به 
هزار خلاف می‌افتاد. 

پس از این اتفاق از شوهرم جدا شدم البته او نه 
جهیزیه مرا بر گرداند و نه مهریه‌ام را پرداخت کرد. 
من با دست خالی از خانه اوبیرون آمدم. بعد از طلاق 
نمی‌خواستم سربار پدرم باشم به آنها گفتم که اجازه 
بدهید مستقل زند گی کنم. پانصد هزار تومان پس‌انداز 
داشتم باهمان پول خانه‌ای اجاره کر دم وبا کمی وسایلی 
که از خانه پدرم آوردم زند گی مستقلی را برای خودم 
دست وپا کردم صبح‌هاسر کار می‌رفتم و شب به خانه 
برمی گشتم پدرم بزرگترم بود. بی‌سر و صدا زند گی 
می کردم و خدا را شکر هیچ مشکلی هم نداشتم اما 
چه شد که با همه این مواظبت‌ها و مراقبت‌ها کارم 
به زندان کشیده شد؟ ماجرااز این قرار است که در 
رفت و آمدها بین تهران ورامین با خانمی آشنا شدم 
که او نیز اغلب اوقات در همان ساعت که من سوار 
اتوبوس می شد م او نیز مسافر بود. کم کم باهم دوست 
شدیم من تنها بودم بنابراین دنبال یک نفر می گشتم 





هم‌صحبت من شد. چند ماهی از این ماجرا گذشت 
خیلی با هم صمیمی شده بودیم گاهی اوقات او به منزل 
من می آمد امامن هر گز به منزل اونرفتم حتی راجع به 
زند گی خصوصی اش هم از او سوال نکر دم چرا که من 
اصولا ادم کنجکاوی نیستم. خود م به همه خیلی راحت 
اعتماد می کنم و سر درددلم باز می‌شود. اما از کسی 
سل نمی برس اکر کت که گنت اکر م نت من 
خیلی با من صحبت نمی کرد. من هم هیچ چیزی از او 
نمی‌دانستم و نمی‌دانم. گفتم چند ماهی که از دوستی 
ما گذشت یک روز او همراه فرزندش که یک بچه سه 
ساله بود به منزل من آمد گفت چند روزی برای کار 
باید به شهر ستان برود بچه دست و پا گیرش هست. از 
من تقاضا کرد بچه رادو سه روز نگه دارم. من هم قبول 
کردم بچه آرام و بی‌سر و صدایی بود فکر نمی کردم 
نگهداری او برایم دردسرساز باشد. حتی به او گفتم 
وقتی سر کار بروم بچه رابه پدرم می‌سپارم. اوهم قبول 
کرد. بچه را آنجا گذاشت و رفت. اتفاقاً پس از رفتن او 
یکی دیگر از دوستانم به منزل من آمد و نهار میهمان 
من بود بچه اصلاً بی تابی نمی کر د حتی بااین دوستم هم 
همبازی شده بود. غروب پس از رفتن دوستم من بچه 
را برداشتم و رفتم منزل پدرم. برای آنها هم توضیح 
دادم بچه چند روزی میهمان ماست. پدرم هم عاشق 
بچه‌ها بود. با خوشحالی قبول کرد روز بعد من رفتم 
سر کار بچه هم خانه پدرم بود پدرم برای اینکه سر او 
را گرم کند بچه رابه همراه خودش به مر غداری که در 
آن مشغول کار بود برد. 

نزدیک ظهر بود که پدرم به محل کارم زنگ زد. 
آن روز آن تلفن, دلم گواه بد می‌داد. از آن سوی خط 
صدای پدرم را شنیدم که با حالتی بین خوشحالی و 
حيرت خبر می‌داد که پدر و مادر بچه پیدا شده‌اند. 
تعجبم بیشتر شد. به پدرم گفتم: من که پدرش را 
نمی‌شناختم, ولیکن مادرش, با من دوست است. اما او 
که خانه شمارا بلد نیست؟! پدرم حرفم راقطع کرد و 
گفت: «نه! او مادر واقعی بچه نیست. پدر و مادر او از 
اقوام شوهر خواهرت هستند!» شنیدن این خبر کافی 
بود تا مرا از محل کارم به خانه بکشاند. بايد هرچه 
زودتر می‌فهمیدم موضوع از چه قرار است. 

از همان طرز در زدن و زنگ زدنم هر کسی 
کرد از دیدن چهره‌ام وحشت کرد. همانجا پرسیدم 


در پرانتز 
(روال تمام‌مصاحبه‌هامابه این شکل است که‌قبل از 
شروع مصاحبه از مددجویان محترم خواهش می کنیم 
که از دروغ‌پردازی خودداری کنند اما متاسفانه این 
مددجوی محترم با پنهان کاری و مظلوم‌نمایی و متهم 
نمودن نیروی محترم آگاهی و نیروی انتظامی. سعی 
در منحرف نمودن ذهن ماداشت که صدالبته به دلیل 


جریان چیست؟ خواهرم گفت که این بچه. فرزند یکی 
از اقوام جاری‌ام است که مدتی قبل از مقابل منزلشان 
ربوده شده. پدر و مادر بچه از همان روزی که بچه را 
ربودند یعنی اول ماه رمضان سال ۸۸در بار گاه‌حضرت 
معصومه(س) در قم بست نشستند تا بچه‌شان پیدا 
شود. بعد هم نذر می کنند که وقتی بچه پیدا شد به 
یابوس امام رضا(ع) بروند. 

از خواهر م پر سیدم مطمئن است که بچه انهاست؟ 
و او قسم خورد که بارها بچه رابا آنها دیده است. گیج 
شده بودم. مگر می‌شد یک بچه دو پدر و مادر داشته 
باشد؟! روزی که دوستم با بچه به خانه ما امد بچه 
آنقدر با او راحت بود که اصلاً نمی‌شد تصور کرد او 
مادرش نیست. از طرف دیگر در این دو روزی که 
دوستم بچه را نزد من گذاشته بود حتی یکبار هم 
تماس نگرفت تا حال او را بپر سد بنابراین من کمی به 
او مشکوک شدم.اما نه آدرسی از او داشتم و نه شماره 
تماسی. پدر و خواهرم دلداری‌ام می‌دادند که خدا را 
شکر مساله ختم به خير شده و بچه نزد خانواده‌اش 
برگشته و بعد هم کلی نصیحت و سفارش که دیگر به 
کسی اعتماد نکنم! 

دو روزی از این ماجرا گذشت. در این دو روز من 
منتظر بودم تا او تماس بگیرد و یا حداقل دنبال بچه 
بیاید اما در این دو روز هم هیچ خبری از او نشد. کم 
کم داشتم مطمئن می‌شدم که کاسه‌ای زیر نیم کاسه 
هست. روز سوم بعد از پیدا شدن بچه بود که پدرم 
تماس گرفت و گفت که منزل پدر و مادر واقعی بچه 
است واز من خواست تا خودم رابه آنجا برسانم. دلیلی 
نداشت تا مخالفت کنم. آدرس گرفتم و راه افتادم 
و رفتم. هنوز دقایقی از نشستن من نگذشته بود که 
ماموران آ گاهی وارد خانه شدند و از من خواستند تا 
اجازه دهم به من دستبند بزنند. گفتم: «دستبندبرای 
چه؟ مگر شما برای دستگیری من مشکل دارید؟ من 
با پای خودم آمدم و با شما هم میآیم. اگر من بچه را 
ربوده بودم که الان اینجا نبودم و تا متوجه می‌شدم 
خانواده بچه پیدا شده‌اند فرار می کردم چه رسد به 
آنکه خودم اینجا بیایم.» پس بدون هیچ حرفی با انها 
به اداره آ گاهی رفتم. آنها مرا بازداشت کردند و روز 
بعد هم مرا تحت بازجویی قرار دادند. من از ابتدا 
حقیقت را گفتم. اما یکی از کسانی که بازداشت بود به 
من گفت اگر هم اینکار را نکردی قبول کن بعد تبرئه 
می‌شوی, چون مدر کی عليه تو ندارند... به هرحال من 
یک اعتراف دروغین نوشتم. اما بعد وقتی فهمیدم 
مجازات | دم ربایی ۱۸ سال حبس است پشیمان شدم. 


تا کیدهای مکرر او باعث شک ونهایتاً برملا شدن 
موضوع گردید.اگرچه مااز پرون ده اصلی او یعنی 
همان جرم منکرات او اطلاع دقیق نداریم. اما اینقدر 
واضح است که قطعا او مر تکب جرمی شده که باعث 
حبس و جاری شدن حد بر وی گردیده است. 

اگر او همچن ان در زندان بود قطعأآمجدد آبااو 
مصاحبه می کردیم اما با توجه به اینکه او آزاد شده 
مطلب رانوشتیم تا تصور نکند با پنهان کاری توانسته 


۵ار رست ۸٩‏ 


ولی پشیمانی سودی نداشت. حتی وکیل هم گرفتم اما 
او قبول نکرد گفت چون اقرار صریح دارید کاری از 
من ساخته نیست. من گزارش جدیدی نوشتم و در آن 
تمام حقیقت را نوشتم. اینکه آن زن چه مشخصاتی 
داشته. او به من گفته بود که از شوهرش طلاق گرفته و 
سه فر زند دارد دویسر ۱۷و۱۸ ساله واین پسر کوچک! 
من فقط از اوهمین رامی‌دانستم.ولی متاسفانه کسی به 
حرف من گوش نداد حتی شاکی هم معتقد است من 
بچه‌اش راربوده‌ام.اين تمام ماجر ابود و قصه | دم‌ربایی 
آن زن که گریبانگیر من شد. شما تصور کنید اگر من 
بچه را دزدیده بودم که بچه راخانه پدرم نمی‌بر دم. او 
راجایی پنهان می کر دم تادست کسی به او نر سد ضمن 
اینکه چه کسی بچه فامیل رامی‌دزدد؟! 

ماموران آگاهی حتی از من نخواستند آن زن را 
چهره‌نگاری کنم شاید او فامیل همان بچه باشد. فقط 
مرادستگیر کردند و | وردند اینجا. الان حدود پنج ماه 
است من در زندانم. نه آگاهی رفتم و نه داد گاه. فقط 
همان دفعه اول که رفتم داد گاه‌همه چیز راهم به قاضی 
گفتم. دیگر نمی دانم او چه تصمیمی راجع به من خواهد 
گرفت.فقط می دانم من به گناه‌فر د دیگری دارم حبس 
می کشم.اوالان برای خودش آزاد می گر دد ومن‌اینجا 


دا ۱ 
رم می‌پوسم , 


یک‌تذ کر 

سردبیر محترم بارها و بارها به ما تذ کر داده‌اند که 
هنگام مصاحبه و يا تنظیم مطالب خودمان را به جای 
بازپرس و یا قاضی قرار ندهیم و فقط در حیطه اختیارات 
مجله از مددجویان سوال و جواب کنیم. با توجه به این 
نکته» به دلیل آنکه اظهارات این خانم در مورد جرمش تا 
حدودی شبهه‌برانگیز بود و ایشان در لفافه نیروی خدوم 
و تیزبین اداره آگاهی را به نوعی زیرسوال برده و آنها را 
به اهمال و سطحی‌نگری متهم نموده بود. مدتی پس از 
این مصاحبه با یکی از مسوولان زندان تماس گرفتیم که 
ایشان اظهار داشتند متهمه با دو پرونده مجزا و سنگین 
روانه زندان گردیده بود. یکی از پرونده‌ها مربوط می‌شد 
به اتهام آدم ربایی که پس از انجام تحقیقات از متهمه رفع 
اتهام و تبر ئه گردید. اما پرونده دوم ایشان جرم منکرات 
بود که علاوه بر تحمل حبس و جاری شدن حد شرعی در 
تاریخ ۸۸/۱۲/۲۷ از زندان آزاد گردید. 

این نکته ازاین جهت برای مااهمیت داشت که‌در تمام 
طول مصاحبه این خانم مصر آبر بی گناهی خود و کوتاهی 
ماموران محترم آگاهی تا کید داشت. درحالی که با این 
کار فقط جرم اثبات شده خویش که همانا منکرات بود را 
از ما مخفی می کرد. 





ذهن مارا منحرف 
کرده و فریبمان بدهد. 

آمیدواریم پس از این مد دجویان‌محترم 
ا گر تمایل به مصاحبه‌ندارند همان ابتدا وقت 
خود و مارا تلف نکر ده و به جای داستان‌پردازی با 
احترام به وقت خود و ماء اجازه دهند با فرد دیگری 


که تمایل به گفتن حقایق دارند. گفتگو کنیم.) 


مت افکلا دنم در 


حعیهعت 
۳ 


سایه 
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ماسه خواهر بعد از فوت پدر و مادر مان دیگر 
هیچ کس رانداشتیم. شهناز خواهر بزر گم ۸ ۲سال 
داشت.مریم ۴ساله‌بودومن‌هم ۰ ۲سال‌داشتم وقتی 
مادرم فوت کرد. پدرم خیلی سال قبل تر از دنیا رفته 
بود.امام رگ مادر به یکباره‌مارایی کس و تنها کر د. 
چاره‌ای ند اشتیم جز اینکه خودمان از عهده ز ند گی‌مان 
بربیاییم.اولین کاری که کردیم ف روش مغازه‌لوازم 
التحریر پدرم بود. در طول آن سالها باعمو شریک 
بودند وعموبع داز فوت پدرم ماهیان ه چند رغاز به 
مادرم می داد که ما مطمئن بودیم سهم ما خیلی بیشتر 
ازاین حرفهاست ولی‌مادر سعی می کرد آبروداری 
کند و به کسی چیزی نگوید... اما حالا دیگر مادر نبود و 
آن چندرغ از هم دردی از مادوانمی کرد. برای همین 
شراکت رابهم زدیم و سهم پدرمان رافروختیم. 

این کارخانواده‌رااز مارنجاند وعمل]همه به 
ماپشت کردندابه معنی واقعی تنهاشده‌بودیم.از 
همه بد تر اینکه شهناز در ا ستانه‌ازدواج بود وباید 
جهیزیه‌اش فراهم می‌شد... از همان پول رقمی رابرای 
جهیزیه شهناز کنار گذاشتیم. با بقیه پول یک آرایشگاه 
باز کردیم ومن و مریم مشغول به کار شدیم. 

روزهای سختی بود ولی عزم واراده‌ماهمه چیز را 
آسان می کرد. چند سال بعد مریم عروسی کرد ومن 
به اصرار شهناز رفتم با اوزند گی کر دم.زند گی راحتی 
یود ولی خواهرها ناراحت بودند که مبادامن از تنهایی 
رنجببرم.محبت‌هایشان رابه من چن د برابر کرده 
بودند ولی کم کم حس کردم همین محبت‌ها دارد 
مشکل‌ساز می‌شود. شوهر هایشان گله‌مند بودند وفکر 
می کر دند زنهایشان زیاداز حد به من توجه‌می کنند و 
از امورات زند گی شخصی‌شان غافل می‌شوند. 

همین گفتگوها باعث کدورت شد. چاره‌ای‌نداشتم 
جزاینکه زند گی ام رااز آنهامستقل کنم...حالامن 
مانده بودم تنه؛ یک دختر جوان, بی‌پناه... حتی اجاره 
کردن یک خانه هم برایم کار اسانی نبود. تازه‌دررسن 


با ره ۳۶۱۷ 
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کیانا نصرت‌زاده 


۵ سالگی فهمیده بودم دخترهای مجرد که سرپناهی 
ندارند چقدر در این جامعه تحقیر می‌شوند! هر کجا که 
می رفت م دائم باید نجابت وپا کدامنی خودم رااثبات 
می کردم. نگاه تم ز هر زه مر دانی رامی‌دیدم که قبل از 
آن هر گز تجربه نکر ده بودم. 

چاره چه بود... باید در این میدان جنگ که پر بود از 
تیغ زهر آگین مر دم به تنهایی مبارزه می کردم. اولش 
خیلی سخت بود. پاک امیدم رابه زند گی از دست داده 
بودم. کار به جایی رسید که وقتی مرد ۵۲ساله‌ای‌بهم 
پیشنهاد ازدواج داد قبول کردم. می‌خواستم سایه یک 
مرد بالای سرم باشد. دیگر سن و موقعیتش برایم مهم 
نبود...امالحظه آ خر شهناز خواهرم مخالفت کردو 
حتی تاجایی پیش رفت که شوه رش را تهدید به طلاق 
کرد اگر با حضور من در خانه‌اش مخالفت کند: 

مثل یک کاب وس بود. یکد فعه از جا پریدم ودیدم 
در آستانه‌چه پرتگاهی قرار گر فته‌ام و چه‌ابلهانه داشتم 
با زند گی‌ام بازی می کر دم. معجزه بز رگ زند گی من 
همین بود که به یکباره به خودم آم دم وفکر کردم 
نباید اجازه بدهم دیگران با زند گی من بازی کنند واز 
طرفی کسی به خاطر من جان‌فشانی کند. 

زند گی آن‌روی‌سکه‌اش رابه من‌نشان‌داد. تصمیم 
گرفتم برای مدتی شبها در همان آرایشگاهی که کار 
می کردم وباخواهرهایم شریک بودم بخوابم... شب و 
روز کار کردم وبعد از مدتی پس‌انداز خوبی داشتم...با 
پول آن یک | پارتمان خیلی کوچک اجاره کردم. 

در کنار کار آرایشگری رفتم دوره خیاطی دیدم... 
اوایل سفارش لباسهای ساده رامی گرفتم بعد کم کم 
لباسهای سخت تر راهم دوختم...بعد از مدتی دید م 
لباسهایی که برای بچه‌ها می‌دوزم توجه ویژه‌ای را 
جلب می کند. مخصوصاً که یکی از مشتری‌های 
آرایشگاه‌برای جشن پایان سال مهد کود کش ازمن 
خواست چند دست لباس محلی بدوزم... 


انکا را زآن‌دنیای‌سیاه 
و ناامیدی‌به یکباره واردنور 

و خوشبختی‌شده‌بودم و زندگی 

سخت من به تبدیل به یک زندگی 
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این لباسها آنقدر خوب از آب در آمد که یکد فعه 
سیل عظیمی از مشتری به من رجوع کر دند. کم کم 
لباسهای دیگر هم برای بچه‌ها دوختم مثل لباس خرس 
خر گوش,ببرو...به دوسال‌نکشیده‌بود که آنقدر سفارش 
گرفتم که مجبور شدم کار آرایشگاه را کمتر بکنم‌ویکی 
دونفر رابرای برش کارهای عروسکی استخدام کنم... 

این موفقیت به من انر ژی معجزه اسایی داده‌بود. 
شب و روز کار می کر دم. تعطیلات به سفر می‌رفتم و 
حتی دیگر شسوهرخواهرهایم هم به دیده‌احترام بامن 
رفتار می کردند و کسی فکر نمی کرد که من سربار 
آنهاهستم._ 
آوردم.حالا دیگر برای‌صاحبخانه‌ام وجود یک د ختر 
مجرد در آپارتمانش ناخوشایند نبود... 

کم کم خواستگارهایی پیدا کردم. حالا دیگر 
مردهای‌مسن ویازن طلاق داده به سر اغم نمی | مدند. 
پسرهای جوانی خواهان من بودند که چند سالی با 
من‌اختلاف سن‌داشتند و آنهاهم دلشان می‌خواست 
همراه همسرشان زند گی نوبی راشروع کنند. نه اینکه 
پرستار برای بچه‌هایشان بخواهند یابرای دوران پیری 

درسن ۲۸ سالگی ازدواج کردم.ن ادر هر چند 
از خانواده بسیار خوبی بود ولی این صفت تلاش‌گری 
من برایش قابل تحسین بود. بااحترام و جشن مفصل 
عر وسی وارد خانه آنها شدم. مادر نادر یک کار گاه‌برپا 
کرد که من راحت‌تر کار دوخت و دوز را انجام بدهم... 

انگار از آن دنیای سیاه و ناامیدی به یکباره وارد نور 
و خوشبختی شدهبودم. زند گی سخت من به یکباره 
تبدیل به یک زندگی آرام و پرافتخار شد... 

حالا من صاحب دو فرزند هستم ودلم می‌خواهد 
دخترهایم راجوری بز رگ کنم که بتوانند چه‌در کنار 
من و چه بی‌من روی پاهای خودشان بایستند واجتماع 
ا 
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پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


دوراهی 
51 در ازدواج 


سرکار خانم م م از خراسان چنین نوشته‌اند: 


دختری ۵ ساله هستم و از همان ابتدای نوجوانی 
یعنی حدود ده سال پیش تر علاقه شدیدی ميان 
من و پسرخاله‌ام برقرار شد که همه فامیل هم از 
آن آگاه می‌باشند. ما حتی قرار و مدارهای ازدواج 
را هم گذاشته‌ایم تا به محض انکه جمشید دوره 
فوق‌لیسانس در مهندسی مکانیک رابه پایان برساند. 
مامراسم نامزدی راب ر گزار کنیم وپس از آنکه جمشید 
از نظر کار و مشغله هم وضعیت تثبیت شده‌ای پیدا 
کرد آنگاه ازدواج را هم عملی خواهیم کرد که زمان 
ان را هم حدود یک تا یکسال و نیم پس از نامزدی 
پیش‌بینی کرده‌ايم. درواقم همه برنامه‌ریزی‌ها را 
چند سالی است که انجام داده‌ایم. ضمن آنکه جمشید 
جوانی بسیار برازنده و باهوش است و این موارد را 
حتی پدر و مادر من هم اذعان دارند. درواقع همه چیز 
متناسب و پسندیده است. او یکسال از من بزرگتر 
است و علاوه بر آن انسانی متدین و مورد احترام همه 
فامیل می‌باشد. و شاید تنها نقطه ضعفی که به اونسبت 
می‌دهند.این مورد می‌باشد که اواز خانواده‌ثر وتمندی 
نیست. البته دلیل عمده آن هم این است که جمشید 
زمانی که کود کی بیش نبود. پدرش رااز دست داد و 


مادرش اورا که تک فرزند هم بود بامشکلات وسختی 


سرکار خانم م ماز خراسان: 


شما یک جمله کلیدی را در نامه خود ذ کر کرده 
که خودتان هم در اعماق وجود خودتان احساس 
می کر دید که مشکلاتی بوجود خواهد آمد که... همین 
ذهنیت که شما از آن خبر دارید. از یک امر مهم پرده 
برمی‌دارد و آن هم این است که شما خودتان نسبت 
به اینکه گام درستی را برمی‌دارید. مشکوک بودید و 
رضایتمندی کامل را در خودتان نداشته‌اید. حال این 
شک و تر دید می‌تواند در مورد احساسات درون شما 
باشد ویااینکه همان مور داز دواج میان خویشاوندان از 
درجه اول در شما تردید بوجود آورده بود. به هرحال 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهار شنجه هابا تمان ۲۲۲۰۷۹۶۷۵7۲52077 


بسیار بز رگ کرد. و این مورد هم با توجه به تحصیلات 
عالی و درآمد بالقوه‌ای که جمشید خواهد داشت. 
نمی‌تواند چندان نگرانی به وجود آورد. به هر حال من 
و جمشید مرتباً برای همه زند گی مشت رک خودمان 
برنامه‌ریزی کرده‌بودیم واز هر نظر خود را آماده آغاز 
این زند گی می‌دانستیم. البته پدر و مادر من اگر چه در 
نمی کردند. اما مخالفتی هم در کار نبود و به مصداق 
اینکه سکوت علامت پذیرش و رضایتمندی است. 
من و جمشید هم آهسته آهسته به هدف مشتر کمان 
نزدیک تر و نزدیک‌تر می‌شویم. آما این راهم اعتراف 





#ا و یکس | از من‌بزرگتر وشایدتنها نقطه 
ضعف یکه به او نسبت میدهند این مورد 
می‌باش دکه او از خانواده‌ث روتمندی‌نیست 


مقصود من این است که شما باید خودتان هم در در جه 
اول هر گونه تردیدی را از ذهن خود پاک کنید. 
خوشبختانه در مور دا زدواجهای فامیلی نوعی تست 
و ازمایش موجود است که می‌دانم در خراسان هم 
انجام می‌شود. از آنجا که شما هنوز این آزمایش را 
انجام نداده‌اید. به شما توصیه می کنم در صورتی که 
اصرار دارید که ازدواج با پسر خاله خودتان را به انجام 
برسانید. حتماً آزمایش مربوطه را که هر دو هم باید 
در آن شر کت کنید انجام دهید. انجام این آزمایش دو 
وجه مثبت برای شما دارد. یکی اینکه از نظر ژنتیکی 
در مورد ازدواج فامیلی که به دنبال آن هستید مطمئن 
می‌شوید و دیگر آنکه از آنجا که یکی از دلایل مخالفت 
پدر ومادر شماباازدواج فوق الذ کر هماناواهمه از شر ایط 
ژنتیکی منفی است. با انجام آزمایش مربوطه آنها نیز 
مستمسک اصلی خودشان رااز دست می‌دهند. 


روص کت سای 
حال به وجه عاطفی در ماجرای شما می‌ر سیم. 
من معتقدم که شما نباید در برابر پدر و مادر خودتان 


۵ار رست ۸٩‏ 


می کردم که ممکن است کار به این ساد گی‌ها که ما 
تصور می‌کردیم نباشد و سرانجام یکسال پیش این 
اضطراب و واهمه جنبه واقعیت به خود گرفت. 
بک خواستگار ثرو تمند 

جریان این است که یک مرد ۳۸ ساله و بسیار 
ثر وتمند از سه سال پیش تر خواهان ازدواج با من بود. 
اما پدر ومادرم در مورد آن به من حقیقت رانمی گفتند 
تا اینکه از سال پیش پدرم برای من واقعیت ماجرا 
را شرح داد. درواقع پدر و مادرم به من گفتند که با 
مشورتهایی که با چند مشاور و متخصص امور ازدواج 
داشته‌اند. به این نتیجه رسیده‌اند که ازدواج بين دو 
فامیل از درجه اول. بسیار خطرناک و می تواند برای 
فرزندان ازدواج بسیار زیانبار باشد. آنها در ضمن به 
من گفتند که موردی که خواهان ازدواج با من شده 
یک مرد محترم در جامعه می‌باشد که ثروت بسیار 
او می‌تواند اینده مرا برای همیشه تضمین نماید. البته 
من تصور می کنم که پدر و مادرم که از طبقه متوسط 
می‌باشند به آینده خودشان هم می‌انديشند. خلاصه 
آنکه از یکسال پیش آنها به هیچ‌وجه زیربار خواسته 
من نمی‌روند و حتی جمشید چند بار بدون نتیجه با آنها 
گفتگو کر ده است. آنها ذهن و چشم خود را بسته‌اند و 
با تعصب عجیبی هیچ نظر دیگری را نمی‌پذیرند. این 
و جمشید سر نگیرد. به طور قطع به وادی افسرد گی 
سقوط خواهم کرد چرا که از همین حالا علائم آن را 
کاملاً حس می کتم. تنها قدرت و توان آن را که پدر و 
مادرم راقانع کنم.ندارم.اکنون از شما می‌خواهم که به 
من کمک کنید وراهی رانشانم دهید تابتوانم آنهارابه 


جبهه بگیرید و آنها را از خودتان آزرده خاطر سازید. 
هر تصمیمی که داشته باشید. شما زمانی بهتر به 
نتیجه می‌رسید که با پدر و مادر خودتان تشریک 
مساعی کنید و آنها را در کنار خودتان داشته باشید. 
شما مطمئن باشید که پدر و مادرتان خوبی شما را 
می‌خواهند و در این مورد نباید هیچ تردیدی داشته 
باشید. بنابراین در درجه اول بدون آنکه تصمیمی 
بگیرید. به پدر و مادرتان نزدیک شوید و عاطفه آنها 
رابه دست آورید. به آنها ثابت کنید که هر ازدواجی 
هم که آینده شما را تشکیل بدهد از نظر رابطه شما با 
پدر و مادرتان تفاوتی نمی کند و این رابطه نسبت به 
هر گونه‌ازدواج وهر مورد دیگری‌اولویت دارد.درواقع 
زمانی که به آنها نزدیک‌تر شدید. آنگاه برایتان تاثیر 
گذاشتن روی نظر آنها به مراتب ساده‌تر خواهد بود و 
بنابراین من تصور می کنم که بابرداشتن یک گام عملی 
ویک گام با ما مساله را به غر اقب در راط 
بهتر و ساده‌تری قرار خواهید داد که آنگاه منظور نظر 


شما هم به مراتب بهتر تامین خواهد شد. 
موفق و پیروز باشید 
ارس ہک ۲۵ 
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خب رکه به مادرم رسید.حال غریبی پیدا کرد. 
کنارش نشسته بودم وقتی خاله طوبی زنگ زد و گفت: 
ایرج رفته خواستگاری شکوه... 

مادر شو که شد. بعد خند ید.بعد دلشوره گر فت. تلفن 
را که قطع کرد بلاتکلیف بود. حال خودش رانمی فهمید و 
من مانده بودم که داستان از چه قرار است. 

دایی ایرج مرد شوخ طبع و بذله گویی بود. همه 
فامیل دوستش داشتند وهمان‌اندازه‌از زنش بدشان 
می آمد... زن دایی زن بدخلقی بود. می گفتند به خاطر 
مدرک تحصیلی اش به همه فخر می‌فروشد. من هم 
همیشه بلاتکلیف بودم که از زن دایی خوشم می آید 





فکرش را که می کنم می‌بینم از همان روز اول نباید 
تن به این وصلت می‌دادم. وصلتی که از اولش در 

شهرام پسر همسایه ما بود ویک عشق کود کانه‌ای 
بین ما همیشه به طور نا گفته وجود داشت.نگاههاو 
صحبت‌های کوتاهی که بین ما رد و بدل می‌شد حاکی 
از همین عشق بود.وقتی شسهرام از سربازی بر گشت 
می‌دانستم مادرش دیر یا زود به دنبال یک عروس 
خوب می گردد. نا گفته انتظار داشتم این انتخاب من 


۳۶ گلا ہک 


من‌هميشه به چشم معمایی ب زرگ به او 
نگاه‌می‌کنم ودلم برایش‌تنگ می‌شود. 
این شاید عجیب‌تر ین خواستکاری‌بود 
که در همه عمرم دیده و شنیدهام... 


هیچ وقت جر ات نداشتم جلوی خاله‌ها و مادرم از او 
تعریف کنم.چون آنهاچشم دیدن زن‌دایی رانداشتند 

دایی ایرج هم دل خوشی از زنش ند اشت همیشه به 
شوخی یا جدی می گفت اگر پولدار شود حتماً می رود 

این حرف مثل بقیه حرفهای دایی ایر ج طعم شوخ و 
بامز گی داشت... خیلی سال پیش دایی زمین کشاورزی 
خری ده‌بود که حالا در محدوده شهر قرار گرفته بود 
واگر می‌توانست آن را بفروشد حسابی سود می کرد. 
ولی زمین ها مشکلات حقوقی زیادی داشت و مراحل 


سعی م یک رد شبها دیررتر به خانه 
بیایدتابا پد ر ومادرم‌روبرونشود 
اما این موضوع‌شروع‌یک معضل 
بزرگ بود وآن‌هم‌این‌بودکه... 


باشم... شهرام رفت سر کار و با واسطه‌ای بهم خبر داد 
که می خواهد به خواستگاری من بیاید. انگار دنیا رابهم 
داده‌بودند.دیگریادم رفته بود که مادرم چشم دیدن 
مادر شهرام راندارد واز همان سال که بر سر موضوع 
کم‌اهمیتی دعوایشان شده بود دیگر باهم سرسنگین 
شده‌بودند.پ درم هم کلاً از پدر شهرام خوشش 
مغازه‌دارد دیگر دنیامال‌اوست!غاف ل از همه این 
حرف و حدیثها چشم انتظار همان اسب سفیدی بودم 


ارو ۳۶۱۷ 


قانونی آنهاسالهاادامه پیدامی کر دوبه همه‌می گفت هر 
وقت به پول این زمین‌ها رسید. حتماً زن می‌گیرد... 

زمان گذشت وبالاخره‌داییایرج زمین‌هارابا 
قیمت بسیار خوبی فروخت و به قول خودش وقت آن 
رسید که زن بگیرد... می‌دانستیم زن دایی سالها قبل 
اجازه‌ازدواج مجدد رابه دایی داده بود. دایی خیلی 
دوست داشت صاحب بچه‌های زیاد شود ولی زن دایی 
به همان یک بچها کتفا کرد وبه‌دایی اجازه‌داد برود 
زن بگیرد و از زن دومش صاحب فرزند شود. ولی هیچ 
کس باور نمی کرد دایی ایرج بعد از پانزده سال‌این 
باد پیچید. مادرم مانده‌بود معطل که خوشحال باشد 
یاناراحت...دلوایس بود ولی ته دلش از اینکه سر زن 
دایی هوو بیاورند احساس رضایت می کر د. 

خلاصهاینکه این ماجرا خبر داغ کل خانواده 
شد. شکوه خانم دختر خاله مادرم بود. سالها قبل از 
دیدن خاله پیر مادرم می‌رفتیم. اورامی‌دیدیم.... غافل 
از این که دایی جان بد جور دلش پیش این دختر خاله 
بوده و هیچ وقت هم حرفی نزده بود... 

بعداز چند روز که همه از شوک در آمدند.نق 
نق‌های خاله‌ها ومادرم شروع شد. آنها انتظار داشتند 
دایی زن جوان‌تر و زیباتری بگیرد... خاله طوبی که 
چند دختر رابرايش کاندید کرده‌بودواصرارداشت 
به خواستگاری آنها بروند ولی دایی پایش راتوی یک 
کفش کر ده بود و می گفت فقط و فقط شکوه.. 


که سوارش را تا دم در خانه مام ی آورد و خوشبختی با 
همه رنگ و لعابهایش به من داده می شود! 

گهگداری به دور از چشم مادرم باشهرام در تماس 
سخت مخالفت کرده.همین مخالفت‌هاناخود آ گاه‌ما 
رابه طرف یک عشق آتشین کشاند.فکر می کردیم 
باید زمین و زمان رابه هم برسانیم تااين وصلت انجام 
شود. به چند ماه نکشید که همه اهل محل باخبر شد ند 
که من و شهرام یک دل نه صد دل عاشق هم شده‌ایم. 
به قول مادرم اسمم افتاد تودهن همه وچاره‌ای نداشتند 
جز اینکه به این وصلت تن دهند. 

هر دوخانواده‌ناراضی بودند ومن وشهرام در 
عرش سیر می کردیم.مراسم عروسی با کلی کدورت 
کنید دو خانواده باهم برخورد داشتند.ازاینکه کدام 
خانواده‌تعداد میهمانهایش بیشتر بود ویا کی چه 
کادویی سر عقد داده‌وحتی از نوع غذاو سرویس 

شب عروسی‌ام خیلی پر تشنج بود واولین دعوای 
جدیام راهمان شب باشهر ام خاشتی اما نهد لم حس 
می کردم همه اینها زود گذر است و تمام می‌شودو دنیا 
به روی ما خواهد خندید. که البته اینجوری نشد. 

زند گی پر تنش من از همان روزهای اول پر در دسر 
شد.دوران عشق وعاشقی طولا نی نبود. وقتی با واقعیت 
زند گی روبروشدیم تازه فهمیدیم چقدر با هم فرق 


جنگ و دعواهای خواهر و برادرها شروع شد. هر 
کس چیزی می گفت.دایی هم روی حرف خودش مانده 
بود و از همه مهمتر این که از زن دایی خبری نبود!! 

خیلی‌ها دلشان می‌خواست از حال وروززن دایی 
خبردار شوند و روزهای تلخ و غم‌انگیز اوراببینند.ولی 
زن‌دایی به هیچ کس رونمی داد حتی به دیدنش برود... 
من اما ته قلبم دلم برایش می‌سوخت و مطمئن بود م 
احساس خوبی از هوو داشتن ندارد... 

در همین حین دایی به همه اطلاع داد که فلان روز 
رسماً به خواستگاری شکوه‌می رود وهر کس می خواهد 
می‌تواند همراه او بیاید... 

خاله‌ها شال و کلاه کر دند... به محض وارد شدن. 
همه شو که شدند!!!بالای مجلس زن دایی با احترام 
نشسته بود و دایی هم کنارش...این دیگر باور کردنی 
نبود...وقتی‌ صحبت‌های اصلی شر وع شد دایی گفت: 
همسر من سالهاست که اجازه ازدواج مجدد رابه من 
داده.ولی من‌این کاررانکر دم چون مطمئن نبودم 
بتوانم برای‌همسر اولم همه امکان ات راتهیه کنم و 
همسر دوم هم زندگی آبرومندی داشته باشد. ولی 
حالا که از نظر مالی مشکلی ندارم. باز از همسر اول 
اجازه مجدد گرفتم و تصمیم گرفتم همسر دومی را 
اختیار کنم. به احترام همسر اولم از او خواهش کردم 
همسر دومم راانتخاب کند واوهم شکوه‌خانم را 
پیشنهاد داد... 

انگار زمین ننو شده بود و همه ما داشتیم تلوتلو 
می‌خوردیم! کی باور می کرد ؟!! زن دایی هم پشت 


داریم و چقدر اختلاف سلیقه... 
از بد روز گار بعد از چهار ماه‌باردار شدم.شهرام 
بچه نمی هر ابیت وس اضرار داشت با ارت 
ببریم. من هم بچه نمی‌خواستم. یا حداقل به این زودی 
نمی خواستم زند گی‌ام شلوغ شود ولی‌مادرم آنقدر توی 
گوشم خواند که تصمیم گر فتم بچه رانگه دارم.مادر 
می گفت گناه‌استاگر بچه را از بین ببرید. می گفت بچه 
می تواند زند گی‌ام راپررنگ تر کند. برای همین من هم 
مصمم شدم که بچه رانگهدارم. ولی برخلاف تصور 
مادرم» بچه هیچ کمکی به بهبود این وضع نکرد. 
مادر شوهرم به هیچ عنوان رابطه‌اش بامن خوب 
نشد و کار به جایی رسید که قطع رابطه کر دیم. شهرام 
فکر می کرد دخالت‌های مادرم عامل همه مشکلات 
ماست. به خاطر بچه. مجبور بودم از مادرم بیشتر 
کمک بگیرم و همین رفت و آمد مادرم به خانه ما 
مشکلات قتصادی‌شهرام روزبه روز جدی ترمی شد. 
وقتی من رابطه‌ام راباپدر ومادر شهرام قطع کردم آنها 
هم حمایت‌های مالی شان راقطع کر دند. شهرام به تنهایی 
از عهده‌مخارج برنمی آمد. مجبور شدیم سر سال خانه را 
به صاحبش پس دهیم و به خانه مادر من برویم... 
مادرم دواتاق طبقه بالا رابه ماداد که وسایلمان رادر 
آن بگذاریم. شهرام از این وضع راضی نبود ولی چاره‌ای 
نداشت...سعی می کر د شبهادیر تر به خانه بیاید تابا پدر 
و مادرم روبرو نشود آما این موضوع شروع یک معضل 


سر دایی شروع به صحبت کرد و گفت: من وایرج 
سالهاست که متوجه عدم تفاهم بین خودمان شده‌ایم 
ولی برای همدیگراحترام زیادی قائل هستیم.برای 
همین تاحالا ایرج به احترام من ازدواج نکر ده و من هم 
حالا که می‌بینم همه امکانات آماده‌است شکوه خانم 
رابهش پیشنهاد دادم. در طول این همه سال, این زن 
بافدا کاری از مادرش مراقبت کرده و مطمتن هستم 
همین اندازه‌نسبت به شوهر وفرزن دان آینده‌اش 
موضوع از پیچید گی گذشته بود و همه را گیج کرده 
بود. هیچ کس‌نمی‌توانست باور کند که این موضوع 
واقعیت داشته‌باشد...احساس‌مادروخاله‌هايم مضاعف 
هم بود چون می‌دیدند برخلاف تصور آنها. زن دایی نه 
ناراحت است و نه شکست خورده و حتی در شر ایطی 
که دارند سرش هوو می آورند بالای مجلس نشسته و 
دستور می‌دهد و با فخر به دیگران نگاه می کند... 
کوتاه‌سخن اینکه‌این خواستگاری به‌ازدواج دایی 
ایرج وشکوه‌خانم ختم شد واز آن تاریخ به بعد هیچ 
کس زن‌دایی راندید...هیچ کس نفهمید در قلب آن 
زن چه بارانی از اشک و تنهایی و غم وجود داشت. هیچ 
کس ندانست آن همه خشونت ونگاه بی‌مهری که زن 
دایی داشت از کجانشات می گرفت... ولی من هميشه 
به چشم معمایی بزر گ به او نگاه می کنم و دلم براش 
تنگ می شود. این شاید عجیب ترین خواستگاری بود 
که در همه عمرم دیده و شنیده‌ام... 
Ll‏ 


سس سس سس س ا 


بزرگ بود و آن هم این بود که دیر آمدن‌های شسهرام 
مشکوک به نظر می‌رسید و مادرم مدام توی گوشم 
می‌خواند که حتما زیر سر شوهرم بلند شده! 

بدبینی در من | نقدر زیاد شد که لباسهای شهر ام 
رابومی کردم. گاهی چادر سر می کردم و راه‌می‌افتادم 
دنباللش.یکی دوبار فهمید و غوغایی به پا کرد...دیگر 
دعواهایمان به جایی رسید که کتک کاری می کر دیم و 
یک بار وقتی شهرام داشت مرا کتک می‌زد پدرم امد 
طبقه بل شسهرام ربا همان لباس خانه بیرون کردو 
گفت دیگر حق ندارد به خانه بر گر دد... 

تازه‌انگار فاجعه شروع شده‌بود. شهرام رفت 
ودیگر برنگشت.سهماه گذشت حتی برای‌ دیدن 
بچهاش‌هم نیام د.بزرگترها هیچ کدام پادرمیانی 
نکر دند. همه می گفتند بهترین راه‌طلاق است. دلم به 
درد می آمد. دلم می‌خواست یکی پیدامی‌شد و بزر گی 
می کرد و همه چیز را درست می کرد. اما هیچ کس در 
حق‌مااین کار رانکرد... قبل ازاینکه کلمه طلاق از 
دهان من و شهرام دربیاید مادر و پدرهایمان موضوع 
رامطرح کردند. باورتان نمی شود امروز که آمدیم 
داد گا نه من ونه شسهرام ته دلم ان راضی به طلاق 
نبودیم. حداقل به خاطر بچه بی گناه یک ساله‌ای که 

دم کر سس ینب سی اش ون 
پیدا می‌شد به بچه‌ام فکر می کر د. این بزر گتر ها بر سر 
مشکلات خودشان دارند ما را قربانی می‌کنند... و 


۸٩ رست‎ 


ریحانه تاتلاری 


امیررضا پناهی آذر 


امیررضا تاتلاری 
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ترازو 


RA E‏ ی ی 
در خواست ساکنان شوش از نیروی انتظامی 
آیا تابه حال مسوولان نام «لب خط» را شنیده و یا از 
نزدیک شاهد مشکلات ساکنان این منطقه بوده اند ؟ 
میدان شوش لب خط و چهارراه مولوی به محلی 
برای خرید و فروش مواد مخدر و لوازم مساله‌دار 
تبدیل شده است. مشخص نیست. جرا این مکانها به 
طور جدی توسط نیروی انتظامی و شهرداری منطقه 
۲ پاکسازی نمی‌شود؟ اهالی منطقه و کاسبان محل 
از تر دد افراد ولگرد و خلافکار گلایه دارند و تقاضای 
رسید گی می کنند. همچنین لازم است کلانتری ۱۶ ۱ 
مولوی با به کار گماردن مأمور در محل. نسبت به رفع 

مزاحمت از مردم اقدام جدی به عمل آورد. 
علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


پیشنهاد به پلیس راه نوکنده 
جاده «ساری - گرگان» به‌رغم آنکه از جاده 
«ساری - نو کنده» فاصله چندانی ندارد. رانندگان 
اتوبوسهای بین‌شهری بايد در هریک از این دو مسیر 
دفتر جه خود را برای ثبت ساعت توقف به پلیس راه 
ارائه دهند. پيشنهاد می‌شود مسوولان ذیر بط تر تیبی 
اتخاذ کنند تا رانند گان از مراجعه به یلیس راه نو کنده 
معاف شوند. 
عرفان -ف 
ا « )4 ۳9 
استخدام حق‌الندر پسی‌ها جه شد؟ 
درحالی که چند ماه پیش مسوولان دولت از جمله 
وزارت آموزش و پرورش از رسمی شدن معلمان 
حق‌التدریس سراسر کشور خبر داده بودند ولی 
متاسفانه هنوز این حرف در حد قول و وعده باقی 
مانده‌است و تا کنون هیچگونه اقدامی در این خصوص 
برای رسمی شدن این معلمان زحمتکش انجام نشده 
است. در شهرستان رامهرمز هم تعدادی از این 
معلمان حق التدریس در مدارس وجود دارند. آنان 
هم انتظار دارند تا مسوولان جدید وزارت آموزش و 
پرورش در مورد رسمی شدن و روشن شدن وضعیت 
استخدامی‌شان اقدام نمایند. 
محمدعلی یوسفی -خبرنگار اطلاعات هفتگی -رامهرمز 
۰ ۰ ۰ ۱۱ 
آیاسوسیس و کالباس‌ها خوردنی‌اند؟! 
در کشورماگوشت‌های کالباس,همبر گر.سو سيس 
و امثالهم تهیه و عرضه می‌شوند. اگر این گوشت‌های 
آماده منجمد از خارج و مستقیم وارد می‌شوند جای 
شک و شبهه دارد. ما از کجا بدانیم این گوشت‌ها که 
از خارج وارد می‌شوند به طور حتم گوشت‌های گاو, 
گوساله و گوسفند هستند؟ و ی از کجا بدانیم که حتماً 
ذبح اسلامی شده‌اند ؟ نظر بنده این است احتمال دارد 
این گوشت‌های منجمد وارداتی با ذبح اسلامی انجام 
نشده باشند. 
به همین خاطر از کارشناسان سازمان گوشت 


امیر پرندک 


طرح‌های خوب را امل جرا نید 
بعضی کارها مستلزم کارشناسی است که آیانتیجه 
بدهد یاندهد!امااگر نتیجه دادو آن کار رانیمه کاره‌رها 


کردند. نه عاقلانه است و نه مقر ون به صر فه. 

یکی از این موارد نصب پل عابر پیاده در ضلع 
جنوب میدان انقلاب است. عابران عادت کرده‌اند از 
روی آن عبور کنند و نظم ترافیک در این قسمت روان 





و بر قرار است. حداقل انتظاری که از این نتیجه حاصل 
که پر تر دد نیز هست! 
آیا مسوولین امر. در این موارد کوتاهی می کنند یا 
اینکه هر گز گذرشان به‌اینگونه مناطق نمی‌افتد ونتیجه 
کار رانمی‌بینند که طر حها را کامل اجرا نمی کنند؟ 
عباس عابد -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۰ 4 ۳ ۳ 5 ۱ 
بهبود وضع مردم با راه‌افنادن دهکده توریسنی! 
بنا به نظر مسوولین میراث فرهنگی استان کرمان 
و شهرستان زرند قرار است هرچه زودتر موزه 
دیرینه‌شناسی دشتخاک زرند شامل موجودات 
متعلق به این مناطق با توجه به وجود نخستین آثار 
دایناسورها در منطقه دشتخاک و ده علیرضا افتتاح 
گردد و دهکده توریستی گردشگری در این محل 
راه‌اندازی شود. 
شر کت زغالسنگ کرمان هم در رابطه با ایجاد 
چنین فضایی برای توریست‌ها و گردشگران ایرانی و 
خارجی قول همکاری و مساعدت داده است. 
لازم به ذ کر است فسیل‌های پید | شده در این محل 
جزو بهترین فسیل‌ها هستند و اگر این اقدام صورت 
گیرد به نوعی تغییر و تحول جدی در این مناطق بوجود 
خواهد آمد و امید است با راه‌اندازی این دهکده و 
هتل و رستوران و اماکن گردشی و تفریحی وضعیت 
مردم از نظر در آمدی و معیشتی واز بین رفتن بیکاری 
روزبه‌روز بهتر گردد. 
ت -جلالی -خبرنگار اطلاعات هفتگی -کیانشهر 


غلامعلی چریکی - گچساران 
ڪ ارو ۳۶۱۷ 


ا.ن.مالازای 
2 چە خوب بوداگر همه‌ی راههای عشایری سبزوار 
جابه جایی‌های خود دچار مشکل نشوند. 

۵ چه خوب پود اگر استانداری اردبیل بیش از اینها 
به فکر بیکاران استان می‌بود و به جای ۳۰ هزار 
فرصت شغلی برای همه‌ی بیکاران این استان شغل 
تامین می کرد. 

© چه خوب بود اگر مقامهای مسوول در استانداری 
کهکیلویه و بویراحمد برای همه‌ی بیکاران این 
استان شغل مناسب تامین می کردند تا جوانان 
و فارغالتحصیلان با دارا بودن شغل مناسب به 
تشکیل خانواده می‌پر داختند. 

© چه خوب بود اگر مسوولان بالارتبه شهرداری 
گنبد کاووس بر کار رفتگرهای این شهر بیشتر 
نظارت می کر دند تا زباله‌ها به موقع از زباله‌دانی‌ها 
و معابر عمومی جمع آوری می‌شد و با فرا رسیدن 
تابستان خدای نکر ده مشکلی برای اهالی این شهر 
پیش نمی آمد. 

# چه خوب بودا گر برای جواننی که در شهرستنها 
تا خدای ناکرده این جوانان از بیکاری به راههای 
دردسرآفرین کشانده نشوند. 

¢ چه خوب بود اگر مسوولان استانداری استان 
سیستان و بلوچستان به امور کشاورزی» دامی و 
شیلات این استان بیش از پیش رسید گی می کر دند 
د رگیر نشوند. 

© چه خوب بود اگر مسوولان استان آذربایجان 
غربی تسهیلات لازم برای جابه‌جایی بیماران 
با آمبولانس در شهرستان «شوط» را فراهم 
می کردند ونرخ آمبولانس در شهرهای این استان 
به ویژه شوط این همه گران نبود. 

2 چه خوب بود اگر مسوولان مبارزه با گرانفروشی 
در شهرستان قائم‌شهر جلوی بالا رفتن بی‌رویه 
قيمت‌ها را می گرفتند تا گرانفروشان بلای جان 
2 چه خوب بود اگر مسوولان استان زنجان اعتبار 
لازم برای ساماندهی روستاهای زنجان را که 
بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال است هرچه زودتر تامین 
می کردند تا روستاهای این استان هم وضعیت قابل 
قبولی پیدا می کردند. 

© چه خوب بود اگر اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان با آلودگی نفتی در دریا مقابله می کرد 
تا هم حاشیه‌نشینان دریا و هم کشتی‌های عبوری 
دجار مشکل نشوند. 

© چه خوب بود اگر استانداری مازندران طرح 
جامع گردشگری جاده چالوس را اجرا می کرد تا 
مشکلاتی که به علت اجرا نشدن این طرح پیش 


آمده‌از ميان می‌رفت. 





گزارش 


گفت وگوبا رئی ساداره با زنشستگ یآموزش وپرورش 


عکس: محمد ذبیحیان 


معلہ ها این گفتوگو را حتمیخ انا 


چراف رزندان با زنشسته‌ها ی آمو زش و پرو رش نمی‌توانند جایگزین‌استخدا مآنها د رای ناداره‌شوند؟ 


محمدرضاافشار فوق لیسان سالهیات ومعارف اسلامی با گرایش تار يخ اسلامی جوانی است که سالهای سال با 
بازنشسته شدن فاصله دارد ولی به دلیل درایت واند يشه خاص و تح رک وتلاش بی‌وقفه‌اش, از سال ۸۶به سمت ر ياست 
اداره‌بازنشستگیانتخاب شده‌است وبا حضور در جمع با ز نشستگان وگو شکردن به در ددلهای این قشر عز یز جامعه, 
سعی‌م یکند مشکلا تآنها رارف عکند .گفت وگوی ما رابا او بخوانید.شاید شمانیز سوالی داشته باشید و پاسخ خود را 


پیدا کنید. 


٭ شما از نزدیک با بازنشسته‌ها ار تباط دارید. از 
مشکلات آنها چه می‌دانید؟ 

در قشر بازنشسته سه مشکل عمده داریم: 
حقوق, مسکن و درمان... که الحمدللّه در بحث حقوق 
شرایطی که در سال ۸ از طریق دولت به وجود آمده 
وپیگیری سازمان بازنشستگی, موجب شد تر میمی در 
شالکه حقوق این قشر انجام پذیرد و طرح راه‌اندازی 
تعاونی‌های خدمات آموزشی پشتیبانی و رفاهی را 
پایه‌ریزی کردیم. در آموزش و پرورش حدود ۴۰ 
شر کت تعاونی در قالبهای مختلف خدمت,رسانی 
شد و در بخش مسکن, تعاونی مسکن بازنشسته‌ها 
را راهاندازی کرده‌ايم که این امر برای اولین پار 
در تاریخ آموزش و پرورش صورت گرفته است. 
ده هزار طرح ٩‏ ساله و هزار واحد مسکونی نیز در 
اطراف نهر ان و مناطق مرفه‌نشین برای آنها آمادة 
کرده‌ايم. در بخش درمان هم با ایجاد صندوق امداد 
و همیاری که جزو کارهای خوب و مفید بوده از ۵۰۰ 
تا ۰ ۰ هزار تومان پرداخت درمانی بلاعوض داریم 
که مخصوص بیماریهای گران و صعب‌العلاج است. 
شورای درمان هم ایجاد کرده‌ایم که کارش اصلاح 
روند بیمه درمان است و کارت بیمه طلایی که مکمل 
درمان است راه‌اندازی شده که فول درمان است و در 
قالب تشکیل در بخش رفاهی. افزایش وام ضروری 
داشتیم که به ۶میلیون تومان رسیده است و در ار تباط 
با صندوقها و وامهای مختلف به آنها کمک می کنیم. 
در بخش فرهنگی اجتماعی نیز کمیته‌های مختلف 
ادبی. هنری, ورزشی و غیره تشکیل دادیم که پس 
از دو سال و نیم فعالیت به جشنواره فرهنگی ورزشی 
خردمندان تبدیل شده است که این موضوع هم برای 
اولین بار در تهران بین بازنشستگان صورت گرفت. 
در همین راستاباتشویق ۷)760های مختلف توانستیم 
حضور افراد را به جای پار کها به فرهنگسراها انتقال 
دهیم.وباایجاد فعالیت‌های تور های سیاحتی,زیارتی, 


گردشگری در داخل و خارج از 
کر بارضا تال توضهی به 
دست آوردیم و روحیه شاداب و 
زنده و اميد به حیات را در ميان 
بازنشستگان افزايش دادیم. 

* امسال از افزایش حقوق 
خبری نیست؟ 

به احتمال زیاد ۱۰ تا ۱۵ درصد 
افزايش حقوق خواهیم داشت که 
از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد 
اعمال خواهد شد. 

٭درباره کارت سفر توضیحاتی 
بدهید؟ 

کارت سفر در مورد گزارش بر خی از بازنشستگان 
که به سفر رفته و در هتل‌های گردشگری اقامت 
داشته‌اند تخفیف‌های خوبی ارائه شده‌اماتامین اعتبار 
آن با دستگاه است و متاسفانه چون آموزش و پرورش 
هميشه با کسری بودجه روبروست نمی‌تواند کارتها 
را شارژ کند. 

٭ درباره کارت منزلت و گلایه اغلب بازنشستگان؟ 

کارت منزلت مربوط به سازمان بازنشستگی 
کشوری است و باید همه نهادها و ار گانها در خدمت 
بازنشسته‌های کشور باشند. تربیت بدنی» شهر داری. 
گردشگری و نهادهای دیگر همه باید همکاری کنند 
که متاسفانه این هماهنگی در راستای بازنشسته‌های 
آموزش و پرورش صورت نپذیرفته و آنها با مشکل 
روبرو شده‌اند. ولی الان می‌توانند با استفاده از کارت 
منزلت از موزه‌ها و کاخها بازدید کنند. در کل 
اینها چیزهایی است که از خارج یاد گرفته‌اند ولی 
نتوانسته‌اند هماهنگ شوند و درست عمل کنند. 

٭ پاداش بازنشستگی مربوط به بازنشسته‌های 
قبل از سال ۷۹ به کجارسید؟ 

آن هم مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری 


۸٩ رست‎ را٥‎ 


است و خانم عطاریان رئیس سازمان کشوری در 
تلاش است که در یکی دو ماه اینده تمام و یا بخشی از 
آن را پرداخت کند. رقم» رقم سنگینی است و ایشان 
تلاش خود راانجام می‌دهند. 

۶« چرا فرزندان بازنشسته‌های آموزش و پرورش 
نمی‌توانند جایگزین استخدام آنها در این اداره 
شوند؟ 

با توجه به نیروهای مازاد در داخل آموزش 
و پرورش این مساله امکان‌پذیر نیست. اول بايد 
نیروهای مازاد اداره آموزش و پرورش مشکلاتشان 
حل شود تا بعد به بحث جایگزینی با شرایط خاص 
بپردازیم. قبلاً لیسانس ریاضی, فیزیک هم تدریس 
می کرد ولی الان تدریس‌ها تخصصی است. 

از دیگر مطالبات چه خبر ؟ 

فقط بحث يارانه مسکن است که شاید شامل ده 
هزار تفر باشد که ما پیگیر آن هستیم ومساله یک سال 
مطالبات نظام هماهنگ هم مر بوط به ساز مان کشوری 
است و اداره بازنشستگی فقط فعالیت‌های مربوط به 





آموزش و پرورش را پاسخگوست چون زیرنظر وزیر 
آموزش و پرورش است. 

:+ ۵۰ هزار تومان در تعطیلات نوروز به حساب 
بازنشستگان وار یز شد. این مبلغ راچه کسی پر داخته 


وزیر آموزش و پرورش. 

۶ بن‌های غیرنقدی چرا حذف شد؟ 

بن‌های غیرنقدی در لایحه خدمات کشوری به 
نحوی حل شده است. 

۶ شماهم روزی بازنشسته خواهید شد چه یاد گار 
و اثر پرباری برای روزهای بازنشستگی خود در این 
پست که امروز هستید باقی می گذارید؟ 

متاسفانه مسوولین آنقدر درگیریهای الکی دارند 
که حتی از خودشان هم غافل می‌شوند و ما تنها اداره 
بازنشستگی در کل کشورهستیم که‌بااطمینان‌می گویم 
هیچ نهادی‌اداره‌بازنشستگی ندارد. شهر داری با ۶2.۰ 
هزار نفر» سازمان بازنشستگی ندارد و به خاطر ترا کم 
جمعیت سعی می کند چنین مسوولیتی را به گردن 
نگیرد. خیلی از مدیران کل می گویند فکر می کردیم 
بازنشستگی دوران فرشته بودن است. 


کم 
لته کی 
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8 در انیس یکن 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره پنجم 


۰ 





«محمد مرادی» نویسنده خوش دوق و دااستعداد که از یک سال پیش 
ده داستان نویسی روی آورده‌است. دادر آمیختن هنر مندانه افسانه و واقعیت 


داستان کو تاه و حذاب «سقوط »را نوشته است. 


بدا تامل در ابن داستان می توان دریافت که «محمد مرادی» به حفظ تعادل در 
نست‌های مبان شخصیت. موقعیت. مکان و اتقاق داستانی توجه خلاق دارد و از عنصر ردان 


داستانی هم در حد خود داسنجید گی مهره‌می گیرد. 

«وقتی احساس می کنی... يانه بهتره بگویم: وقتی 
مطمئنی که تمام درهابه رویت بسته شده و چاره‌ای 
نداری‌و کسی نیست که به دادت بر سه.بهتره‌راهی 
راانتخاب کنی که بایک بار زجر کشیدن آنی برای 
همیشه راحت شوی. آره» خود کشی! تنها راه خلاص 
شدن از این همه نکبت و بد بختی!» 

هن جملا ت رانا خود در جالی می کت 
که بالای پرتگاه جنگلی ایستاده بود و به پایین نگاه 
می کرد. او مد تهابه راههای مختلف خود کشی فکر 
کرده بود. راحت ترین راه به نظر ش خوردن تعدادی 
قر ص خواب آور قوی با یک لیوان آب بود اماهیچ 
داروخانه ای بدون نسخه به اویک دانه قر ص هم 
نمی‌داد. ازاین گذشته»حتی پولی برای خرید قرص 
نداشت. نفس نکشیدن به اراده‌ی خود ارزانترین راه 
بود.این راهم امتحان کرد ولی موفق نشد خود را 
خلاص کند. هر بار که نفس خود رانگه می‌داشت 
احساس شد ید خفگی به او دست می داد و نمی‌توانست 
ادامه دهد و تند و تند نفس می کشید. او ساعتهااین 
کار راتکرار کرد وهر بار شکست خورد. دل وجرت 
خودزنی با چاقویاهر چیز برنده راهم نداشت. چون 
سمل در راش قر ماک ودنا وران از 
خودزنی د ردنا کتر می‌نمود. با این که طناب پوسیده‌ای 
نیز فراهم کرد. اما مرد به دار رفتن نبود. خلاصه به 
تمام راههای ممکن اندیشید و تعدادی رانیز امتحان 
کرد اما نتیجه‌ای نگرفت. آ خر سر به این فکر افتاد که 
تااولین م قوط آخرین تمرین خود کشی رااتمام دهد 
و برای همیشه از شر تمام گرفتاریها و بد بختی‌ها به 
قول خودش " رهایی یابد. 

وداع با زند گی باهمه‌ی ناخوشی‌هایش, با این که 
دلتنگش می کرد.اما می‌اندیشید که به منظور نجات 
از مشکلات به بهایش می‌ارزی د. برای‌اینکه جر آت 
پری دن از پر تگاه‌راپیدا کند بانفرت همه‌ی بدبختی‌ها 
ونداری‌هاي ش رابه خاطر آورد وباعصبانیت فریاد 
بلندی کشید و به پایین پرید. 

«فرشته‌ی جنگل» که ناظر بر کار آیدین بود 
بایک اشاره‌به «روح‌سبز جنگل» فهماند که باید 
کمکش کنند. روح سبز در همه جای جنگل حضور 


کی 
۳۰ گلاع ست وی 


داشت.درواقع سبزی‌جنگل از اوبود. روح سب به 
درختان فر مان باری رسانیدن به جوانی راداد که 
چرخ زنان به سویشان می آمد. در ختان شاخه‌های 
خود رابه هم فشردند. سرعت سقوط ایدین در اثر 
برخوردباشاخه‌های فشرده کم شد. درختان اورااز 
شاخه‌ای به شاخه‌ی دیگر انداختند تابه نزدیکی زمین 
رسید.پایین‌ترین شاخه‌تاجایی که می توانست اورا 
به نرم ترین سطح انداخت که‌نه سنگی داشت ونه 
ناهمواری‌دیگری.بااین که درختان سرعت سقوط 
او رابه حداقل رسانده بودند اما افتادن از آغوش 
شاخه پایینی که ارتفاعش تا سطح زمین به دوسه 
متر می‌رسید برای مصد وم شدن کافی بود. برخورد با 
شاخه‌ها همه جای بدنش راز خمی و کبود کر ده بود. 
نای بلند شدن نداشت.هر چند می‌دانست نمر ده‌است 
اما کاملاً از اطراف خود بی خبر بود. 

آیدین مطمئن بود که دوباره‌این نوع خود کشی 
راامتحان نخواهد کرد. فرشته‌ی جنگل که حافظ و 
نگهبان حیوانات ودرختان ودر کل همه جیز جنگل 
بود.از روح سبز خواست تا از جوانی که نجاتش داده‌اند 
مراقبت کنند. چون علاوه‌بر حیوانات و حشرات. سرما 
درشبهای‌جنگل خطر برای آدم‌مصد وم چه‌بسا که 
مرگ به همراه‌داشت.به دستور روح سبز جنگل» 
درختان شاخه‌های خود را تکان دادند و با بر گهایشان 
روی آیدین رابه خوبی پوشانیدند. او بعد از نزدیک به 
بیست ساعت خواب راحت.نیر وی خود رابازیافت 
و کاملاً به‌هوش آمد.ازاین که‌می‌دید تمام‌بدنش‌با 
بر گهای فراوانی پوشانیده شده فهمید که اتفاق خاصی 
افتاده‌است.ب رگهارا کنارزد. گر چه احساس درد 
داشت اما توانست از جای خود بر خیز د و برای غلبه بر 
گر سنگی شد ید از میوه‌های جنگلی استفاده کند. بلوط» 
زالزالک وتمشک فراوان بود. در آن لحظه به تنها 
چیزی که فکر می کرد ترس از مردن در اثر گرسنگی 
بود. هر گز دلش نمی‌خواست به این روش بمیرد. 
جنگل با آن همه نعمت. سفره‌ی گسترده‌ای بود برای 
کسی که تصمیم به زنده ماندن داشت. 

فرشته‌ی ج نگل در بالای درختی نشسته بود 
وبه آیدین که باولع تمام میوهه ارامی‌بلعید, نگاه 


ارو ۳۶۱۷ 







می کرد. آیدین از خوردن که سیر شد در پای درختی 
دراز کشید.دستهایش رابه‌زیر سرش گذاشت وبه 
آسمان نگاه کر د. انبوه درختان سبز آسمان آپی بالای 
سرش راپوشانده بود. روزهایی بود که آسمان آبی دل 
گر فت هاش راباز می کرد امااین بار سرسبزی جنگل 
| رامش خاصی به او می‌داد. به اتفاقات پیش آمده فکر 
می‌کرد.به سقوط وحشتناکی که اگر شانس نمیآورد 
و به آغوش شاخه‌ها نمی‌افتاد الان استخوان سالمی در 
بدنش باقی نگذاشته بود. حتی فکرش هم دیوانه کننده 
بود.در میان شاخه‌های در ختی تناور فرشته‌ی جنگل 
رادید.بااین که نگاهش می کر د اما تصورش این بود 
که در عالم خیال تصویری در ذهنش نقش می‌بندد. 
فرشته ارام به سویش فرود آمد.نه پری داشت که 
ال بزندونه آمدئش شبیه سقوط کردن خودش یود 
تمام این صحنه‌ها رابه وضوح می‌دید ولی باز احساس 
می کرد که در عالم رویاست.اوفکر می کرد که یاخواب 
می‌بیند یا این صحنه ها ساخته و پر داخته توهماتش 
است. اما نه! هر چه که می‌دید واقعیت داشت. 
فرشته در کنارش به آرامی‌فر ود آمد وایستادو 
لبخندی زد و با مهربانی حالش را پرسید. آیدین که 
همه چیز راواقعی یافت. بلند شد و نشست.به شدت 
ترسیده‌بود. خواست فریاد بزند ویابه فرار بگذارد. 
امافررشته اطمینان داد که جای هیچ ترس ونگرانی 
نیست.پیشنهاد کرد که | رام باشد وبه اودستورداد 
همانطور در جای خود بنشیند. زبان آیدین بنده آمده 
بود. آخر این چه موجودی است که سراپا نوری سبز 
رنگ است؟!هر کس جای‌اوبود حالی بهتر ازاین 
نداشت.ا گر باموجودی‌ماورایی که وجودی‌غیر مشابه 
باخودمان دارد مواجه شویم(باتوجه به نا آ گاهی از 
این موضوع که عکسالعملش در مواجه با انس ان 
نمی‌دهیم که مبادا ناراحت شود و دست به کاری بز ند 
که برایمان گران تمام شود. چون همان اندازه که آنها 
برای ما ناشناخته و بیگانه‌اند ما نیز برای آنها غیر قابل 
پیش‌بینی هستیم. فرشته آیدین رامی‌شناخت.سالها 
پیش چندین بار او راهمراه پدرش در جنگل دیده بود. 
فرشته علت اقدام به خود کشی آیدین را پر سید.او که 


از ترس به زمین چسبیده و زبانش بند آمده بود بعد 
از من و من کر دنهای بسیار با جملاتی بر یده بریده از 
بدبختی‌هایش گفت و این که چون راه چاره‌ای نداشته 
تصمیم به خود کشی گرفته است. 

فرش ته از طرز تفکر اواظهار تاسف کرد ودرحالی 
که نزدیک تر می‌شد گفت: «خود کشی کار انسانهای 
ترسوست کهاز به زحمت افتادن هراس دارند. 
همچنین انسانهایی که تنهابه خود می‌اندیشند. بااین 
همه هیچ بر نامه‌ای ندارند. دیر وز قرار بود کشته شوی. 
اما به خاطر کار نیک پدرت که سالها قبل برای نجات 
جنگل از آتش سوزی انجام داد. خواستم دین جنگل 
راادا کنم».پاداش کار نیک دیر یا زود پرداخت شدنی 
است. آن روز مردی جنگل رانجات داد و امروز جنگل 
فرزند آن مرد را. 

حد ود پانزده سال پیش به خاطر بی‌احتیاطی یک 
شکارچی که آتش اجاق راخاموش نکرد. کم مانده بود 
جنگل طعمه حریق‌شود. گر پدر آیدین گذرش به آنجا 
نمی‌افتاد شعله‌های تازه زبانه کشیده, در ختان را زغال 
کا الاش زیادتوانست آتن‌وضمونش ۲3۳۲ 
جنگل از آن روز خود رامدیون حس طبیعت دوستی 
آن مرد می‌دانست ودرصدد تلافی کر دن نیکی ارزنده 
او بود.اماهیچگاه گذر مرد دوباره به جنگل نیفتاد. 
آیدین ار ت ا ۱ ۱۱ از دست 
داده‌بود. فررشته که فهمید اواز لحاظ مادی سخت در 
مضیقه است چاره‌ای اندیشید. پاداشی را که آن مرد 
قرار بود سالها قبل از جنگل بگیرد اکنون فرزندش به 
ارث می بر د. فررشته او را دنبال خود به مکانی ارام در 
قلب جنگل برد. در زیر درختی تنومندلانه‌ی مورچه‌ها 
رانشان داد و گفت که محل لانه راعلامت بگذارد تا 
مبادابعد آن‌راگم کند.مورچه‌ه الانه‌ی خودرادر 
لابلایر گه‌هایی از سنگهای طلاس اخته‌بودند. آنجا 
یک معدن غنی طلا نبود اما آنقدر طلاداشت که برای 
گذران زند گی‌یک خانواده‌ی کم توقع کافی‌باشد. 
مورچه‌هابه دستور فر شته‌ی جنگل وبه یاری روح سبز 
جنگل موظف شدند هر روز از سنگ‌های طلا مقداری 
را کنده و باخود به سطح زمین بیاورند و در یک جا بر 
روی برگی معین جمع کنند. طلاهای جمع شده‌متعلق 
به آیدین بود. درثانی فرشته خاطرنشان کرد باید به 
مقدار طلایی که‌هر روز نصیبش می‌ش ود قانع باشد. 
چون طمع زياد او رااز داشتن ند کهانیز محر وم می کند. 
ایدین آنچه را که می‌شنید باور نداشت. حتی برایش 
خنده‌دار نیز بود. فرشته کاملاً فکر اورامی‌خواند.آن 
دو در کنار لانه منتظر نشستند تا مورچه‌ها وظیفه‌ی 
خود راانجام‌دهند. در مقابل چشمان متعجب آیدین 
هر مور چه‌ای که از لانه بیرون می آمد سنگریزه‌ای از 
طلای ناب رابه دندان داشت. در عرض یک ساعت 
مقداری سنگریزه‌ی طلا جمع شد.او طلاها را به گوشه 
دستمالی بست و شادمان به سوی شهر شتافت. 

آیدین هر روز سهم خود رااز مورچه‌هامی گرفت و 
به زند گی روزمره‌ی خود که همانابیکاری وبیعاری بود 
ادامه می‌داد. هر چه را که نصیبش می‌شد خر ج خوشی 
و خوشگذرانی‌هامی کرد. نه پس‌اندازی داشت ونه به 


فکر سرمایه گذاری در شغلی مناسب بود. سالها بدین 
منوال گذشت.روزی احساس کرد که باید تشکیل 
خانواده دهد. چون از تنهایی و یکنواختی زند گی خسته 
شده‌بود.دختری را که از مد تهاپیش در نظر داشت 
خواستگاری کرد وبااوزیر سقف کهنه‌ی خانه‌ی پدری 
زندگی مشترک راشروع کرد. خرج زند گی سنگین 
بودوهی چ پس‌اندازی‌هم‌نداشت. تنهاد ر آمدش 
سنگریزه‌هایی بود که از صدقه سر مور چه‌هانصیبش 
می‌شد. در طول آن چند سال متوجه شده بود که 
مقدار طلاها هر روز متغییر و کم و زیاد می‌شود. اما 
برایش مهم نبود. هرچه بود دست خالی برنمی گشت. 
زن پر توقع و قرضهایی که روزبه روز زیاد تر می‌شد 
زندگی‌رابرای آیدین سخت تر می کرد.روزی‌فکری 
به ذهنش رسید. بیل و کلنگ بر داشت وباسطلی بز رگ 
به سوی جنگل شتافت. او تصمیم گرفته بود محل لانه 
رابکند و به معدن طلا دست یابد. به سهم آن روز خود 
که قبلاً آماده‌شدهبود وقعی نگذاشت. دست به کار 
شدوبااشتیاق‌تمام شروع به کندن‌وویران کردن 
لانه کرد. مورچه‌های بیچاره مزد سالها محبت ویاری 
خود رااین چنین گرفتند.روزها کندو کند امادریغ از 
یک سنگریزه‌ی طلا.او که سخت خسته و ناامید شده 
بود تازه به خود آمد که چه کرده‌است.حتی از سهم 
هر روز خود نیز بی نصیب مانده بود. فرشته و روح سبز 
جنگل با خشم به او می‌نگریستند و به حماقتش تاسف 
می ند. ناله کنان فر شته را به یاری طلبید. سخت 
از کرده‌ی خود پشیمان بود. مورچه‌ها را صدا زد وبا 
انی اد کا ی ہار 
کرد. حتی یک مورچه هم در آنجایافت نمی‌شد. 
آنهافر سنگ هااز آن محل دور شده‌بودند. آن شب 
سخت‌ترین شب زند گی آیدین بود.حتی سخت تر از 
شبی که بعد از سقوط به شدت صد مه دید. او برای 
رسیدن به آسایش خطر کرده‌بود. فرصت کافی برای 
سرمایه گذاری یا کار آموزی رابا کاهلی و غفلت از 
دست داده بود. کار از کار گذ شته بود و خطاکار باید به 
مجازات عملش می‌رسید.او شانس دیگری ند اشت. 
تنهااز سخاوت جنگل. میوه‌ها و هیز مش برای او مانده 
بود.اگر اقدام به خود کشی می کرد دیگر هیچ درختی 
شاخه‌ای برای پاری‌اش دراز نمی کرد و مورچه‌ای 
هم نبود تابرایش از اعماق تاریک زمین طلا بیاورد. 
ناسیاسی.بی‌تدبیری وزیاده‌خواهی دست به دست 
هم دادند تاشخص تن‌پروروتنبلی چون آیدین این 
چنین تنبیه شود. 

آیدین مجبور بود هر روز باسطلی بز رگ وطنابی 
بلند به جنگل بیاید و میوه و هیزم جمع کند تابافروش 
آنهاروزگارش رابگذراند. اودیگر جرآت خود کشی 
نیافت. هر روز فرشته وروح جنگل او رامی‌دیدند و 
به تتبلی و طمغ اسان اش قاسف می خوردند. اوفاند 
آدم کوری مدام آنهاراجستجومی کرد وبه‌هوای تغییر 
وضع زند گی‌اش به دیدارشان امي دوار بود. به خود 
می گفت: «فر شته‌ها مهر بان هستند. شاید زمانی برای 
جبران اشتباهات فر صتی دوباره به من ابله بد هند...» 


۸٩ رتست‎ ۵ 


# آقای محمد جامی -تایباد 

خواندن وباز خوانی نامه‌هاء.یادداشت ها. شعر ها 
و داستانهای شمادوست گرامی و نویسنده فر زانه و 
فروتن از دیر باز همواره‌برای‌من مغتنم بوده و حال و 
وقتم راخوش ساخته است.ازابرازلطف بزر گوارانه 
و کلام صمیمانه و مه رآميزتان سپاسگزارم. 
درباره‌نوشته تازه‌ای که با عنوان «دعوت» ارسال 
کرده‌اید -بدون‌سختگیری!"باید بگویم که‌مثل 
همیشه موضوع بکر و جذابی دارد. اما بر خلاف 
آنچهاز شمابه رغم تجربه و پختگی وپیشینه 
روشن نویسند گی تان انتظار می ر ود در قالب یک 
«داستان» کامل پر ورانده نشده است. 

شاید خواسته‌اید خود تان راد ر قلمرویک 
حر کت ذهنی تازه بیازماییدوشاید هم. خود 
ناخواسته در شکل بخشیدن‌عمیقا سنجید هبه 
تمامی پیکرهداستان وبه ویژه به پایان‌بندی آن» 
کمی شتابزده عمل کرده‌اید.لابد خودتان هم 
-باتوجه به مطالعات و تجر به‌اندوزی‌هایتان 
طی سالیان -عنایت دارید که هر داستان کامل و 
به سامان با رجوع به منطق و الزام‌های آن دارای 
ساختار مش خص و بی‌نی از از ارجاعات معلق 
خارج از متن است. به عبارت دیگر با در نظر 
گرفتن استحکام درون ساخت و برون ساخت. 
هر داستان ارزشمند و ماند گار بر محور تاثیر 
واحد و متمر کز و متکی بر وحدت هنری, ساختار 
وشکل می گیر د. در انتظار خواندن نوشته‌هاو 
داستانهای تازهشماءبر ایتان تندرستی ونشاط 
آرزو می کنم. 

# آقای محمدابراهیم گرجی -شاهین شهر 

«کابوس هفت» شمااز مرز «خاطره»‌نگذشته 
است وبرای تبدیل شدن به داستان بايد براساس 
طرح (پیرنگ) دقیقا داستانی نوشته شود. علاوه‌بر 
این» در تلاش پرشوری که برای نوشتن داستان 
دارید چه خوب است که با کار برد چند عنصر اصلی 
داستان از جمله شخصیت پر داز ی ایجاد صحنه, 
نظر گاه(زاویه‌دید) که پیوند میان راوی و کنش‌ها 
واتفاق یااتفاقهای داستانی رابرقرار وتعیین می کند 
بیشتر آشنا شوید. 

باخواندن و دقت نظر لازم که در نوشته‌های 
ارسالی شما داشته‌ام می‌توانم بگویم که در درون 
ذهن‌تان یک داستانسرای خوش ذوق و دارای 
انگیزه‌و اشتیاق برای داستان‌نویسی وجود دارد. 
باتوجه‌به سن وسال ونوجوانی‌تان.اگر با پشتکار 
وشکیبایی بخوانید و بنویسید واهل ادامه دادن 


-بدون تفنن! -باشید حتماً موفق خواهید شد. 
ضمناً به‌دلیل‌ این که در کار «نوشتن»بازبان نوشتار 
پیش می روید از شکستن املای واژه‌ها ببرهیزید 
و -مثلاً- به جای «آن» ننویسید «اون». شاد و 


پوینده باشید. 





موس ر ۳۱ 


هه 


دنمان داشتن جھل ر ای انسان مشک ر الأ كسب دای ا 


۵ از نوا 


ازناکجا 





می کنید. آیا تاکنون فکر کرده اید که در مسواک شما 
چه چیزهایی کمین کرده‌است؟ مسواک ها سرشار از 
انواع میکرب ها هستند. 

تحقیقات نشان می دهد که یک مسواک بدون 
در پوش می تواند بیش از ۰ ۱۰ میلیون باکتری رادر 
خود جای دهد. امانگران نباشید. به هر حال دهان ما 
نیز چندان استریل و عاری از میکرب نیست. 

صدهامیکر وار گانیسم در دهان ماهر روز وجود 
داردواین مشکل چندان‌بز ر گی نیست.درواقع 
می توان گفت که‌مشکل زمانی جدی‌می شود که 
تعادل این باکتری ها در دهان به هم می خورد. 

بهتر است بدانیم که پلاک هایا همان جرم های 
روی‌دندان.با کتری‌ها هستند وبنابر این باهر مر تبه 
مسواک زدن این با کتری هابه مسواک منتقل 
این است که آیاممکن است در نتیجه مسواک های 
این حقیقت که چه تعداد با کتری در دهان‌مازند گی 
شوند باید گفت که دفاع بدن در مقابل این باکتری ها 
روی مسواک نشوید. 

خوشبختانه بايد گفت که بدن به طور خود کار عليه 
این‌باکتری‌هامبارزه‌می کند.بدون آ نکه علامتی از 
ناراحتی مشخص شود. به همین دلیل ما به درستی 
مشکلات نادر که در نتیجه آلود گی مسواک است نیز 

۱-مسواک رادوراز محل توالت قرار دهید.در 
شدهوبه عبارتی بسیار نزدیک به هم هستند و در اغلب 
موارد نیز مسواک در لیوانی کنار کاسه دستشویی قرار 

۳۲ گلا ہے 


aznakojaa@yahoo.com . صباادیپ‎ 


می گیرد. هر توالتی گازهای آلوده در هواپر | کنده‌می کند 


کهامکان داردمسواک راجایی دور تراز توالت قر ار ۰ 
دهید.نکته بعد اینکه بعد از توالت کر دن وقبل از مسواک ۰ 


زدن حتما دستان خود رابا آب و صابون بشویید. 


۲-مسواک خود رابعد از هر بار مصرف به دقت 1 


شستشو دهید. 


۳-مسواک خود راخشک نگه دارید . همان طور : 
که می دانید باکتری ه اتمایل زیادی به محیط های ۰ 


مر طوب دار ند. بتابر این سعی کنید مسواک خود رادر 
فاصله زمانی هر مر تبه مصر ف. خشک نگه دارید. از 
درپوش مسواک بهتر است استفاده‌نکنید زیر ارطوبت 
مسواک راحفظ می کند ومحیط راهر چه بیشتر 
مستعد رشد با کتری ها می کند. 


۴-مسواک خود رامستقیم نگه دارید. قراردادن ۰ 
مسواک در جایی که مستقیم باشد بهتر است از حالت ۱ 


افتاده آن روی هر سطح . 


۵-هر گز از مسواک دیگران استفاده‌نکنید وچنین ۰ 
اجازه ای نیز به دیگران ندهید که بخواهند از مسواک ۰ 
شمااستفاده کنند.حتی توصیه می شود که‌مسواک ۰ 


خود را در مجاورت مسواک دیگری قرار ندهید» زیرا 
باکتری ها از یکی به دیگری منتقل می شود. هم | کنون 
محصولات مختلفی در بازار وجود دارد که مدعی است 
می تواند مسواک راعاری از بااکتری کند. 
روش‌هایی کهاین محصولات دار ند به کمک 
گر ما اشعه یا اسپری های با کتری کش است وبعضی 


از مسواک هانیز گفته می شود که حاوی فر چه‌ضد ۰ 
رشد با کتری است. شواهد نشان می دهد که بعضی از : 
این راهکارها مفید است ومنجر به از بین رفتن‌باکتری * 
می شود. بنابر این اگر تصمیم گرفته اید که از این ۱ 


محصولات استفاده کنید تاییدیه سازمان غذاو دارورا 
در این زمینه در نظر بگیرید. همچنین به خاطر داشته 


باشید که حتی بهترین محصولات نیز قادر به از بین ۰ 


بردن تمام با کتری ها نیستند.بعضی از وب سایت ها 


پیشنهاد می کنند که مثلا مسواک رادر مکر وویو قرار 
دهید تابا کتری‌هاازبین برود.اماهمین‌عمل‌ممکن : 


بهترین راهکار ممکن در این رابطه این است که 


مسواک خود را بعد از مدتی استفاده دور بیاندازید. زمان : 
پیشنهادی در این رابطه هر سه تا چهار ماه یکبار است. ِ 
ونهایت این که به خاطر داشته‌باشید که‌این‌باکتری ۰ 


هاهستند که موجب بد بویی دهان, پوسید گی دندان و 


بیماری های لثه می شوند. بنابر این مسواک زدن ونخ 


کشیدن به دندان هاراه رگز فراموش نکنید.همچنین : 


شستشوی د هان‌باموادشوینده‌ضدبا کتری‌قبلازمسواک 
زدن از انتقال با کتری به مسواک ممانعت می کند. 


ارو ۳۶۱۷ 


مبتلایان به واریس بخوانید 

یک متخصص قلب وعروق گفت‌بابیان‌این که 
* ورزش و استفاده از جوراب واریس در کاهش احتمال 
* ابعلابه واریس موثر استهتوضیه کرد:افرادی که 
۽ سابقه ابتلا به واریس دارند. ورزش کنند. 
 :‏ دکترعبدالعلی احسانی در گفت وگوباخبرنگاران. 
۰ اظهار داشت:احتمال ابت لا به واریس در زنان چاق و 
* زنان‌باردار بیشتر است. سابقه خانواد گی نیز در احتمال 
؛ ابتلابه واریس موثر است.افرادی که در خانواده خود 
: سابقه‌ابتلابه واریس دارند باید بیشتر مراقب‌باشند. 
ضربه به پا نیز از دیگر عواملی است که موجب واریس 
می‌شود.در بیماری واریس, ساختار عروقی رگ دچار 
* اختلال شده و حر کت خون دجار اشکال می‌شود. در 


* چنین شرایطی رگ مستعد ایجاد لخته خون می‌شود. 
: همچنین زن ان خانه‌دار که در ط ول روز برای زمان 
: طولانی به حالت ایستاده‌هستند در معر ض ابتلا به 
وارب س قرار دارند.اگر واریس محدود و کم باشد. 
۰ خطرناک نیست ولی اگر رگ‌های اصلی دچار واریس 
۽ شوند.خطرناک بوده‌وزمینه رسوب‌ولخته‌شدن 


۽ خون‌فراهم‌می‌شود.اگرواریس گس‌ترده‌باشد.نیاز 
۰ به جراحی دارد. ولی در صورت محدود بودن واریس. 
* می‌توان باورزش و استفاده از جوراب, واریس آن را 
۰ کاهش داد. 

وی‌افزود: ورزش در هر زمانی برای پیشگیری و 
: کاهش واریس موثر است. 





یک فوق تخصص بیماری‌های شبکیه چشم عنوان 
کرد:تماشای تلویزیون در تاریکی.باعت کاهش‌دید 
۰ می‌شود. 
د کت ر علیر ضار مضانی فوق تخصص بیماری‌های 
: شبکیه چشم در گفت و گو با خبر نگار ما گفت: تماشای 
تلویزیون در تاریکی وایجاد فضایی مشابه سینماء 
آسیب چندانی برای چشم ندارد.امابه طور کلی‌میزان 
دید در تماشای تلویزیون با این شرایط کاهش می‌یابد 
: به‌خصوصاگرمدت زیادی‌چشم‌هابه تلویزیون 
۽ خیره شوند. 
وی تصریح کرد: معم ولا عملکرد سلول‌های 
. مخروطی‌چشم در تاریکی ضعیف است.بنابراین 


۰ تصویر به خوبی دیده نمی‌شود در نتیجه تماشای 
طولانی مدت تلویزیون در تاریکی منجر به خستگی 
۽ زودهنگام چشم می‌شود. 

د کتر رمضانی در پایان توصیه کر د:بهتر اسست. 
: تماشای تلویزیون در فضای روشن ودر نور مناسب 
: انجام گیرد. 





۱ . تراف‌الکی! / 


زهرادزی 
لطفا با آهنک بخوانید 
من فقط عاشق اينم 
نقشه مقشتو بدونم 


الکی بگم : « چی شد پس؟» 
توبگی که: «چه می دونم!» 


من فقط عاشق اينم 
کلی قرض بالا بیاری 
دو سه روز پیدام نشه تا 


ببینم چه حالی داری 





من فقط عاشق اينم 
۱ از گرسنگی نمیرم 
انقدر زنده بمونم 


تا که حالتو بگیرم 





من فقط عاشق اينم 

وقتی از همه کلافم 
جای تو,درد دلامو 

بخونم واسه لاحافم! 


من فقط عاشق اينم 

وقتایی که با تو تنهام 
پودر فلفلو بریزم 

توغذای تو سر شام 


من بخندم و بشینم 


ورجه وورجتو ببینم 


من فقط عاشق اينم 
الکی یھو نمير م 


انقذر زنده بمونم 





حلقه دار: رضا رفیع ).۲۶2.۲28660۳2 






کلزار 
مهدی استاداحمد 
این که عکسش به روی دیوار است 
یک محمدرضای گلزار است 
چون علاقه به قافیه دارد 
دائما در کنار افشار است! 
خوشگلی چون که دردسر دارد 
حضرتش عمدتاً گرفتار است 
کم نگویم حدود صد ملیون 
صاحب این‌همه هوادار است 
بشمارید!اگر که کمتر بود 
اختمالاً عیب از آمار است 
(نشمارید اگر که معتقدید 
مگر آدم چه‌قدر بیکار است؟) 
اهل دیدار با بز ر گان است 
اهل لبخند توی دیدار است 





فن بازیگری او مثل 
کار گردانی آواتار است 
اگر اغراق می کنم شاید 
مشکل از طرز اخذ اقرار است 
نامبرده فراتر از اینهاست 
شخص مذ کور سوپراستار است! 





دل رابتکانید 
محمد جاوید 
چون سال جدید آمده با تنبک وبا تار »دل را بتکانید 
این واقعه هر سال شود یکسره تکرار, دل را بتکانید 
خود راشل و پتل کرده‌ویعنی که تمیزید؟البته عزیزید! 
جای کمد و قالی و مبل و کت و شلوار. دل را بتکانید 
یک سال نه شستید و نه رُفتید و نه سُفتید.البته که گفتید 
حالا که شده موسم رُفتیدن بسیار,دل را بتکانید 
یخچال به این گند گی و هیکل ناجور.شد یک شبه چون حور 
امادل پانصد گرمی مانده سر کار دل رابتکانید 
فرشی که زپاو کمر انداخته ماراء نه یا که شما را 
از شدت شستن شده همچون گچ دیوار. دل را بتکانید 
سالی دلتان مخزنی از نفرت و کین شد. ناخواسته این شد ؟ 
با ذره ای از خوش دلی و اند کی ایثار. دل را بتکانید 
گفتید فلان ابن فلان کرده به من پشت. يا این که زده مشت 
وقت است ببوسید زهم گونه و رخسار,دل را بتکانید 
گویی سونامی آمده‌از دست تکان ها در کل مکان ها 
تا کی بتکانید ز خود دستک و دستار؟ دل را بتکانید 
هر سال تکان می خورد اسباب و لوازم. د کتر ؟ بله لازم 
امسال علیرغم تکان های بد پار. دل را بتکانید 
گر خانه دل را بتکانید پریدید.فردا که ندیدید 
شاید ملک الموت شود شایق دیدار, دل را بتکانید 
آهسته وپیوسته ولی دل بتکانید .گر پیر و جوانید 
گیرید از این واقعه نادره آمار.دل رابتکانید 






لالایی بلد هست اگر حضرت « جاوید» .ای وای که خندید؟ 
گویید به او این همه یک ریز نخواند. دل را بتکاند 


۸٩ رست‎ 





سفارش‌های بهاری! 
علی اصغر دلیلی صالح 
«نوبهار است در آن کوش که » چون من باشی 
یعنی از حیث خوشی, کامل و احسن باشی 
تلخ و زج ر آور و سنگین و خراب است و زمخت 
«که بسی گل بدمد. باز» تو«آهن» باشی 
«من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش» 
که تو خود دانی اگر مثل «انیشتن» باشی 
دی شد و باده به جام امد و خاکستر ریخت 





هر گزد 


حیف باشد که هنوز اول «بهمن» باشی 
« در چمن هر ورقی دفتر حالی د گر است» 
سعی کن همنفس باغچه حتماً باشی 
اتفاقی اگر احوال تو تغییر نکرد 
سعی کن عامل تغییر خود عمدا باشی 
فکر زن کن اگر آقایی و مانند منی 
ورنه شوهر کن اگر مثل «مهین» زن باشی! 


منت 


داخوارو کو 


جک مشصا 





دوبیتی های غیر سیاسی وعاشقانه! 


راشد انصاری أ 

خوش أن روزی که مانند تو بودم ۱ 

۱ دل از هر بی سر و پامی ربودم لا 

برای آن دل سنگی که داری #4 
دوبیتی های محکم می سرودم! 


شدم دیوونه از دس زبونت 
پروندی مرغ دل از آشیونت 
امیدوارم ایشالله لنز چشمات 
گم و گورشه شب بعله برونت! 


ان و دلل داشد 


دلم می خواس سر و وضعت خفن بود 
و حتی هیکلت هموزن من بود 
اگه این جور می شد. ماجرامون 
خودش یه مثنوی هفتاد من بود! 


6 امام علی(ع) 


فضای زند گی سر ده پدر جان 

وتنهایی خودش درده پدر جان 
بگم؟ یا اصل مطلب رو گرفتی 

دیگه فرزند تو مرده پدر جان! 


فدای هیکل زشت و قطورت 
جهانی مات ان موهای بورت 
شنیدی سوسکی با بچه اش گفت: 
فدای دست و پاهای بلورت! 


دلم تنگه برای های و هویت 

به صد تا زن نمی دم تار مویت 
می خوام راحت بشینی توی خونه ۱ 

یه کلفت هم بشه فعلاً هوویت! 








از گوشه و کنارجهان 


جراحی روی قلب 
درحال نیش 


آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید. و البته یک 
مدل و نمونه کاری است. درواقع مربوط به بازوهای 
رباتی است که توسط پژوهشگران فرانسوی طراحی 
شده‌اند. بازوهای رباتی فوق. درواقع خود قادر به 
انجام جراحی‌های بسیار مشکل و حساس هستند. اما 
مقصوداز طراحی آنهاء انجام جر احی روی قلب درحال 
تیش است که خود یکی از مشکل‌ترین پروسه‌ها در 
عمل‌های جراحی محسوب می‌شود. چرا که جراحان 
باید قلب را متوقف کنند و بعد عمل جراحی روی آن 
را انجام دهند که این امر بسیار مشکل, خطرناک و 
حساس می‌باشد. 

بنابراین پژوهشگران در دانشگاه مونت‌پلیه واقع 
در فرانسه به دنبال آن بوده‌اند که رباتی را طراحی 
کنند که به کمک آنها عمل جراحی دقیق روی قلب 
انجام شودو دیگر به متوقف کردن قلب نیازی نباشد. 
البته کلید کار در هماهنگ شدن بازوی رایانه‌ای با 
حر کات ضربان قلب می‌باشد که آنگاه‌عمل روی قلب 
به شکل آسان‌تری انجام می‌گیرد. البته این مدل که 
آن را در تصویر هم مشاهده می کنید هنوز در مراحل 





آزمایشی است و قلبی هم که در تصویر وجود دارد. 
مدلی دقیقاً از روی قلب واقعی است. اما هنوز از بازوی 
رباتی روی بیمار واقعی استفاده نشده است اما این 
امیدواری وجود دارد که در صورت سالم تشخیص 


داده شدن توسط مراجع, به زودی از این بازوی رباتی 
برای جراحی‌های حساس روی قلب استفاده شود که 
آنگاه میزان ریسک و خطر کردن را به میزان قابل 
توجهی کاهش می‌دهد. 





ساعت مجی دیز لی 

واين هم یک ساعت مچی غول آسا که به وسیله موتور دیزلی در آن به کار 
می‌افتد. در صفحه آن درواقع دوساعت کار گذاشته شده که می‌توان در صفحه 
کوچکتر وقت منطقه دیگری را که دارای تفاوت زمانی است,به‌نمایش در آورد. 
ساعت مذ کور توسط کمپانی واچیسمیو طراحی و ساخته شده است. درواقع این 
ساعت که قطب‌نمایی هم در آن کار گذاشته شده است. به قدری بز رگ است 


که برای مشاهده زمانهای روی آن می‌توان دست را در فاصله دور از چشم نگه 





داشت. 

وجود انرژی دیزلی 
دراین‌ساعت باعث 
شده که میزان عقب 
ماندگی‌درساعت تا 
کمتر از ده ثانیه در 
سال کاهش پیدا کند 
که این میزان حتی در 
ساعت‌های طراحی 
شده توسط کمپانی‌های 
مشهور مانند سیتی‌زن 
وامثال آن.بی‌سابقه 
می‌باشد. 

واچیسمیو ساعت 
دیزلی خود را به مبلغ 
٩‏ دلار درب ازاربه 
فروش گذاشته است. 


ارو ۳۶۱۷ 


پر ینت کننده سه‌بعدی 


یکی از جذاب‌ترین وجالب توجه‌ترین اختراعات اخیر هماناچاپ یا پر ینت کننده 
سه بعدی است که توسط شر کتی موسوم به هاولت پا کارد. طر احی شده است که در 
تصویر هم نمونه کاملی از آن رامشاهده می کنید. پرینت کننده مذ کور قادر است تا 
اجسامی را که حداثر ۲۰۳ میلی متر طول. ۱۵۲ میلی‌متر عرض و ۱۵۲ میلی‌متر ار تفاع 
دارند.مدل کامل آنهاراارائه دهد.(یعنی بیست سانتی‌متر طول وپانز ده سانتی‌متر 
عرض وپانزده‌سانتی‌متر ار تفاع)موادی که‌بر ای ارائه مدل از سوی پرینت کننده‌سه 
بعدی مور داستفاده‌قرار می گیرد. 
برای‌مدلهای‌تزریقی‌وانژ کسیونی 
از ان استفاده می‌شود. 

این نوع پرینتر برای علوم 
پزشکی و ابزار مربوط به آن و 
همچنین دندانپزشکی و ابزار 
مربوط به دندانهای مصنوعی و 
امثال آن کارایی بسیاری دارد 
و از هم‌اکنون تولید کنن‌دگان 
در صنایع پزشکی خواهان ان 
می‌باشند. البته ناگفته نماند که 
هم | کنون برای پرینتر سه بعدی 
در حدود پانزده هزار دلار بها 
تعیین شده‌است که‌امید می رود 
با کامل‌شسدن پرینتر.هزینه آنها 
کاهش یابد. 





تصور کنید که در برابر ویترین یک فروشگاه توقف کرده‌اید وزمانی 
که انگشت خود را روی شيشه ویترین قرار می‌دهید. آنگاه فهرستی 
در برابر شما ظاهر می‌شود که در آن کلیه قسمت‌های فروشگاه و 
آیتم‌هایی که در معرض فروش قرار دارند. حک شده باشد و آنگاه 
متوجه می‌شوید که آری, آن باتری بخصوصی که به دنبال آن بودید 
در قسمت وسایل و ابزار الکتریکی در فروشگاه به فروش می‌رسد و 
رفتن شما به ان قسمت.اتلاف زمان نیست. 

آنچه که شرح آن رفت در حقیقت نوعی فیلم یا صفحه نا زک است 
که از پلیمر ساخته شده که حتی به آن سوپرنا زک هم گفته می‌شود. 
این صفحه توسط یک کمپانی پر تغالی موسوم به دیسپلکس طراحی و 
تکمیل شده‌است که ظر فیت بالایی از نظر جمع آوری اطلاعات در آن 
از وی ژگی‌های‌ این صفحه الکتر یک و رایانه‌ای است. در واقع‌همانگونه که 
در تصویر مشاهده‌می کنید شخص می تواند با انگشت خود ظاهر شدن 
صفحه و معلومات حک شده در آن را مطالعه کند. البته این معلومات 
به صورت رایانه‌ای به صفحه داده می‌شود و البته می توان صفحه رادر 
اندازه‌های مختلف طراحی کرد. 


شارژ کردن به گونه‌ای تازه 
5۳۳ 





یکی از اعمالی که به تازگی به زند گی روزمره ما اضافه شده و در طول روز زمان نسبتاً 
زیادی از وقت کاری ما را دربر می‌گیرد. همانا عمل شارژ کردن می‌باشد که برای تلفن 
همراه یا دستگاه ام.پی. ۳ یک امر لازم به شمار می‌رود. حال اگر ما بتوانیم این عمل را به نحو 
ساده‌تری و به کمک ابزاری به مراتب اسانتر از یک خروجی برق یا کامپیوتر انجام دهیم. در 
نتیجه از نظر اتلاف وقت هم به مراتب زیان کمتری به ما وارد می‌شود. حال به خاطر همین 
امر هم همانگونه که در تصویر مشاهده می‌کنید. نوعی ماده توسط پروفسور کوئی که اهل 
چین می‌باشد. اختراع شده که اگر این ماده را روی پیراهن یا شلوار و یا حتی تی‌شرت خود 
داشته باشیم, برای شارژ کر دن دیگر به جریان برق نیاز نداریم چرا که با مالیدن تلفن موبایل 
بر روی پیراهن یا شلوارتان که آغشته به فابریک فوق‌الذ کر می‌باشد. عمل شارژ کردن به 
سرعت انجام می گیر د. درواقع ماده مذ کور نوعی انرژی است که می‌تواند روی پیراهن یا 
شلوار کشیده شود و این انرژی خود برابر نیروی برقی است که برای شارژ کردن لازم است. 
البته این فابریک باید در مرحله تولید پیراهن یا وسیله پوشاک روی آن قرار گیرد و سپس 
با ماده دیگری پوشانده شود تا فابر یک فوق‌الذ کر بر اثر شستشو ویا اتو کشی از پیراهن یا هر 
پوشاک دیگر جدانشود. از هیا کنون د ترد کنعده پوشاک فابریک مد کور را که هنوز در 
مرحله آزمایش می‌باشد. سفارش داده‌اند. 

















اسکیت با کنترل از راه دور 

اسکیتی را که در تصویر مشاهده‌می کنید. پیشر فته تر ین در نوع خود 
می‌باشد که مجهز به کنترل از راه دور است. ضمن آنکه به کمک انرژی 
الکتر یسیته, می توان اسکیت مذ کور رابه راه انداخت. اسکیت فوق‌الذ کر 
به یک موتور هشتصد واتی مجهز است که سرعت آن رادر صورت لز وم 
به چهل کیلومتر در ساعت می‌رساند. 

این اسکیت بخصوص برای تردد در داخل ساختمانهای بز رگ و 
شالن‌های وسن سا انست کدنا عت ی شوه خض رارع داد 2 
نقاط موردنظر دست یابد. البته اسکیت مذ کور که نام ز روبورد برای ان 
انتخاب شده به دو صورت کارایی دارد. یکی زمانی که خود شخص روی 
آن قرار می گیر د و به کمک آن درداخل ویا در بیرون از ساختمان تردد 
می کند و دیگر آنکه می‌توان در داخل طبقات وسیع روی آن آیتم‌هایی 
راجهت قل وانتقل به اقا یا میزهای دیگر قرار داد که آنگا به وسیله 
کنترل از راه دور می‌توان مقصد آن را تعیین کرد. 

البته اگر تصمیم گرفتید که خودتان روی آن سوار شوید بهتر است 
تا کنترل از راه دور را به کس دیگری ندهید! زروبورد هشتصد واتی 
هم‌اکنون به بهای هفتصد دلار به فروش گذاشته شده است. 


رس کے ۳۵ 


۸٩ ۵رست‎ 


د نحهای مایت از جنگ عقل و دل است 


© محمد ححلای 





یک هفته حادثه پ - شایق 




















































طلاق به خاطر گم شدن مردی در حضور قاضی داد گاه مدعی شد که همسرش دیگر 
حلقه حاضر نیست به دلیل گم کردن حلقه از دواجش بااو زند گی کند 
و طلاق می‌خواهد. 
هفته گذشته مرد جوانی با مراجعه به داد گاه خانواده مجتمع شهید محلاتی 
باارائه شکایتی گفت؛ حدود یک سال است که با همسرم زند گی می کنم و چندی 
پیش حلقه ازدواج خود را گم کرده‌ام و به خاطر اینکه همسرم نفهمد دوباره شبیه 
آن راخریده‌ام ولی پس از مدت کوتاهی همسرم فهمید وبدین تر تیب دادخواست 
کنم معلوم می شود که اوبرای من‌ارزشی 
ندارد و قطعاً از هم جدا خواهیم شد. 





نقشه زیبای یک زن برای 


شکار دو شیطان 


زن جوانی وقتی خود رادر خلو تگاه دو شیطان دید باالتماس 
و دادن وعده میهمانی شبانه در خانه‌ای» آنان رابه کمین پلیس کشاند. 

چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران گفت؛ 
ساعت ۰ ۱ شب سوار پراید سیاهرنگی شد م تااز تهر انسر به مغازه تابلوفروشی 
بروم که دو جوان سرنشین آن با تهدید چاقومن رابه گاراژی در شهر یار بر دند. 





































آنها دلشان به رحم آمد. در اینجا بود که شماره موبایلم رابه آنهادادم ووعده گفت؛حلقه از د واج شوهرش گم شده‌است 
دادم شب بعد (یعنی امشب) آنان به خانه‌ام بیایند..زن جوان در ادامه افزود؛ وحالابر اساس‌عهدی کهز مان‌عقدوزند گی 
«دو پسر شیطان صفت تصور کردند که من واقعاً آنان رادعوت کرده‌ام واز | | یکساله بسته‌بودیم‌مبنی براینکه«اگر حلقه 





همان شب بار هازنگ زدند و 9/۷15دادند تاساعت میهمانی رابدانند» بااین 
ادعاها بازپرس ویژه دستور پیگیری این ماجرا را در اختیار ماموران پلیس 
آ گاهی تهران قرار داد و زهرای ۲ ساله هم با هماهنگی پلیس دو شیطان را 
به خانه اش دعوت کرد. وقتی «ح و م» با پای خود به میهمانی رفتند. بدون 
کوچکترین مقاومتی از سوی ماموران با زداشت شد ند و داستانهای عجیبی 
را پیش روی تیم تحقیق قرار دادند. آنها در بازجویی گفتند. این زن دروغ 
می‌گوید. وی خود سوار خودرویمان شد و وقتی پر سیدیم در تاریکی شب 
به کجا می‌رودادعا کرد قاب تابلوی فرش می خواهد بخر د. به بهانه دادن 
این قاب وی رابه گاراژی در شهریار کشاندیم وهمانجا تصمیم گر فتیم به 
او تعرض کنیم که وی گر یه والتماس کرد و ما منصرف شدیم. بنابه این 


ازدواجشان گم شود باید از هم جدا شوند» 
بايد حکم طلاق صادر شود. وی ادامه داد: 
شوهرم با گم کردن حلقه ازدواجش به طور 
غیرمستقیم به من فهماند که دوستم ندارد و 






نمی خواهد دیگر با من زند گی کند. در ادامه مرد جوان گفت: منهم با این جدایی موافقم. 
چرا که او هنوز بچه است و زند گی را بازیچه می‌داند و هنوز بچه گانه فکر می کند. 

دریایان زن‌جوان گفت؛من مهریه ۶ سکه خود رامی‌خواهم وهمچنین در خواست 
طلاق را دادم. بدین ترتیب قاضی داد گاه مرد را محکوم به پرداخت 
یه کرد و حکم طلاق توافقی راصادر کرد. 


































گزارش؛ تحقیقات بیشتر از این ماجراادامه دارد تادر صورت اقدامات د ارده 
مشابه این دو شیطان. طعمه‌هایشان شناسایی شوند. بخوانند 


مهندس قلابی که به بهانه برنده شدن در قرعه کشی سفر 
حج از تحصیلکر ده‌ها کلاهبر داری می کرد به دام افتاد. 

مدتی بود که پلیس استان تهران در جریان کلاهبرداری‌های 
زنجیره‌ای یک مهندس قلابی قرار گر فته بود که وی‌با معرفی خود به 
عنوان د کتر و مهندس باافراد تحصیلکر ده تماس می گیر د و به بهانه 
برنده شدن در قرعه کشی سفر حج نقشه کلاهبرداری‌های خود را 
اجرا می کند. پلیس پس از مدتی بررسی و تحقیق دریافت مهندس 
قلابی شماره حساب عابربانک خود را به طعمه‌هایش می‌دهد و 
آنها نیز هزینه حجشان را به حساب وی واریز می کنند و در این 
کلاهبرداری هیچ ردی از خود بجانمی گذارد. بنابراین کا رآ گاهان به 
تحقیقات شبانه‌روزی خود ادامه داده و موفق شد ند ردپایی از متهم را 
به دست آورند و وی را در یک عملیات غافلگیرانه به دام انداختند. 

متهم ۶ ساله در بازجویی‌ها به ۱۷۰ مورد کلاهبرداری به 
این شیوه اعتراف کرد و گفت؛ مدتها بود که در یک گاوداری کار 
می کردم و به «ع 7 شیری» معروف هستم. از انجا که در امد 
مناسبی نداشتم تصمیم به کلاهبرداری گرفتم و به همین خاطر 
شماره حسابهای متفاوتیافتتاح کردم وبا گرفتن تماسهای تلفنی با 
افراد تحصیلکر ده بخصوص پزشک‌ها و مهندس‌ها و افراد پولدار 
برای رفتن به سفر حج پس از اعلام خبر دروغین برنده شدن آنها در 
قرعه کشی هزینه‌ای رااز آنها مطالبه می کردم و از آنان می‌خواستم 
تا پولها را به شماره حسابی که داشتم واریز کنند. در پایان بازپرس 
ویژه استان تهران از کسانی که به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار 
گرفته‌اند خواست برای طرح شکایت به پلیس آ گاهی استان تهران 
در کرج میدان طالقانی مراجعه کنند. 





حمایت از همسر بعنی این! 

عده‌ای از قایقران‌های انگلیسی از دولت این کشور خواسته‌اند مجوز شکار یک قو راصادر 
کند. ماجرااز این قرار است که این قوزیبا به هر قایقرانی که نزدیک محوطه زند گی او بشود حمله 
می کند و قایقرانها درجند ماه گذشته مجبور بوده‌اند با دست و پای خونین راهی خانه شوند. 

انجمن قایقرانهای کمبریج پیش از این باصادر کر دن یک بیانیه از مردم خواسته بود از نز دیک 
شدن به این قو پرهیز کنند چرا که احتمال دار د آنها راز خمی ویاحتی کور کند. این انجمن باارسال 
نامه‌ای به ملکه انگلیس به خاطر ادامه حملات این قو خواستار صدور مجوز شکار این پرنده شدند. 
درحالی که این قو در میان اهالی کمبریج به یک حیوان خشمگین و خطر ناک معروف شده است. 
طرفداران محیط زیست می گویند این حیوان فقط قصد حفاظت از جفتش را دارد. 






معلمی شا گر دش را کشت! 

یک مایا ی ۵۰ بل نمی 
دانش آموز ۱۴ ساله‌اش را به قصد کشت تنبیه کرد و او را از پای در آورد. بد نیست بدانید که 
ان داش آ موز سر کلامی غلوم ا بو ا یک سوال سافه را واین ا ع 
معلم دیوانه را برانگیخت. او دمبلی را که جزو وسایل ورزشی و در گوشه کلاس بود. برداشت 
و چندین بار به سر نوجوان کوبید. دانش آموزان حاضر در کلاس که ترسیده و وحشت کرده 
بودنداز کلاس خارج شدند. در این رابطه به مدير مدرسه گفتند؛او به سر دوستمان ضربه می‌زد 
و فریاد می کشید «بمیر - بمیر» این مرد بلافاصله پس از حادثه دلخراش از سوی نیر وهای 
امنیتی مدرسه دستگیر شد و درحال حاضر در بازداشت بسر می‌برد و رسید گی به این پر ونده 
ادامه دارد. یکی دیگر از دان شآموزان این معلم نیز نز د پلیس اظهار داشت؛ روزی به معلم‌مان 
گفتم؛ آقا شما شایسته شغل معلمی نیستی چرا که همه از شما می‌ترسند و او در جوابم گفت؛ 
بالاخره یک روزی تو را خواهم کشت. به نظرم او مشکل روانی دارد. 
۳۶ مت ی 


ارو ۳۶۱۷ 


یک مرد جوان در جلسه روز چها رش نبه مد سه 
کتاب‌مقدس شر کت کرده‌بود. استاد در مورد گوش 
شنواداشتن و اطاعت کردن از خدا صحبت می کرد. 
آن مرد جوان متعجب از خود پرسید:« آیا هنوز خدا 
بامردم حرف میزند؟» 

اوبعد از جلسه بایکسری از دوستانش برای‌خوردن 
قهوه و کیک بیرون رفتند ودر آنجاباهم در مورداین 
پیغام گفتگو کر دند. خیلی هامی گفتند که چگونه خدا 
آنها را در زند گیشان هدایت کرده است. 

حدود ساعت ده آن مرد جوان با اتومبیل خود به 
طرف خانه حر کت می کند و همانطور که در ماشین 
نشسته بود شروع به دعا کردن می کند:«خدایا اگر تو 
هنسوزبامردم حرف میزنی لطفاً بامن نیز حرف بزن. 
من گوش خواهم کرد و تمام سعیم را خواهم کرد که 
مطیع تو باشم.» 

همانطوریکه در خیابان اصلی شهر شان رانند گی 
می کردناگهان احساس عجیبی می کند که یکجا 
بایستی بایستد تامقداری شیر بخر د.او سر خود را 
تکان داده و می گوید: « آیا خدا تو هستی؟» 

چونکه‌جوابی نمی گیر دشر وع می کندبه‌ادامه‌دادن 
به رانندگی.ولی دوب اره همان فکر عجیب:«مقداری 
شیر بخر.» مرد جوان به یاد داستانی می افتد که جگونه 
وقتی خدابرای اولین بار با فردی حرف زد نتوانست 
صدای‌اوراتشخیص دهد و نزد فرد دیگری رفت 
چونکه فکر ميکر د که او با او حرف میزد. 

او گفت: «باشه خدااگر این تو هستی که حرف 
میزنی من شیر رامی خر م.» به نظ راطاعت کردن 
از شیری که خریده استفاده کند. پس او اتومبیل را 
متوقف کرد و مقداری شیر خرید و به راهش به طرف 
خانه ادامه داد. 







باران بشدت میبارید و مرد در حالیکه ماشین 
خود رادر جاده‌پی‌ش میراند. نا گهان تعادل اتومبیل 
بهم خورده و از نرده‌های کنار جاده به سمت خارج 

از شانسش. ماشین صدمه ای ندید اما لاستیکهای 
آن داخل گل ولای گیر کرد و راننده‌هر چه سعی نمود 
نتوانست آن را ونا 

بناچار زیر باران از ماشین پیادهشد وبسمت مزرعه 
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وقتی خیابان هفتم رارد می کرد دوباره‌الزامی‌رادر 
خود حس کرد:«بپیچ به این خیابان» او فکر کرد که اين 
دیوانگی است واز آنجا گذشت. دوباره‌همان احساس: 
پس آوفکر کر د که باید به خیابان هفتم بر ود پس چهارراه 
بعدی را دور زد تابه خیابان هفتم برود و به حالت شوخی 
گفت: «باشه خدااینکار راهم می کنم.» 

وقتی چند ساختمان رارد کرد احساس کرد که 
آنجا بایستی توقف کند. وقتی اتومبیل را به کناری 
گذاشت به اطراف نگاهی انداخت. آن منطقه حدوداً 
تجاری بود. در واقع بهترین منطقه شسهر نبود ولی 
بدترین هم نبود. | کثر مغازه‌ها بسته بودند و بیشتر 
چراغهای خانه هانیزخاموش بودن د که‌بنظر شمه 
خواب بودند. 

او دوباره‌حسی داشت که می گفت:«شیر رابه خانه 
روبرویی ببر.» مرد جوان به خانه نگاهی انداخت. خانه 
کاملاً تاریک بود و به نظر می آمد که افراد آن خانه یا 
در خانه نبودند و یا خوابیده بودند. 

او در ماشین راباز کرد وروی صندلی نشست. 

«خداوندا.الان مردم خوابند واگرالان آنهارااز 
خواب بیدار کنم خیلی عصبانی میشوند و بعد من مثل 
احمقها به نظر می رسم.» 

بالاخره‌او در اتومبیل راباز کرد وگفت:« باشه خدا 
اگر این تو هستی که حرف می زنی من میرم جلوی در 
وشیر رابه آنهامی دهم ولی اگر کسی سریع جواب 
نداد من فورآاز آنجامیرم» 

اوازعرض خیابان عبور کرد و جلوی در رسید و 
زنگ در رازد. صدایی شنید مردی به طرف بیرون 
فریادزدو گفت:« کیه؟ چی می خواهی ؟» و قبل از 
اینکه مرد جوان فرار کند در باز شد. مردی باشلوار 
جین و تی شرت در راباز کرد وبنظر که از تخت خواب 
بلند شد م بود. قيافه عجیبی داشت واز اینکه یک مرد 


مجاور دوید و در زد. 

کشاور کا رسای ات ره 
به آرومی‌اومد دم دروبازش کرد راننده‌ماجرارو 
شرح داد و ازش درخواست کمک کرد. 

پیرمرد گفت که ممکنه از دستش کاری بر نیاد اما 
اضافه کرد که:« بذار ببینم فردریک چیکار میتونه 
برات بکنه.» 

لذا با هم به سمت طویله رفتند و کشاورز افسار یه 
قاطر پیر رو گرفت و با زور اونو کشید بیرون. 

تاراننده شکل وقیافه قاطر رودید باورش نشد که 
این حیوون پیر و نحیف بتونه کمکش کنه.آماچه میشد 
کرد. در اون شرایط سخت به امتحانش می ارزید. 

با هم به کنار جاده‌رسیدند و کشاورز طناب رو به 
اتومبیل بست ويه سردیگه اش رو محکم چفت کرد 
دور شونه های فردریک یا همون قاطر و سپس بازدن 
ضربه رو پشت قاطر داد زد :« يالا فردریک. هری. 


۸٩ رت‎ ۵ 


غریبه در خانه اش را زده زیاد خوشحال نبود. گفت:« 
چی‌می خواهی؟«فرد جوان شیر رابه طرفش دراز کرد 
و گفت:«براتون شیر آوردم.» آن مرد شیر را گرفت و 
سریع داخل خانه شد. زنی همراه با بچه شیر را گرفت 
وبه آشپزخانه رفت و آن مرد هم بدنبال او بچه مدام 
گریه می کرد و اشک از چشمان آن مرد سرازیر بود. 

مرددرحالیک ه هن وز گریه‌می کرد گفت:«ما 
دعا کر ده‌بودیم چونکه این ماه قبضهای سنگینی را 
پرداخت کردیم و دیگه پولی برای ما نمانده‌بود و حتی 
شیر نیز برای بچه مان در خانه نداریم. من دعا کرده 
بودم واز خداخواسته بودم که به من نشان بدهد که 
ر هام یک 

همسرش‌نیزاز اشپز خانه فر یاد زد:«من از او 
خواستم که فر شته ای بفرستد تابرای ما شیر بیاورد. 
شما فر شته نیستید؟» 

مرد جوان دست خود را به جیب برد و کیفش را 
بیرون آورد و هرچه پول در کیفش بود رادر دست 
آن‌مرد گذاشت وبر گشت بطرف ماشین در حالیکه 
اشک از چشمانش سرازیر بود. حالا دیگر می دانست 
که خدا به دعاها جواب می دهد. 

این کاملاً درست است. بعضی وقتها خدا خیلی 
چیزهای‌ساده‌از مامی خواهد که ا گر مامطیع باشیم 
قادر خواهیم بود که صدای او را واضحتر بشنویم. 







ا 
بکنین...آهان فقط یک کم دیگه.یه کم دیگه.... 
خوبه تونستین !!!» 

راننده‌باناباوری دید که قاطر پیرموفق شد اتومیبل 
رواز گل بیرون بکشه. 

0 ۱ زر تشکر کرد و 
در حین خداحافظی ازش این سوال رو کرد : 

«هنوزهم نمی تونم باور کنم که این حیوون 
پیر تونسته باشه. حتماهر چی هست زیر سر اون 
اسامی دیگه است. نکنه یه جادویی در کاره ؟!» 

کشاورز پاسخ داد:«ببین عزیزم.جادویی در 
زار نست ) 

اون کاررو کردم کهاین حیوون‌باور کنه عضویه 
گروهه و داره یک کار تیمی میکنه . آخه میدونی قاطر 
مس ور 
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توضیح ضروری 
با توجه به اينکه نویسنده «پاورقی نقبی به تاریخ» 
به علت مشکلات ایجاد شده نتوانست مطلب خود را 


ارائه دهد. این هفته بجای این پاورقی‌مطلب حاضر را 
تقدیم خواهیم کرد و ادامه پاورقی جالب و خواندنی 
«نقبی به تاریخ» را از هفته آینده می توانید پیگیری 
کنید. 


چندی پیش پس از دیدن فیلم مارمولک به یاد 
با خودم گفتم این قصه پند آموز واقعی را برای شما 
دوستان عزیزم تعریف کنم. 

ضمنا از مسیر رفتن به امامزاده داود (ع) در ان 
روزها هم تصویری به شما بدهم تا ببینید از آن سال‌ها 
تا امروز چه تفاوت‌هایی کرده است. 

در سوم شهریور ۱۳۲۰ متفقین که سربازانی 
متشکل از نیروهای روس و انگلیس و آمریکا و 
گماشته‌های هندی و جتربازان فرانسوی بودند. 
بی‌خبر به ایران حمله کردند و اوضاع کشور به هم 
ریخت. در همان روزها شخصی به اسم علی اصغر که 
از ابواب جمعی ژاندارمری بود. به دلیل فساد اخلاقی 
و رشوه خواری به زندان افتاده بود و وقتی که متفقین 
به‌ایران آمدند. در زندان‌ها باز شد واو فرار کرد. از راه 
کوهستانی جاده چالوس به روستاهای آدران وابارک 
و ارنگه و نسا و گچسر و شهرستانک و کیگا رفت و 
خودش رابه امامزاده داود (ع) رساند ودر آنجا مجاور 
شد. مأمورانی که دنبالش بودند, ردش را گم کردند و 
از تعقیبش چشم پوشیدند. ضمنا برخی از مأمورها از 
دوستانش بودند و به او کمک‌هایی هم کردند. 

چندی گذشت و عبا و عمامه‌ای کهنه خرید و از 
مخفی گاهش بیرون آمد و خودش را شیخ علی اصغر 
معرفی کرد وبانیرنگ‌هایی که بلد بود متولی آن‌مکان 
مقدس شد و روستاییان ساده دل و زائران معتقد را 
با چرب زبانی فریب می‌داد و از آنها پول می گرفت... 
چند سال بعد. کار او بالا گرفت و میخش را کوفت و 
خییایی با قوذ وپولدار شت: 

ادم هست که تابستان ۱۳۲۷ بود و چند روزی به 
مراسم عاشورا مائده بود. بسیاری از مردم تایستان‌ها 
برای سوگواری به امامزاده داود (ع) می‌رفتند. من 
و هشت نفر از همکارانم هم تصمیم گرفتیم به آنجا 
برویم. خلاصه کنم...پیاده به طرف ده ونک راه افتادیم 
وپس از دو ساعت به باغ‌های ونک رسیدیم و ساعتی را 
در آنجابه‌چیدن‌توت گذراندیم و کناراستخرهندی‌ها 
رفتیم. اين استخر را هندی‌ها که برای انگلیسی‌ها 
بیگاری‌می کر دند.برای آ نهاساخته‌بودند واطر افش را 


۳۸ لته تم 








ډک مرد دروغین 


درختکاری کرده بودند و منظره‌ای بسیار زیبا داشت. 
پس از خروج متفقین از ایران. این منطقه محل کسب 
در آمد گروهی از کاسب‌ها شد و تابستان‌ها بسیار 
شلوغ می‌شد. گروهی لنگ کرایه می‌دادند. عده‌ای 
دیزی آبگوشت می‌فروختند به قیمت شش ریال, 
کباب کوبیده سیخی سی شاهی بود (یک ریال و نیم) و 
خلاصه دوغ و یخ و توت و همه چیز مهيا بود. 

من ودوستانم پس از کمی تفر یح و خوردن ناهار به 
طرف فر حزاد رفتیم ودم‌دمای غروب به آ نجارسیدیم 
و کمی استراحت کردیم بعد سربالایی را گرفتیم و 
رفتیم تابه محلی به اسم سنگ مثقال رسیدیم. یعنی به 
جایی که تخته سنگ بسیار بز ر گی وسط راه افتاده بود 
ومردم به طنز اسمش را گذاشته بودند سنگ مثقال. 
مدتی نیز کنار سنگ مثقال استراحت کردیم و دوباره 
راهافتادیم و چند صد متر بالاتر به چشمه آب زند گی 
رسیدیم. توضیح بدهم که آب رودخانه زیر زمین 
می‌رفت و پس از چندین متر از جایی دیگر بیرون 
میآمد و آبی زلال و خنک به زاثران تقدیم می کرد که 
ازبس گوارابود.اسمش را آب زند گی گذاشته‌بودند.ما 
پس از نوشیدن آب زند گی از جاده‌بار یکه به یونجه زار 
رسیدیم که روستایی کوچک با چند خانه کاه گلی بود. 
کنار این خانه‌هاچند آلاچیق بز رگ باتیر ک‌های چوبی 
وجود داشت که سقف‌شان را با شاخه‌های درخت و 
بوته‌های گون پوشانده بودند و چند تخت چوبی زیر 
سایه بانش گذاشته بودند و سالی دو بار در تاسوعا و 
عاشورااز زاثران خسته با چای و قلیان و دوغ خنک و 
آبگوشت و آش شله قلمکار نذری پذیرایی می کر دند. 
دو سه سال بعد که زاثران نذورات خود رادر صندوقی 
که آنجا بود می‌ریختند, قیمه پلو و دمی باقالا هم به 
غذاهایش اضافه شد. تنوری هم داشت که با بوته گون 
و سرشاخه درخت‌ها گرم می‌شد. 

از انجابه سربالایی تندی به اسم کتل خاکی رفتیم. 
این گذ ر گاه با این که بیش از صد متر نبود. سخت‌ترین 
مسیر رسیدن به زیارتگاه بود و همه مسیر دوازده 
کیلومتری‌سخت امامزاد هداود (ع)یک طرف.این صد 
متر هم یک طرف.باهزار ز حمت چند متر بالامی رفتیم 
و لیز می‌خوردیم و دوباره راهی را که رفته بودیم. به 
عقب بر می گشتیم. بعد از این که از این مسیر بسیار 
دشوارمی گذشتیم. به قله‌می سید یم که محوطه تختی 
حدود هزار متر مربع بود و چند دستفروش میوه‌هایی 
مثل زرد آلود. گوجه سبز, هندوانه و خربزه و نان و پنیر 
و ماست به مردم خسته و تشنه می‌فروختند. 

گروه ٩‏ نفره‌ما دو سرپرست داشت که یکی مسن 
و دیگری جوانی باسواد و محترم بود به اسم رضا برلیان 
معروف به رضا زلفی. او بسیار خير خواه بود و هر چه به 


ارو ۳۶۱۷ 





دست می آ ورد با اطر افیانش تقسیم می کرد و همه اورا 
دوست داشتند. رضا زلفی پيشنهاد کرد زودتر از کتل 
خاکی حر کت کنیم و از جاده صخره‌ای نعل شکن که 
در سرازیر بود. به سوی بار گاه برویم... پشت آخرین 
صخره‌ای که سر راه‌بود. آلاچیق دیگری بود که سماور 
حلبی بز ر گی داشت و به زاثرها چای می فر وخت.پس 
از گذشتن از این آلاچیق. گنبد سبز امامزاده داود (ع) 
دیده می‌شد و همین که آن را می‌دیدیم تا وقتی که به 
حدود یک نیمه شب بود که وارد صحن شدیم. سفر 
ما بیش از بیست ساعت طول کشید ولی چون اشتیاق 
داشتیم. احساس خستگی نمی کر دیم. پس از زیارت. 
جایی پیدا کر دیم و خوابيديم. 

هنوز چشم‌مان گرم نشده بود که با سر و صدا و 
داد و فریاد شیخ علی اصغر بیدار شدیم. با رضا به 
طرفش رفتیم و دیدیم او گوش پسرک شمع فروشی 
را گرفته و به او ناسزامی گوید. رضا پرسید چی شده؟ 
شیخ دروغین گفت: کلی شمع فروخته و آمارشوبه من 
نمیده و پولاشو قایم کرده... رضا جیب‌های پسرک را 
گشت و گفت: راست میگه. هیچ پولی قایم نکرده... 
تازه متوجه حضور ما شده بود. پس از چند ناسزا به 
رضا گفت: 

این هوجی‌ها رو جرا با خودت آوردی؟ 
خطایی بکنن. میدم شون دست امنیه‌ها. 

فردا صبح آقا رضا دو نفر را برای شمع فروشی. 
سه نفر را برای شاگرد قصاب. و بقیه را برای نظافت 
قصاب شدیم. صبح اولین روزی که مشغول کار شدیم. 
مارا برای آوردن یخ و برف به بالای کوه فرستادند. 
ما پانصد متر بال فتیم و از یخچال‌های طبیعی که در 
آن محل فراوان بود. نفری بیست سی کیلو يخ و برف 
جمع کردیم و در زنبیل ريختیم و به قصاب دادیم که 
به آقا شکرالله کاشی معروف بود. او چند گوسفند 
نذری سر برید و ران و سردست و راسته آنها را جدا 
کرد و در صندوقی چوبی که داخلش ورقه‌ای اهنی 
داشت. گذاشت و رویش را با یخ و برف پوشاند. او 
قسمت از گوشت‌های خوب رادر صندوق می گذاشت 
و بقیه را بین زاثرها تقسیم می کرد. آقا شکرالله سال‌ها 
رفتار نمی کرد و پس از جادادن گوشت‌ها در صندوق. 
چند سیخ دل و جگر وقلوه کباب کرد و صبحانه لذیذی 


به ما داد و گفت دوباره برویم و یخ و برف بیاوریم. 

من به چند جوان که برای گرفتن گوشت نذری 
امده بودند. پیشنهاد کردم با ما برای آوردن یخ و 
برف بیایند تا گوشت بیشتری نصیب‌شان شود. آنها 
هم پذیرفتند و رفتیم. در بالای کوه ضمن جمع کردن 
یخ و برف تمشک وحشی هم می چیدیم و از زند گی در 
طبیعت لذت می‌بردیم. 

پس از این که یخ‌ها را آوردیم. آقا شکرالّه مرا 
مآمور درست کردن آتش کرد. من هم در منقل حلبی 
بزرگی که آنجا بود. با زغال و بوته گون آتشی درست 
کردم و قصاب باشی مقداری دل و جگر و گوشت به 
سیخ کشید. پاشاهم رفت و چند نان تازه گرفت و آورد. 
قصاب باشی کباب‌ها را در نان‌ها لقمه لقمه کرد و من 
آنها رابردم بین کله پز و نانوا و امنیه‌ها تقسیم کردم.و 
بقیه راخودمان خوردیم. 

همه کاسب‌های امامزاده داود (ع) در امد خود را 
نصفا نصف با علی اصغر تقسیم می کر دند. آقا شکر الله 
قصاب از همه کاسب‌ها درآمد بیشتری داشت به 
همین دلیل نه تنها به علی اصغر کلی پول می‌داد بلکه 
هر روز به آمنیه‌ها هم باج می‌داد. تعزیه خوان‌ها نیز در 
روزهای سو گواری» سی درصد در آمد خود رابه شيخ 
می‌دادند. شیخ دروغین هم به فرماندهان ژاندارمری 
مقدار قابل توجهی باج می‌داد تا آنها هوایش راداشته 

یکی از کارهایی که علی اصغر به من و دوستانم 
واگذار کرده بود. فوت کردن شمع‌های زائرها بود. 
مردم مدام شمع روشن می کر دند وما آنها راخاموش 
می‌کردیم و به او می‌دادیم. دو ساعت از نیمه شب 
گذشته بود و از بس شمع فوت کرده بودیم. سرمان 
درد می کرد. از خستگی روی زمین دراز کشیدیم و 
خوابيديم. کمی بعد با سر و صدای علی اصغر بیدار 
شدیم و رفتیم ببینیم چه شده است. او روی نردبامی 
ایستاده بود و تکبیر می‌فر ستاد. وقتی که ما را دید. عبا 
و عمامه‌اش را زمین انداخت و اشاره کرد آن راروی 
زمین پهن کنیم. خواستم چیزی بپرسم ولی با اشاره 

معجزه شده... امامزاده یک نفر نابینای مادر زاد را 
شفا داده است...و کسی رانشان داد و گفت: این جوان 
نابینای مادر زاد بود که امشب شفای خود را گرفت.... 
همین که این حرف را زد مردم آن جوان را احاطه 
کردند و لباس‌هایش را برای تبر ک تکه تکه کردند 
و با خود بردند و هر کس هم به فراخور حال خودش 
مقداری پول در عباو عمامه شیخ دروغین ریخت. پس 
از اين که شور و هیجان مردم خوابید و علی اصغر آنها 
رااز آن مکان دور کرد. من و چند نفر دیگر گوشه‌های 
عبا و عمامه را گرفتیم و به اتاق او بردیم و پول‌ها را 
شمردیم و دیدیم حدود سی و هفت هزار تومان پول 
جمع شده است. 

علی اصغر پول‌ها را در صندوقی گذاشت وما را از 
اتاقش بیرون کرد. ما هم دیگر نخوابیدیم وبه کله پزی 
رفتیم تا صبحانه بخوریم. کمی بعد رضا برلیان امد 
و با قیافه‌ای گرفته گفت: هیچ می‌دونین اونی که شفا 





گرفت.چه کسی بود ؟ گفتیم:نه... نتونستیم صورت شو 
ببینیم چون مردم ریختن سرش... 

رضا گفت: علی یه خر سوار بود... همه ما از تعجب 
ماتمان برد زیراعلی یه خر سوار. جوانی تراخمی بود 
که البته چشم‌هایش خیلی خوب می‌دید. او در چهار 
راه مولوی گدایی می کرد وباصدایی محزون می گفت: 
ای مردم! یه خر سوار و دو اسب سوار پول‌های منو 
دزدیدن. مردم ساده دل هم به او پول می‌دادند و او 
شب‌ها با پول‌هایی که داشت قمار می کر د. منظورش 
هم از یه خر سوار و دو اسب سوار. اصطلاحی در قاپ 
بازی بود. که به آن سه پلشک می گفتند. یک طرف 
از هر قاپ. به خر موسوم بود و یک طرفش به اسب 
که جیک و بوک نام داشت. علی یه خر سوار با کنایه 
به مردم می گفت در قمار سه پلشک اورده و باخته 
است و پول‌هایش را یک خر سوار و دو اسب سوار از 
او گر فته‌اند. 

وقتی که ما فهمیدیم علی اصغر از احساسات 
مذهبی مردم سوءاستفاده کرده و علی رانابینا معرفی 
گزرده قا مرد را مجایه سار ازات شدي 

عاشوراهم گذشت و مراسم سوگواری کم کم تمام 
شد و مابه اتاق علی اصغر رفتیم تابا او خداحافظی کنیم 
و مزد دوروزه خود را بگیریم. او کیسه‌ای به ما داد که 
هزار سکه ده‌شاهی داشت یعنی پنجاه تومن. رضااشاره 
کرد که کیسه رانگیریم. علی اصغر ناسزا گویان گفت: 
مگه روغن زرد فروختین که دارین ناز می کنین؟ حق 
این بود که فقط مزد شمع فروشی روبهتون می‌دادیم. 
من گفتم: اتفاقا ما فقط مزد شمع فروشی رو می‌خوایم 
و دنبال پول حروم نیستیم. گفت پول حروم چیه؟ من 
دارم پول حماقت مردم روبه شما میدم. گفتم: پول 
اعتقاد مردمه نه حماقت‌شون. گفت: برین گم شین. 
حالا که این طوره یک قرون بهتون نمیدم. اگرم حرف 
زیادی بزنین به امنیه‌ها میگم بندازنتون حبس... 

ما به حالت قهر از پیش او رفتیم. رضا برلیان پیش 
او ماند و گفت: یا علی اصغر کار بدی کردی که حق 
اینا روندادی. اینا با روزنامه‌ها رفت و آمد دارن واگه 
ماجرای تو رو چاپ کنن آبروت میره... علی اصغر از 
شنیدن این حرف ترسید و ما راصدا کرد و گفت: هر 
چی پول می‌خواین, بهتون میدم. من گفتم: ما فقط پول 
کار مونو می‌خوایم وبا پولی که واسه شفای الکی از مرد م 
گرفتی. کاری نداریم. او مزد ما راداد و تهدید کرد که 
اگر از ماجرای علی یه خر سوار با کسی حرفی بزنیم. 
برایمان پاپوش می‌دوزد وما را به زندان می‌اندازد. 

باری... از امامزاده داود (ع) راه افتادیم که 
بر گردیم. دستمزد ما و گوشت‌هایی که نصیب‌مان 
شده بود. دست رضا برلیان بود. با گروهی از بچه‌های 
هیأت محبان سالار شهیدان. حسین حسین گویان 
حر کت کر دیم وبعد از بالارفتن از صخره.از کتل خاکی 
سرازیر شدیم و به سوی فر حزاد رفتیم. در ده فرحزاد 
وارد باغ بزرگی شدیم که تخت‌های بسیار و استخر 
بزرگی داشت. ما که حسابی خسته بودیم روی تخت 
دراز کشیدم و تا هفت صبح خوابیدیم بعد صبحانه‌ای 
خوردیم ورفتیم ورفتیم تابه استخر هندی‌ها ر سیدیم. 


۵ار رست ۸٩‏ 





آقارضامز دهاو گوشت‌هارابین ماتقسیم کرد وتکه‌ای 
هم گوشت برای آبگوشت برداشت تا فردا ان را در 
قهوه خانه بيزيم. وقتی که به خانه رسیدم. گوشت‌های 
خودم رابین چند خانوار تقسیم کر دم و دوباره سر کار 
وزند گی خودم رفتم. 

مدتی گذشت تا این که روز جمعه. پانزدهم بهمن 
هزار و سیصد بیست و هفت. واقعه تیراندازی به شاه 
روی داد. روزنامه اطلاعات این ماجرا رادر دو صفحه 
چاپ کرد و هزار نسخه رایگان به من دادند. با این که 
حکومت نظامی بود. من تا ده شب از لای در و پنجره 
به مردم روزنامه فر وختم. حزب توده منحل اعلام شد 
و اعضای فعالش را دستگیر کر دند. یکی دو ماه کار ما 
فروش روزنامه‌هایی بود که درباره تیراندازی به شاه 
و دستگیری و اعدام کسانی بود که می‌گفتند در این 
کار دست داشته‌اند. نوروز هم از راه رسید ولی شهر 
جنب و جوشی نداشت و بیشتر مغازه‌ها بسته بودند. 
روزی داشتم روزنامه می‌فروختم که چند نفر را دیدم. 
نگاو کردم وغل افر ع راز راان آنها دیذخایه 
طرف شان رفتم. رنگ از روی او پرید ولی خیلی زود به 
خودش مسلط شد و دستش را جلو آورد تا ببوسم. من 
دستش را گرفتم ولی به جای بوسیدن دست او دست 
خودم را بوسیدم. شیخ دروغین خشمگین شد و آهسته 
ناسزایی بارم کرد. بعد با صدای بلند گفت: سید جان 
اینجا چکار می کنی؟ و به همراهانش گفت: این پسر 
فلان سید است که از بز ر گواران روز گار است. پدرش 
اهل کرامات بود وهر وقت می‌خواست جایی برود. 
کفش‌هایش جلوی پایش جفت می‌شد و.. 

من خودم می‌دانستم که از سادات نیستم واو دارد 
دروغ می‌گوید. خواستم چیزی بگویم ولی اشاره‌ای 
مخفی کرد که ساکت باش. بعد دستش رابه جیب برد 
و گفت: مقداری از نذورات مردم پیش من است که 
به تو می‌دهم تابه پدرت بدهی... و شروع کرد داخل 
جیبش را گشتن و آخرش گفت:انگار یادم رفته کیف 
پولم را بیاورم... یکی از همراهانش گفت: یا علی اصغر 
مقدار نذورات جقدر بوده؟ گفت پنجاه و پنج تومان. 
او شش اسکناس ده تومانی به او داد. علی اصغر هم 
اسکناس‌ها را به طرف من گرفت. 

گفتم: بهتر است خودت این را به پدرم بدهی 
چون نمی‌دانم آن سید عالی‌قدر کجاست. علی اصغر 
به بهانه این که می‌خواهد مرا ببوسد. سرش را جلو 
آورد وگفت: پسرک نادان! زود از جلو چشمم گم 
شو وگرنه کاری می‌کنم که سال‌ها زندانی شوی.... 
من که هنوز حیران بودم و از او می‌ترسیدم. راهم را 
گرفتم و رفتم و دیگر او راندیدم تا این که شنیدم در 
امامزاده داود (ع) سیل امد و شيخ دروغین رابرد واو 
به سزای اعمالش رسید. البته قبل از مر گش حضرت 
آیت الله بروجردی‌امر کرده‌بود اورادستگیر کنند وبه 
حضورش ببر ند ولی دست الهی از آستین سیل بیرون 
امد واو را که مردی فاسد و بی‌دین بود واز اعتقادات 
مذهبی مردم با کمک ژاندارمهای رژیم سوءاستفاده 
می کرد به سزای اعمالش رساند... اری... با ال علی 
هر که در افتاد, ور افتاد. ۰ 
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# آن زمانها ما باقر ضگرفت نکفش از سایر دوندگان روی پیست‌های خاکی رکورد می زدیم/ 


داود غرانوش 








ازدواج ورزشی 

کاظم راستی. متولد سال ۱۳۲۱ شیراز. قهرمان 
اسبق دوهای صحرانوردی: ۸۰۰ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ 
متربامانع و ۵۰۰۰ متر کشور. بازنشسته تربیت بدنی 
نیروی انتظامی. همسری زحمت کش دارم به نام 
اشرف السادات صدیقی - که او نیز ورزشکار بود اما 
حالا آموز گار بازنشسته است. 

چهار فرزند دارم به نامهای الهام که لیسانس 
ادبیات است و دبیر الناز که مهندس رایانه است و 
مخابرات که او نیز در یک شر کت کار می کند و آرش 
که دیپلمه است و شغل آزاد دارد و متاسفانه هیچکدام 
آنها مثل من ورزشکار نشدند و یا اگر شدند معروف 
نشدند. 

آشنایی بادو 

بنده دوره نوجوانی را در محله شاهچراغ (خ 
احمدبن موسی) شیراز گذراندم و با ورزش «دو» از 
۶ سالگی آشنا شدم. البته در آن زمان به ورزشهای 
بسکتبال, فوتبال و والیبال هم علاقه داشتم, اما چون 
برادر بز رگم خود دونده بود و قهرمان کشور, بنابراین 
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ال ۱۳۳۹ - پایان مسابقه دوی ۱۵۰۰ متر دو تانه قهرمانان ایران و آمریکا در شیراز. راستی در میان عکس مشاهده می‌شود 


به سوی دوهای استقامت کشیده شدم وایشان الگوی 
من در این رشته بود.من دوازده سال رئيس دوومیدانی 
تربیت بدنی حوزه شمال شرق (دیهیم)؛ هشت سال 
مسوول هیئّت د وومیدانی شمیران و سرپر ست اردوی 
تیم ملی و مربی تیم ارتش‌های جهان هم بودم. 
قهر مان ۵ ساله 

فعالیت من در رشته دو زسما از سال ۱۳۳۷ آغاز 
شد واین‌سال.همان سالی بود که من موفق شدم در ۱۵ 
سالگی - که در سیکل اول هن رستان تحصیل می کردم - 
قهر مان دو صحرانوردی شیر از شوم و جایزه اولی را از 
دست استاندار آن زمان استان فارس دریافت کنم. 
این نخستین جایزهای بود که من به خاطر قهرمانی آن 
را می‌گرفتم و حالا این وقتی بود که می‌دانستم باید 
خود را آماده رقابت با دوند گان استقامت معروف 
استان کنم. 

تصمیم طلایی 

سال ۱۳۳۸ راوقتی مرور می کنم» به یاد خرمشهر 
می‌افتم. شهری که برایم بسیار خاطره‌هادارد. 
من در دوصحرانوردی‌نامنویسی کردم وبالاخره 
من با رقابت در کنار 
دوندگان بزرگ آن 
زمان. مقام پانزدهم 
را کسب کردم که 
برایم ارزنده بود 
وخوشحال بودم. 
۳۳ 
همه توجهشآن به 
" فردی بود که مقام 
۱ نخست را کسب 
کرده‌بود. 

بنابرایین آن 
موقع تصمیم گرفتم 





ارو ۳۶۱۷ 





سال ۱۳۴۰-لاهور: کاظمراستی قهرمان ۰ ۲۰۰متربامانع مسابقات بین‌المللی 
پاکستان شد 








که«من»باید در آینده‌نخستین کسی باشم که جلوتر از 
دیگران خط پایان را با سینه‌ام ببرم و نفر اول باشم. 
رقابت سانتی‌متری 

سال ۱۳۳۹ مسابقات قهرمانی کشور در تهران 
بر گزار می‌شد و من هم چون رشته‌ام دو صحرانوردی 
حالا به تهران آمده بودند - به تهرانی‌ها نشان دهم. 
بنابراین دویدن را در کنار رقبای تهرانی آغاز کردم و 
مقامی رادر این سال-۱۳۳۹ - کسب کردم که باسال 
گذشته فرق داشت. من سوم شده بودم. نفرات پیش از 
من جعفر راستی و میر حسینی بودند و حالا چشم‌ها به 
سوی من بود و سایه به سایه و سانتی‌متر به سانتی‌متر 
با قهرمانان این ماده رقابت می کردم و خودی به آنها 
نشان می‌دادم. 


نایب برادر قهرمان 
سال ۰ ۴ ,یک اتفاق‌بز رگ درزند گی من رخ 
داد و آن وقتی بود که صحرانوردی راکنار گذاشتم 
و طبق خواسته برادرم تشویق شدم تادر ماده‌سه 
هزار متر فعالیت کنم. چون او هم رشته تخصصی‌اش 
همین بود و قهر مان ایران. پس تمام نصایح او را درباره 
این رشته به حافظه‌ام سپردم تادر آین ده‌جا پای 


























برادرم در این ماده‌بگذارم 
و قهرمانی‌ه ای‌اورابرای 
کشوم تکرار کنم. پس در 
همان سال ۱۳۴۰ استارت 
زدم تابتوانم قهر مان ایران 
بود که در مسابقات دوی سه 
هزار متر قهرمانی کشور در 
رقابتی دیدنی با بر ادرم. فقط 
او را جلوتر از خود ديدم و در 
پاي ان خط فق_ط باچندقدم 
اب ماک کی فرب ترما 





بالاخره اول شدم 

در سال ۰ بالاخره با سعی و کوششم توانستم 
عضو تیم ملی دوومیدانی ایران شوم. البته نخستین 
مبارزه من به عنوان دونده استقامت سال ۱۳۴۲ در 
مقابل حریف عراقی بود که از او جلو زدم. 

بدا هم تا آنجایی که به یاد دارم همراه تیم ملی 
برای مبارزه با حریفان به کشورهای ایتالیا؛ اتریش و 
رومانی سفر کردم. اما بالاخره در سال ۱۳۴۵ ودر 
نیمه بازی تیم ملی فوتبال ایران با هنگ کنگ, مسابقه 
۰ متر هم برگزار شد که من پس از یک رقابت 
جانانه موفق شدم زودتر از احمد میرحسینی و غلام 
حبیبی به خط پایان برسم و قهر مان ایران شدم. 

کفش‌قوضی 

من در آن زمان که هنوز برای تیم ملی انتخاب 
نشده بودم. سختی زیادی کشیدم. انهم به واسطه 
ندآشتن لباس مناسب برای تمرین که کفش مخصوص 
میخی «دو» از آن جمله بود و ما با «قر ض» از یکدیگر. 
آنهارابه پا کر ده و در مسابقات حضور پیدامی کردیم. 
حالا بماند از محرومیت‌های اردوهای مناسب: 
تجهیزات خوب تمرین, لغو مسافر تها و بها ندادن به 
قهرمانان معروف که برای کسب افتخار برای کشور 
می‌خواستند مسابقه بدهند. 

نا گفته‌ها 

گویا سال ۶ میلادی بود - ومن عضو تیم ملی 
دوومیدانی ایران با حدنصاب ۲/۱ ٩-۱‏ دقیقه در ماده 
سه هزار بامانع - که قرار بود با یزدان‌پنا به مسابقات 
بین‌المللی کشور رومانی اعزام شویم که برنامه اعزام 
ما لغو شد. ر کورد نفرسوم اسیادر ان زمان مساوی 
ر کورد من بود. اما سال بعد ما رااعزام کردند. 

بک بار یگر تیب سال ۱۹۶۷ فرار بود هان 
دوومیدانی ایران متشکل از من در دوهاء تیمور غیاثی 
در پرش ارتفاع و مرحوم رضا انتظاری در ۰ متر 
و مرحوم جلال کشمیری در پرتابهای دیسک و وزنه 
به مسابقات بین‌المللی رومانی - شهر براسو -اعزام 
شویم که سازمان تربیت بدنی آن زمان مخالفت کرد. 
چون مسوولان معتقد بودند ما در برابر قهرمانان 
معروف اروپا امتیازی کسب نمی کنیم! 





سال ۱۳۴۸ -مشهد: کاظم راستی قهرمان دوی ۳۰۰۰متربامانعایان درحال گذراز روی مانع و چال آب مشاهده می‌شود 


شانسم را امتحان کردم 

در سال ۱۳۴۲ برای یک دوره مسابقه انتخابی در 
ژاپن شر کت کردم که باز هم پس از برادرم - جعفر 
راستی - در جای دوم قرار گرفتم. به همین خاطر 
تصمیم گرفتم شانسم را در ماده‌ای دیگر بیازمایم 
و رفتم سراغ دوی ۵۰۰۰ متر که فقط با میرحسینی 
رقابت داشته باشم. آنهم در مبارزه تیمی ایران باعراق 
که جالب هم بود. لبته این مسابقه (۱۳۴۴) در بغداد 
عراق انجام می‌شذ ومن پس ازمر خی ویک دواد 
عراقی روی سکوی سوم قرار گرفتم. اما تیم ایران در 
ناه بر گم عراق در ستموع پیرووشد. 

تلاش بدون حقوق 

عمده افتخارات ما از باشگاههای استقلال شیراز: 
پاس تهرآن و تیم ملی بود. البته می‌دانید که دوومیدانی 
در کشور ما ورزشی سنتی است و چهره‌ها خود ساخته 
می‌شوند. آن هم به خاطر استعداد ذاتی آنهاست. آن 
زمان اگر دونده‌ای پر نده‌ای و یا پر تابگری می‌خواست 
شهره شود می‌بایست به خارج برود تا زیر دست 
مربیان خارجی آزموده شود. اما حالا مربیان خارجی 
به ایران می آیند و قهرمانان ما را در کشور پرورش 
می‌دهند و قهرمانان ما حقوق هم می‌گیرند. درحالی 
که در زمان ما اصلا پولی در کار نبود. مانه دستمزدی 
می‌گرفتیم و نه پاداشی. 

فقط یک سوال؟ 

مگر نه این است که «دوومیدانی» مادر 
ورزش‌هاست. چرادر کشورمان آنگونه که‌شاید وباید 
به آن‌بهانمی‌دهند. چراورزشهایی چون کشتی: فوتبال 
و... باید اعتبار فراوان. تجهیزات خوب و مسوولان 
دلسوز داشته باشند اماد ر دوومیدانی خبری از اینگونه 
امکانات نباشد؟ فوتبال و کشتی و سایر ورزشها با 
تشویق تماشاگران چهره می‌شوند. اما دوومیدانی نه. 
توسعه ورزش و خصوصاً دو و میدانی در مدارس باید 
از اولویتها باشد تا دوومیدانی ما بتواند نه‌تنها در اسیا 
بلکه در جهان مقامهای ارزنده‌ای کسب کند.دلخوشی 
قهرمانان سابق کشورمان به حرمت گذاشتن آنها از 
سوی مسوولان ورزش دو است که درحال حاضر این 


مساله چندان مشاهده نمی‌شود. 9 


۵ار رست ۸٩‏ 





در چند مورد نظامیان آلمانی با آنها برخورد کردند 
امابه آنهامشکوک نشدند. بدین تر تیب یکی دوماهی 
سپری شد اما هر روز وضعیت منطقه بد تر می‌شد واز 
همه بدتر سربازان فراری بودند که آنها نیز از کلیسا 
برای پنهان شدن استفاده‌می کر دند. و حتی یکی دوبار 
هم سربازان فراری قصد آن را داشتند تا با اعمال زور 
لباسهای جودیت و دو فرزندش رابه دست آورند تا 
خودشان را در آن لباسها پنهان کنند که کشیش سر 
رسید و با میانجیگری آنها را نجات داد. اما سرانجام 
یک روز کشیش, جودیت را به کناری کشید و به او 
گفت که همانگونه که خودش هم مشاهده می‌کند. 
آنجا دیگر مکان امنی برای آنها نیست و بهتر است 
که هرچه زودتر کلیسا را ترک کرده و به سوی مرز 
فرانسه حر کت کنند تاشاید بخت با آنها یار شده‌و آنها 
به سربازان متفقین بر خورد کنند و بدین ترتیب فرار 
جودیت و دو فرزندش که به غایت خسته شده بودند 
برای چندمین بار شروع شد. درحالی که این بار آنها 
مقصد خاصی نداشتند و تنها امیدوار بودند که جان 
خود را نجات دهند. 


صدای گلنگدن 
باز هم حر کت در شب‌ها و پنهان شدن در روزها 
عمده استراتژی آنها بود. اما مشکل این بود که آنها 
وسیله و یا قطب‌نمایی نداشتند و نمی‌دانستند که آیا در 


مسیر درست حر کت می کنند یانه. در طول راه‌مشاهده 
اجساد غیر نظامیان که باشلیک گلوله به مغز آنها کشته 
شده بودند. بیشتر جودیت و به ویژه فرزندانش را 
وحشت‌زده کرده بود تا اینکه یک روز که آنها در پس 
بوته‌ای ینهان شده بودند تا با فرارسیدن شب راه خود 
رااز سر گیرند. ناگهان صدای گلنگدنی را که به معنای 
اماده شدن اسلحه برای شلیک بود شنیدند. جودیت 
بلافاصله دو فرزندش را روی زمین خواباند و خودش 
هم روی آنها دراز کشید و به آنها گفت که چشمان 
خود را ببندند. جودیت تتها امیدوار بود که سربازان 
کار رازود تمام کردهو بخصوص دو فرزندش را زجر و 
شکنجه ندهند. آنگاه او صدای پای چند نظامی راشنید 
که به نزدیکی آنها رسیده بودند. جودیت درحالی که 
در انتظار صدای شلیک گلوله و پایان کار بود. ناگهان 
صدایی راشنید که به زبان انگلیسی می‌پر سید:«شماسه 
نفر اینجاچه کار می کنید؟...» آنگاه جودیت چشمانش 
را گشود ویک گروه‌از سر بازان متفقین رامشاهده کرد 
که با دلسوزی به آنها نگاه می کر دند. آنگاه جودیت به 
مگی و اشتال گفت: «...بچه ها جشمانتان را باز کنید... 
فرارمان به پایان رسیده است...» 


دریافت نشان 
پس از پایان جنگ و در حکومت تازه آلمان. 
جودیت مولر به خاطر دفاع از حق و حقیقت و به دلیل 
آنکه آخرین مخالفت جدی رادر برابر هیتلر ویاراتش 
نشان داده بود به دریافت نشان شجاعت نائل آمد. 





ر 20 ۱ ۴۱ 


ذدان فشان دهنده داذای ملت هاست 


© ساروت 











تماشاگه راز 
نمونه شع رکلاسیک 
ابر می‌بارد 
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا 
چون ن کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا؟ 
ابر باران و من و یار ستاده به وداع 
من جدا گریه کنان» ابر جداء یار جدا 
سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز 
دیده از بهر تو خونبار شدای مردم چشم 
مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا 
نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این 
ماند چون دیده‌از آن نعمت دیدار جدا 
حسن تو دیر نماند چوز پیشم رفتی 
گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا 
امیرخسرو دهلوی 
نمونه شع رنو 
پرنده‌ها 
پرنده‌ها 
-خدای من!- 
لد 
پرنده‌ها: 
نماد اسمان 
نمود زند گی 
پرنده‌ها اگرچه در قفس 
-به خاطر من و تو - 
بی ملال ز یستند 
پرنده‌ها عبوس و تلخ نیستند 
نگاه کن که جیستند 
در این مکعب موازی هميشه ناگزیر و 
تا هماره بی گریز 
با ترانه‌های شادمانه‌شان گریستند 
سهیل محمودی -بهار 


۴۲ مرس سے زان 


زير نظر: محمد رضا مهد یزاده 


باران 
پیداست چشمان تو دست از ما نگیرد 
دستی رسد ای کاش! عشقت پانگیرد 
ای ماه! در هر بر که مثل من پلنگی‌ست 
پایین بیا تا کار ما بالا نگیرد 
دور از مرام شوق باشد. »این که یک رود 
- آن هم دل من -دامن دریانگیرد 
باری‌ست در هر سینه. حافظ را بعید است 
اسان ای ماک 
تنها برای بردن تابوت خوبند 
بر شانه‌هایت گر سرما جا نگیرد 
امشب گذشت آب از سرم بی‌چتر چشمت 
دیگر چه غم باران بگیرد یا نگیرد 
عباس سودایی 
حرف می‌زنم 
من عاشق سکوتم و کم حرف می‌زنم 
هر وقت دل شکسته ترم حرف می‌زنم 
از تو شنیده‌ام که حریم خداست دل 
با تواز آسمان حرم حرف می‌زنم 
مثل «فروغ» دلخوش یک شام تیره‌ام 
وقتی که از نهایت غم حرف می‌زنم 
من عاشق سکوتم و رنجی همیشگی 
۳ 
دریا تویی و رود منم رود رهگذر 
یک روز می‌رسیم به هم حرف می‌زنم 
آن وقت در کنار تو آرام می‌شوم 
آن وقت با زبان دلم حرف می‌زنم 
این نامه چند خط غم هر روزه من است 
من شاعرم و به لحن قلم حرف می‌زنم 
مریم سقلاطونی 


دو غزل از محمد سلمانی 
بهار امسال 
خوب شد کمی حال من بيا 
مار خوش خط و خال من بيا 
تابه اعتمادم شرر زنی 
مثل سایه دنبال من بيا 
نیش من زدی, نوش جان توا 
شرمساری‌ات مال من بیا 
دوست دارمت. دوست دارمت 
ای نوشته درفال من بيا 
صد بهار رفت و نیامدی 
با بهار امسال من بيا 
پاسخ 
چه کردی مهربان؟ انگار قلبم را تکان دادی 
به من آیینه احساس پا کت رانشان دادی 
نمی‌دانی چه توفانی به پا شد در شب بدرود 
زمانی که نسیم دستهایت راتکان دادی 
ز من تا عشق, تنها یک توانستن مسافت بود 
تو اینک زانوان ناتوانم را توان دادی 
من اینجا واژه‌های گنگ را در شعر می‌چید م 
تو یک شب آمدی احساس لالم را زبان دادی 
سوالم در سکوت سنگها و صخره‌ها گم بود 
تو اما پاسخم رابا زبانی مهربان دادی 










حرف نخستین 
تو ان حرف نخستین 
که همه کلمات را 
برای شعر شدن 
برمی آشوبی 
در سایه روشن نام بلندت 
دست شب از سرم کوتاه می‌شود 
تادر صبحی دوباره 
خورشیدوار 
ظلمت تنهایی را 
از آغوشم بروبی 
صدای کت 
ژنگ‌از ا دلم می‌زداید 
سبز می‌شوم با سلامت 
به ساد گی سپیدارها 
Tl‏ 
کی دوباره 
E‏ 
می کوبی؟ 


مراد علوی -کرج 

تلمیح در لغت به معنای به گوشه چشم اشاره کردن 
است. وقتی از داستانها و وقایع تاریخی و همچنین 
آیات و احادیث در شعر استفاده می‌شود به آن تلمیح 
می گویند. 

خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید 

این بیت از ملک الشعرای بهار اشاره و يا تلمیح به 
داستان شیرین و فر هاد دارد. 

سعید توانا - تهران 

به صنعتی که شما اشاره کر ده‌اید تضاد یا پارادو کوس 
می‌گویند: 

از تھی سر شار 

جو ر بار 

عبارت «تهی سرشار» پارادو کس است. 


امروز 
امروز 
روز دیدار باتوست 
ای خور شید 
بی کر انه 
ای دفتر شعر و ترانه 
آمروز 
روز بزرگ عاشقی است 
احمد سلیم‌زاده ‏ -کرج 





دو شعر از محمد علی عجمی 
بازگشت 
می یم 
از جنگل اساطیر 
در صورت یک درخت 
بلند, سیر تناور 
تسبیح پرند گان غریب را 
برگ ب رگ می‌نوازم 
و ريشه ريشه ذ کر حق را 
در ذهن خاک می‌ریزم 
لطفا تبرها را کنار بگذارید 
به درس عشق 
خوش آمدید! 
پنجره 

TUS 
عشق است‎ 
دعر جات‎ 
پنجره است‎ 


حسن احمدزاده رشت 

بهار با کنار و تبار و... قافیه می‌شود. 
ناهید سمیعی "ورامین 

بیت مورد نظر شما سروده رهی معیر ی است: 
اشکم ولی به پای عزیزان چکیده‌ام 

خارم ولی به سایه گل آرمیده‌ام 

حدیث عزیزی - تهران 

ما به فلک می‌رویم. عزم تماشا که راست؟ 
است: 

هر نفس آ -مفتعلن 

می‌رسد از - مفتعلن 

چپ و راست -فاعلات 

مابه فزک -مفتغلن 

می‌رویم - فاعلات 

عزم تما -مفتعلن 

شاگه راست = فاعلات 


از او بپبر سید 
آن چشم‌های روشن 
کجاست 


آن باغ و گلشن 

و آن آفتاب مهربان 
که بی‌دريغ می‌تابید 
حسین سرلک "7 درود 





۸٩ ۵ارتست‎ 





«در رثای استاد» مجموعه اشعاری است که شاعر ان 
انقلاب پس از شهادت استاد مطهری در ترسیم 
شخصیت ایشان و در سوگ آن بزر گوار سروده‌اند 
وانتشارات صدراب ر گزیده‌ای از آثار این شاعران 
را که‌درقالب ‌شعر کلاسیک وشعر نوسر وده‌شده 
است گرد آوری کرده وت ابهحال این اثر پنج بار 
تجدیدچاپ شده است. در رثای استاد در قطع رقعی 
ودر ۹۶ ۲ صفحه وبه‌بهای ۰ ۲۱۰ تومان در دسترس 
علاقه‌مندان است. 
دورباعی از سید حسن حسینی و خلاصه یکی از اشعار 
چاپ شده در این کتاب را در ذیل اورده‌ایم: 
بار عشق 
ای نهر روان خون تو جاری عشق 
وی خفته به خون به راه بیداری عشق 
از خدعه نهر وانیان دلتنگیم 
برخیز دوباره از پی یاری عشق 
عبای گلگون 
نوشید شب شقاوت از خون تو را 
جوشید ستاره بانگ محزون تو را 
تا از سفر شبانه عریان نرسد 
پوشید فلق عبای گلگون تو را 


ٍ روح مطهر 
از اسمان عر فان تابنده اختری رفت 
وز گنج علم و ایمان ارزنده کوهری رفت 
سرباز پیشتازی از خیل عشقبازان 
از صفحه شجاعت گرد دلاوری رفت 
استاد علم و حکمت. جوینده حقیقت 
از کرسی فصاحت والا سخنوری رفت 
مرد جهاد و تقوا؛ وارسته‌ای ز دنا 
شب زنده پار سایی» روح مطهری رفت 
سر چشمه معارف. از علم و فضل و بینش 
دانشوری توانا؛ استاد اکبری رفت 
فر مود امام امت پژمرده ن وگل من 
از دست رهبر افسوس فرزند دیگری رفت 
با گریه گفت رهبر: او پاره تنم بود 
صد حیف کز کنارم رزمنده یاوری رفت 


حبیب‌الّه معلمی 





رصح کے سیم 


د صای دوست طلب کن . نه حظ خو یی 


© سعدی 


نوشته‌های‌ناب ى 


1 ادر 
رها ال تاب یناک با دهد زر دل عق گاهی 
+ 3 
ی ڪا 
رىيەم حوبم. 
کاش می شد که قفس عشق بسازد اماءقفس ماز زمان 
آدمی می سازد و چیز د گر! ِ 
سنگ آسمانی 


#۶ عمری تلف کردم تابفهمم. دانستن هر چیزی لازم 
تستشا نورالله خواجات 
۶+ دلخسته و رنجور ره عشق چنین است فاطمه کاظمی 
۶« در پایدارترین شادی‌ها هم غمی نهفته است 
پروین افتخاری 
٭ آلبرت انیشتیر :انسانهای بسیار کمی هستند که با 
چشمان خود می‌بینند و با قلب خود احساس می کنند 
نوشین رئوف 
ازی اد علی(ع) مدد گرفتیم. آن چیزی که می‌ شود 
گرفتیم. در بوته‌ی آزمایش حق, از نمره‌ی بیست. صد 
گرفتیم محمد رسولی 
به دریابزن قایقت می شوم.حقیر م ولی لا یقت می‌شوم.من 
عاشق شدن رابلد نیستم. تو یادم بده عاشقت می‌شوم 
هاله شرقی 
اندرو متیوس: شانس هر گز کافی ند 2 نست 
ارزو رحیمی مقدم 
۶ دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل 
مرتضی فتح‌خانی 
٤‏ کود کی سه پیغام دار د: بیهوده ننشستن» بی دلیل شاد 
بودن نیاز خود را فریاد زدن زهرامترجمی 
۶ بو دا: یک شمع می تواند هزاران شمع راروشن کندبدون 
آنکه چیزی رااز دست بدهد ستاره دنباله‌دار 
دوست داشتن همیشه گفتن نیست بلکه نگاهاست و 


سکوت alone‏ 
تفاوت بین نابغه و کودن این است که نابغه همیشه 
محدودیت‌های خودش را دارد شاهزاده ابرانی 


#* همانطور که به زیبایی تو خیره شده‌ام از خود می‌پر سم. 
هر گز فر شته‌ای وجود دارد که در ار تفاعی جنین پایین 


۶« از دوست جداشدن چه سخت است این بازی تلخ 
سرنوشت است بکه‌تاز 
۶+ انسان حاصل لبخند خداست تنهایی ۲۰۱۱ 


۶« پیش هم بودن اگر دیروزها لطفی نداشت. ارزش دیر وز 
راامروز باور می کنیم فهیمه مباشری 
دنیا اگر جای خوبی بود با گریه به دنیا نمی آمدیم 
ملیحه‌ف 
مر داب برای داشتن نیلوفر سالهامی‌خوابد تا آرامش 
تیلوفر بر هم نخوردبرای داشتن کسانی که دوستشان 


داری صبور باش شهره توکلی 
# شادی را علت باش نه شسریک:غم راش ریک باش نه 
دلیل موسم باران 


+ سالها بانگاهت حرف زدم. افسوس که نمی‌دانستم 
چشمانت ناشنواهستند ساحل 
* از همه داشته‌هایت که به آن می‌بالی, خدا را جدا کن, 
ببین چه‌دارى!به همه کمبودهایت که‌از نت فان غذارا 
اضافه کن ببین چه کم داری! یک معتاد در حال بهبودی 
۶+ آنچه زیباست عزیز نیست آنچه عزیز است زیباست 

Nagis4 


زند گی به من آموخت برای دیدن عظمت هر چیز باید 
مریم امیر 


قدری از آن دور شوی 
AES ۴۴‏ 


ت 





سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


باز باران چوهمیشهنم نمک بر وی شیشه می نویسه 
پوران راعی 
هرچه زدم بی‌تودلم وانشد, جز تو کسی باب دل مانشد 
هر چه پر ستو شدم و پر زدم هم نفسی مثل تو پیدانشد 


که بدونی مهربونیت پاک نميشه 


شوکران 
#۶ موتور خوش بختی در آسود گی وجدان است و سوخت 
آن راست گوئي تست عاشق تنها 


٭ زند گی سوختن است. سوختن و ساختن است. سوختن 
ساده‌تر است. ساختن یک هنر است سنگ صبور 
#* غروب غمت رابه هر قیمتی خری دارم چون طلوع 
شادی‌هایت رااز ته دل آرزو دارم ستاره 
ستاره‌اشکاتوپاک کن, آدماوفاندارن واسه رفتن و 
شکستن پشت هم دلیل می‌یارن مهشاد 
3% قلب آدم مثل قلکه.| گه‌سکه محبت کسی داخلش افتاد 
نمیشه درش آورد مگه بشکنیش 
خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز 


سعید سینایی فرد 


انزجار می کند که در خودش وجود دارد م ی 2 
٭ واسه اینکه یه گل بخنده حتماً باید ابر گریه کنه 
گارفیلد سعید 


6 یک نفر آمد صدایم کرد ورفت.باصدايش آشنایم 
کرد و رفت نوبت اوج رفاقت که رسید ناگهان تنها رهایم 
کردورفت 
٭ گردل‌دریاست. گرعشقرویاست. گر محبت 
تنهاست. د وستی با تو بالاتر از این حر فهاست Aa‏ 
۴ عشق یعنی پاک ماندن در فساد. اب ماندن در دمای 


آسیه 


انجماد.در حقیقت عشق یعنی ساد گی,در کمال‌بر تری 
افتاد گی سارا 
#6 هرعید توراغرق صفامی‌خواهم هر روز تورا کامر وا 
می‌خواهم از بهر تووهر که‌تورادارددوست. آرامش 
خاطر از خدا می خواهم سیروس 
غم راباسکوت. سکوت رادر شب شب ر ابا خیال, خیال 
رابا فکر و فکر رابا تو دوست دارم Serrastika‏ 
#۴ کسی که به فکر درست کردن | ینده خودش نیست. 
نمی تونه آینده کسی باشه دیانا 

هر کجاهستی‌باش! آسمانتآبی و تمام دلت از غصه 
دنیاخالی سحر حیدری 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها به دلایلی کار نشد: 
داوود دهن و سجاد -ابوالفضل دیلمی -عاشق بی‌دل 

شیرین اسدی-[1٩‏ مهدیا -سنگ زمینی -محسن. 
ت "پاییز -محسن‌دهنو -جادو گر فمنیست تنها "یکه 
تاز -مهرداد پروایی - گل هميشه بهار -بربادرفته - فراز 
-گافیلد سعید -احمد [(1-شکلات تلخ -ستاره خوابالو 
""هانیکو ‏ پرپرواز -نسرین (1 "سوری ‏ گل رز -حامد 
مجدی حامد-علیرضا ت07 آنفس-زری خانم -۱۱۳۸ 
-مصطفی نیکخواه-نان ا-فریاد.]1-هیر و وحید.1 
"شیرین اسدی "مریم "ار کیده "شقایق داغدیده -پری 
دریایی -5.[1.5-تنهای غمکین ۱۱۰ -زهرامترجمی 
-بغض ماه -آتلانتیک -موسم باران -اورانوس -درخشش 
-يدونه فروغ -حامد.مجدی "لاف عاشقی -زهرانادرلو 
-11006-مانی -علی-محسن ۰۱۲۴ گیتار شب -شهره 
توکلی 1.۷۲" بایسیکل‌ران آهورا ۷۷۷ "هلن کلر 
-محمدنوید جعفری 111154 -جهان آواره-لیلا 
زارعی - کفتار -خاکستری(۲) -بیژن سروری "بهاره 

Nemo‏ شان يلدا سیدداوودزرین(۲) اتی 
-۸6-کوروش "سلطان‌عشق -فر یاد -شادی‌غمگین 

مخمل -رز سیاه -۸8۵1-آرش(۲)-پرسپولیس زلزله 
(۲)-شیواخاندانی -ساحره-پل شکسته - 1۲-ملیکا 
-آسمان‌شب سهردوست ۱۹۷-ترانه‌زند گی بهار 
تنها 111" باران -ناهید حیدر 


پاسخ به نامه ها 

× فرا ز جان.درست مثل آدما.سعی‌می کردم بابخش‌های 
دیگه نون دربیارم! یلمان عزیز. خیلی‌ها نظر تورو دارن. 
منهم می پذیرم! گل عاشق.فدای مهر بونیت احسین جون 
شادی غمگین ضمن تشکر این شعررو تقدیم به تو کرده: 
دل من غمناک است, ساحلش توفانیست و کسی هست 
دراین ساحل توفانزده آیاء غربت تلخ مرا وسعت درد مرا 
بسراید محسوس وبخواند آ رام !مریم مهربون» چون جا 
نبود! مونای خوبم» بارها ثابت شده که این طناب مطمئن 
نیست اما.. چش م!نازنین‌هاءخواستم یه پیغام توپ 
برات بفررستم. وسط راه تر کید!به نظر شمااین نوشته 
نابه؟! کاش خودم ون حرمت صفحه خودمون‌رو 
رعایست کنیم! 2 در انتظار. من جات بودم می‌خندیدم 
چون بده‌یه آدم زودتر خودش رو به تومعرفی کرده تا 
روش سرمایه گذاری نکنی! فرشته بر خور داری» خوب 
منوشناختی, روی چشمم! بی‌مرام. بی معرفتی من ثابت 
شده توبامعرفتی رو یادم بده! نادر اگیار پیغامتورسوندم! 
سنگ زمینی, نه‌اعاشق بیدل.سعی می کنم گر یه نکنم. 
اما نمی‌شه! ستاره تنهاء نوع نگاهت به ماجرا و برخوردت 
برای من بسیار عجیبه! زهره ارجمند. باور کن کار سختی 
از من می‌خوای پیدا کردن یک پیغام بین اینهمه پیغام 
کار ساده‌ای نیست.سعی می کنم | پینک, تینک. ولا عذر 
می‌خوام. دوما ا گر بهت برنمی‌خوره. اجازه بده ناب بودن 
یانبودنشومن تشخیص بد م سوماً خواهش می کنم. بگو 
من چه کسایی روبیشتر دوست دارم. چهار ما من هر 
کاری کنم بالاخره یه عده‌ناراحت می‌شن و به همین خاطر 
برای خودم خیلی متاسفم!شکلات تلخ, نمی دونم بر چه 
اساسی می گی تمام نوشته‌هات بی‌نقص و دسته اولن ومن 
نامهربونی می کنم و چاپشون نمی کنم.تابحال از خودت 
پرسیدی چرااینقدر بی‌معر فتم ؟!انفس, یقین داشته باش 
پدرت برای کار خودش دلیل داره و توصیه می کنم دلیل 
این کاررو از اوبپرسی قانع می‌شی! ۸۸۸ ۳.امیدوارم خدا 
کمک کنه واین اشکال بز رگ این صفحه حل بشه» در 
ضمن واقعاً زدی توی خال لب لیلی! مهر ناز دوراندیش 
یکی از بهترین پیغام‌هارو برام فرستادی ممنون! الهه 
جان توی‌این کار من رومعذورب دار چون عواقب اون 
برام مشکل‌سازه! نفس جان. من هر کاری می‌تونستم 
کردمادوست ‌نازنین که‌پيام توی‌پرانتز (خصوصی) 
می‌نویسی اسمت روهم بنویس تاحداقل جواب بگیری! 
تنهای ۲۰۱۱ خودت به خوبی در مورد عشق‌های‌ این 
دوره‌نظر دادی دیگه من چه کاری می‌تونم بکنم!فرید 
قبلا گفتم وقتی ۲۰ روز از دومین‌ماه‌بهار بگذره ۳۰ 
ساله که عاشق خدا شدم حالا حساب کن از چند سالگی 
سنگ عاشق می‌شه؟! مرده‌ی متحر ک» خوندم ولی این 
چه‌اسمی که می گذاری‌باور کن خیلی‌ها توی این 
صفحه دارن از اونطرف پشت بوم می‌افتن لطفاًاسم 
بامعنی انتخاب کنید نه احمد ۴۵۸۶۸ يا مثلاد پونه 
عاشق کوچولویااستقلال آتشی!ازهرای خوبم.اگر 
معتقدی بی‌انصافم دیگه چرا منتظری عدالت رو رعایت 
کنم؟! 9111123 من هم از خوشحالی تو خوشحالم بچه 
سوسول چرامن این کاررو تنها انجام بدم چراشما کمکم 
نمی کنی ؟!قهوه شیرین دقیقاً درست گفتی همیشه با اون 
موضوع مشکل دارم ممنون!ناشناس که تاژه شماره 
من‌رو پیدا کردی وامیدواری پسر نباشم اتفاقاً بیشتر 
سنگها دخترن ولی من...! 
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دستم بگرفت و پابه پابرد 








بهاین میگن تبدیل دو پابه شونزده پا 


میز و صندلی که سوادنمی یاره 





۶ ف‌اخلاقش 
بازم بگید طرف 


۳ 





تر 
2 سک گر 
اروت ۸۹ 








گفتارعاشفان 


اغ شاوی 
Nv‏ 9 
۳ 1 زه هاازر 
سکس آنپیدا لاست ۱ 
تق ا 
مو لدن م 


۱ راز شنیدن 
۱ هیچ فر دی از موعظه بی نیاز نیست, ممکن است 
فردی از تعلیم شخص دیگر بی نیا باشد. اما از موعظه 
آوبینیازنیست. زیرادانستن یک مطلب است ومتذ 
کسان یک مطلب دیگر. می گویندعلی(ع)به یکی از 
بش فر مود مرآموعظه کن,و فرمود در شنیدن 
رازی و اثری‌هست که در دانستن نیست! 
ده گفتار شهید مر تضی مطیهری 
نکته:در حدیث آمده‌است.ذلیل‌ترین افراد کسی 


سخن 
مولای متقیان علی(ع) فرمود: 
شایسته نیست که انسان به جد و یا به شوخی 


فرزند خود را وعده دروغ بدهد. 


منکر نمی منکر ۳( 

می‌گوین د در زمان ریاست مرحوم آقانجفی 
اصفهانی یک روز عده‌ای که نام طلبه روی خود 
گذاشته بودند ولی طلبه واقعی نبودند.درحالی که 
نفس می‌زدند و یک دایره شکسته و یک دمبک 
شکسته در دست داشتند آمدند منزل مرحوم. 
ایشان پرسیدند در دست شماجیست؟ گفتند: 
در مدرسهبودیم به مااطلاع دادن د در چندین 
خانه انطر ف مدرسه مجلس عر وسی است ودر 
آنجادایره‌ودمبک می‌زنند.از پیشت بام‌مدرسه 
از روی بامهای خانه‌ها به ان خانه رسیدیم. داخل 
ان خانه شدیم ومردم رازدیم ودایرهودمبکشان 
راشکستيم. در این حین یکی از آنها جلو آمد وبا 
افتخار گفت: آقامن خودم جلو رفتم و سیلی محکمی 
به گوش عروس زدم. 

مرحوم آقانجفی گفت حقیقته منکر نهی از منکر 
هم همین است که شما کر دید. شما چند ین منکر به 
نام نهی از منکر مرتکب شده‌اید. 

اول مجلس عروسی بوده ثانیاً شماحق تجسس 
نداشتید. ثالاً شما چه حقی داشتید از پشت‌بامهای 
مردم‌بروید.رابعاً چه کسی به شمااجازه‌داده که 


goftare_asheghan@yahoo com از:س.ا.شهابی‎ 


۱ مردم حقیقت منطق را می‌دانند؟ 


معروف است که یکی از علمای منطق راشا گر دی بود. در جلسات اولیه درس گاه از او می‌پرسید: آیا عامه 
مردم از این قواعدی که در درس منطق گفته می‌شود. آ گاهی دارند و در عمل آنها رابه کار می‌برند؟!شاگرد 
راازاین سوال تعجب دست می داد زیرامی دید مردم عوام رابامعرفت و حجت و جنس و فصل آنچه کار و 
ناچار پاسخ منفی می داد. پس از مدتی ممارست و ورزید گی در منطق و پی بردن به روح آن» روزی استاد گفت: 
اکن_ون‌به خوبی درمی‌یابم که آنچه رامن در طول مدت درس با اصول فنی و عبارات علمی آموخته‌ام.مردم 
خودبه خود و از روی فطرت و طبع به کار می‌بندند. مثلاً برای بهم پیوستن اصغر وا کبر خود حد وسطی می‌یابند 
و صغری و کبری تشکیل می‌دهند و نتیجه می گیرند. استاد گفت | کنون به حقیقت منطق رسیده‌ای! 














بروید زد وخورد کنید؟ 


/ داستانهای استاد | 
توبخل می‌کنی؟ 
در بحارالان_وار امده‌است که‌حضصرت 
امیرالمومنین(ع) به شخصی «پنج وسق» خر ما داد 
کسی آنجاحاضر بود عرض کرد که این مقدار 
برایش زیاداست «یک وسق» خر ما اورا کافی است. 
حضرت فر مود خداون دامثال تورادرمیان‌مردم 
زیاد نکند. من می‌دهم و تو بخل می کنی؟ 
۴۶ 7-0 


تسه 





7 و 


1 خشم بیش از حد گرفتن . 
۷ وحشت ارد و لطف بی‌وقت هیبت ببرد. 
نه‌چندان درشتی کن که از توسیر گردند ونه 
چندان نرمی که بر تو دلیر شوند. 


۲ تو بخل می کنی؟ 
«بخیل» آنسست که‌دارایی خود رافقط به مصرف 
صبی شود رسانده وبه دیگری نمی دهد و«لتیم» 


آنست که دارا 


occo 
۰. ۰. 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


یی خود رانه خود می‌خورد ونه به 
د ری می دهد ولقامت به درجه‌ای می‌رسد که 
ون آن نمی تواند بییند که دیگری هم به دیگری 
چیزی می‌دهد. 
«سخی» کسی است که‌از دارایی اش هره می برو 
وبه دیگران هم می خوراند و «کریم» خود نمی خورد و 
بدون توقع عوض, می خوراند. 
۲پرسش از آبت‌الله دستغیب 


نکته:حکیمی گفته است:از بخشنده, آنچه را که به 
آسانی میسر است., مخواهید! چه, به نظر او کوچک آیید! 


الهی! 

درسر آب دارم در دل آتش,در باطن ناز دارم. 
در ظاهر خواهش, در دریایی نشستم که آن را کران 
نیست. به جان من دردی است که آن رادرمان‌نیست. 
دیده‌من بر چیزی آمد که وصف آن رازبان نیست. 
خصممان گویند که این سخن زیبانیست, خوشید نه 
مجرم ار کسی بینانیست. 

الهی! 

دانی به چه شادم؟ به آنکه نه به خویشتن به تو 
افتاد م. توخواستی نه من خواستم. دوست بر بالین 


دیدم. جواز خواب برخاستم. 
خواجه عبداللّه انصاری 


حکایت ۴( 
مردی‌به شخصی کهاز مردم بری ده‌بودو با 
«او» خلوت گزیده‌بود. نوشت:«دریافته‌ام که از 
خلق بریده‌ای, تابه عبادت بیردازی. پس چگونه 
گرا کی ی کی وان ره واه وا 
زاهد به او نوشت:ای نادان, به تو گفته‌اند که جدا 









شده‌از مردم تا به خدا نزدیک شود. آنگاه از گذران 
زند گی می‌پرسی؟! 5 








منطق صوری محمد لی 


هر چیز که در جستن آنی» آنی 

در بسیاری از کتب معنوی بر اینکه انسان‌همان 
چیزی است که آن را می‌خواهد و به آن می‌اندیشد 
تاکید شده است. 

شخصی اهل خر اسان, از راه دور و با رنج فراوان 
می‌زد.باپای پی_اده‌به طوری که کفش‌هایش پاره 
شده بود و پای او قارچ زده بود خدمت امام باقر(ع) 
رسید وخدارااز این ملاقات شک ر گزاری کرد و 


عرض کرد:یارسول خدا هیچ چیز جز محبت شما 
مرابه اینجا نکش‌اند.وبعد پاه ای زخمی خود را 
نشان داد. امام فر مود: هر کس هرچه رادوست 
داشته باشد به همان محشور می شود و در حقیقت 


همان می‌شود. 
گر در طلب گوهر کانی. کانی 
ور درپی جستجوی جانی. جانی 
من فاش کنم حقیقت مطلب را 
هر چیز که در جستن آنی, آنی 
داستانهای استاد - جلد چهارم 


پاسخ‌ابوذر 
پاسخ داد: ای فلانی! بین من و بهشت عقبه‌ای 
(ایستگاه بازرسی) هست. اگر از آن رد شدم وبه من 
اجازه عبور دادند. به خداوند سو گند که با کی از گفتار 
توندارم.ولی‌اگر به من اجازه عبور ندادند.من 
سزاوار به خیلی غلیظ تر از گفتار تو هستم. 
پندهای تاریخ 


۳ مقام وزارت 
ِ يست کنند که«نسوح‌ین سلیمان» مخفيانه 
مه ی به «صاحب بن عباد» نوشست واو رابه وزارت 
خود دعوت کرد. 

صاحب در خواست اورااجابت نکرد و 
او اظهار داشت. 
۲ چ رصمد شسترباید کتابخانه مراحمل کنند از 
جن رو حا صر به پدیر فتن مقام وزارت در 


درپاسخ 


آن سرزمین 
داستانهایی از دانشمند ابوعلی 


تلنگر:چنان یاد کن خدای راء که خود راو جمله 
خلایق راد حال ذکر فراموش کتی. 














جدول‌شرح‌درمتن 


طراح جدولها:د اود باز خو 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت 
ی SS E e‏ ۵۵۰ برای جداول سود و کوو کا کورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و 


به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 





اثراشتاین 


ازدرختان | 


رودی در خواب رقص مردم 
بت خوش برزیل 
| نفی‌عرب_| | زیرک | اجای خلوت | 
Ea‏ 
سا 
ا 
2 
ات قرا 
5 
احصایبه 
ِِ سس 
بر 


مس حفام 3 


یل و دانشی 


۰ 


ده قد 


دی است که خداوند 


مه 


تصدیق 5 
ی 


ده قلم سو گند خور ده است 





اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکیار د رج شود. 


8 طه حن 



























































جدولها زبرنظرنداود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 
|-از مقاطع میانی تحصیلی "موسسه‌ای 
برای‌انواع فعالیت‌های فر هنگی و ورزشی و 
علمی به مدیریت شهرداری ۳- دستیاران 
-از تفنگ‌های تک تیر قدیمی -از مسابقات 
سوار کاری ۳-ضمیر وزنی ‏ فر مان و 
دستور -مقابل پیاده "نشان مفعول صریح 
-از شسهرهای مذهبی نزدیک تهران ۴- 
فرزند پسر بر سر و گردن شیر و اسب 
روید "ترس وبیم "مجرای ورودی غذا ۵- 
گروگذارنده چراغ اسمان سرسلسله 
اعدادچهاررقمی -رنگ ۶-فلز سخت 
-موت - قطعات اضافی برای جایگزین 
کردن قطعات خراب -تصدیق آلمانی ۷- 
طاقچه بالا --توده‌غله پاک شده- از غلات 
شبیه عدس -ظرف کوبیدنی ۸- اسب 
قاصد از میوه‌های گر مسیری مقوی -بجا 
آوردن عهد و پیمان -درخشنده -٩‏ نام صد 
وچهاردهمین سوره از قر آن مجید ”محل 
بازی و تفریح با وسایل متنوع -زیراندازی 
پشمی *1- شهر حافظ و سعدی -بلند 
-نصف -پاره آتش که به هوا پرد ۱۱- انباز 
"نزدیک,پیش "از توابع استان فارس 
فاصله را میرساند 1۳ مهره‌ای در شطر نج 
-درود گفتن -ذهن و حافظه -جوانمرد 
۴- از تقسیمات نظامی - از نامهای خدای م 
و ی oc‏ 
می کشد ۱۴- پدر.بابا از شریانهای اصلی 
-چرک وعفونت آزقدرتهای‌سیاسی 
باستانی 1۵-بویی دن -پنبه پاک نکرده 
-"وسیله‌ای برای تیر اندازی در قدیم -ننر 
-آش ۱۶-مقابل گر ما-از مرا کزاستانی 
-خلاصی ۱۷- وسیله‌ای برای خنک کردن 
موتور خودرو - خودستایی 


عمودی: 


|-پرورش وتکثیر جانوران‌اهلی هرج ومرج وبلبش و ۲- 
بی چیز و تھی دست " صفتی برأی این جهان -"معروفترین 
رباعی‌سرای جهان ۴- حرف انتخاب -آزاد -موسیقی 
نظامی -جسر -آب‌بند ۴-جبه,بالاپوش -جوی-نوعی 
بیماری تنفسی حاد ”می گویند دوستی می آورد ۵- از 
جزایر ایرانی اسم -نوعی زیرانداز "از ضمایر ۶- تله 
-پایتخت زمستانی هخامنشیان-سبزی‌سالاد -گوشت 
تر کی ۷-مایع حیاتی -شیشهای در آزمایشگاه "سم 
-پول قدیم آلمان ۸-سرپرستار -جسمی هندسی - 
طناب وریسمان -مریض ٩-فرزندزاده‏ کار ماتادورها 
-چوب اعدام ۱۰- لوله‌ای که از آن آب با فشار بیرون 
می‌جهد -کتابی از ابن سینا -عدل -آتش -۱١‏ کاشف 
و کت 
نتی -مقابل راه‌راه-سال 
ترکی "از لوازم ورزشی زورخانه ۳-روشنایی -جاپایی 
زین اسب - گزنده خوش خط و خال -تاریخ‌نگار ۱۴- 


تور سم 
لاعس وی 


۴۳۸ 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۰۹ 
۱-متقاطع:سعیده کریم لشگری-تبریز 
۲-شرح در متن:فاطمه داوودی-کرمان 

۳- کاکور و:حانیه حسنی پور -رشت 


جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


ول وا بو 


۴ | ۱ ۱۱ ۳ | ۱ 1 
۱۱۱۱۱۱۷ لا لد 
قوسی پیرامون دایره پول چینی -واحد شمارش بعضی و 
از حیوانات -خطا کردن ۱۵- از چاشنی‌های غذا - دانه 
معطر قبل از ورزش انجام می‌دهند -فاصله بعید عدد 
فوتبالی ۱۶-روایت گر -توانایی داشستن -نیزه کوچک 
۷-مجموعه اصول وقوانینی که برای نظم دادن تهیه 

می کنند -از ادارات مکمل در رانند گی 


۱9 داح‎ N 
lej ۱-6 


تسا 
اھا 


EEL‏ ا 


8 


E 


rise 
۳۹ 5 


ی 
تن 


RCI 
o 


۷۲ 


3 





گے 











۷ 
E 

















باهوش خود کلنجار بروید زبرنظر: سهراب صفادار 


شکلهای پنهان را پیدا کنید 
فصل بهار است و راکونها در حياط خانه مشغول کار می‌باشند. خانواده خر گوشها هم ضمن 
ردشدن از جلوی خانه آنهامشغول احوالپرسی هستند. اما در این تصویر شاد ۱۴ شکل پنهان 
شس اما آ نهارایه فهر نام قان د ر کار نویر یران شا وردان ]زامن تاتابن 
شکلها رادر تصویر پیدا کنید؟ 
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نقطه به نقطه KX‏ د 


در میان این اعداد و خطوط. یک نقاشی پنهان شده است. شما بر ای این 
که موفق به پیدا کر دن‌این نقاشی بشوید. کافی است مداد با خود کاری 

وصل کنید. 
۱ پاسخها در صفحه ۶۲ 
® ۳ ۳ سس 

1 من چه جانوری هستم؟ 

ی ۱ سک 
د زنه کی می کنم ما پستاندارم. دو سه متری قد دار 
باهوش و کله‌داری هستم و آ 
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م.جانور 
دمهارادوست دار .حرف | : 
5 اا مت دارم. حرف اول ودوم من | 
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۱ جانور هستم؟ 
ا 0| 





۲ ختلاف در در اینجا که دو تصویر به طور عکس یکدیگر در کنار هم قرار گرفته‌اند دو زرافه را در کنار درخت نار گیل نشان 


می دهد که در ظاهر شبیه به یکدیگر هستند. ولی با کمی دقت در می‌یابید که ۱۲ اختلاف در این دو تصویر وجود 


0 زرافه‌ها 
هویر رر دارد. آیا می‌توانید این اختلافها را پیدا کنید؟ 


سب ۳ 2 ا 
۵ار رت ۸٩‏ سک 5 





در دنا فقط دو خانه اده و جو د دار د داو ند گان و ند ار ند گان 


سر وانتی 






























































۳77 
امیرنوری: 
عشق من؛ کویند کی 


که سال هاست در راد یوفعالیت م ی کند. صدایاوکه 









می خواند :این دهان بستی دهانی با زکن...همراه‌با 
صدای استاد شج ر یان ج الاینفک سفره‌های‌افطار ماه 


رمضان ما ست.اومردسرد وگرم. چشیده‌رادیواست 





قد یمی در رادیو گفتگویی انجام خی 

رادیوبرای ماو شما مشخص شود.اوب هگوین دگی و رادیو 
عشق می ورزد وم یگوید :نمی توانم ا زآن دل بکنم.شاید 
مرگ مارااز هم جدا کند. 





عشق به پدر 

من امیرنوری هستم. در بامداد شب یلدای سال 
۷ از پدر ومادری تهرانی, چشم به جهان گشودم. 
پدم کارمند دولت بود و من در الیگودرزمتولد شدم. 
در خمین به مدرسه رفتم و چند سالی‌هم دراراک و 
اصفهان بودیم وباز به تهران بر گشتیم. تا گرفتن دیپلم 
در دبیر ستان حکیم نظامی محله شاپور و دبیررستان ابن 
سینای امریه درس خواندم. عشق وبه شعر و ادبیات 
رااز پدرم دارم. شب ها برایمان شاهنامه و کاب های 
داستان می خواند. با حافظ انسی دیرینه داشت وبیشتر 
غزل‌هایش را حفظ بود. هنوز صدایش در گوشم طنین 
انداز است. مخصوصاوقتی شاهنامه می خواند و مثل 
نقال هالحن حماسی به صد ایش می داد. آن زمان 
هنوز تلویزیون نیامده‌بود و رادیوراهم گاهی در قهوه 
خانه های بز رگ می شنیدیم. 

آغاز به کار گوبند گی 

کار گویند گی رااز رادیو زاهدان شروع کردم. در 
سال ۱۳۳۸ که پد رم به زاهدان منتقل شده‌بود. یک 
روزاز رادیوشنیدم که گوینده می خواهند. مراجعه 
کردم وازهم ان روز کارم آغازشد. کاری که به 
عشقی پابر جا منتهی شد.عشقی که در تمام این سالها 
با من بوده و هست. در رادیو زاهدان همه کار کردم؛ 
گویندگی, نویسندگی, بازیگری, کار گردانی: تهیه 
کنند گی و... همه زند گی ام رادیو بود. سال بعد برای 
خدمت سربازی به تهران بر گشتم. تااعزام به خدمت. 
چندماهی فرصت داشتم.در ان زمان غير از رادیو 
ایران‌ورادیو تهران نیروی‌هوایی‌هم یک فر ستنده 
رادیویی داشت به نام رادیوی نیروی هوایی که بر نامه 
هایی به صورت زندهو بیشتر موسیقی وترانه‌های 


۵۰ 





۳ سا 
عه سصع 
مک 7 





arts_haftegi@yahoo com 









خ ولیعصر.خ جام جم سازمان صدا و سیما 
این جادنیای دیگری ست.ه رکس را که 
هد.عده ای مشغول رفت وآمد بین استود یوو 
گروهی تلفن های شنون دگان راضبط می کنند 
به گیرنده ها هستند و ...همه کار خود را باچنا 
سهفقط بسروبچه‌های راد یو که تلو 


اسست.من به مناسبت سالگرد 
این خانواده بییوندید. 
با سپاس ویژه از آقای امیر سلامی 


مردمی پخش می کرد.از ٩‏ صبح تایک بعد ازظهر واز 
۵عصر تا ٩‏ شب برنامه پخش می کرد.این رادیو هم 
آگهی کرده‌بود که گوینده‌لازم دارد.به انجارفتم و 
بیشتر از یک سال ونیم ضمن خدمت سربازی در آن 
با رادیو همکاری کردم تاسرانجام در سال ۲ به 
رادیوی‌ایران واقع در میدان‌ار ک مراجعه کردم وپس 
از آزمون وتست قبول شدم واز روز دوم اردیبهشت 
ماه سال ۱۳۴۲ به عنوان گوینده مشغول به کار شدم. 

تازمان ادغام رادیووتلویزیون. گویند گان به 
شرط توانایی می توانستند همه نوع بر نامه ای رااجرا 
کنند. من‌هم مانند بعضی دیگر.هم خبر می خواندم. 
هم در تحلیل های سیا سی و کاروان شعر و موسیقی 
وبر نامه های‌اجتماعی و در بر نامه فرهنگ مردم 
نویسند گی می کردم.پس از ادغام. گویند گان خبر از 


عشق و به شعر و ادبیات رااز پدرم‌دارم. 
شب ها برایمان شاهنامه وکتاب های 
داستان می خواند. با حافظ انسی دير ينه 
داشت وبیشتر غزل‌هایش را حفظ بود 


داده شده بود. رفتند. من هم برای کار در خبر انتخاب 
شدم وبیشتر روزهای سال را گوینده و گرداننده 
خبره ای بامدادی بودم ولی جون خواندن خبر مرا 
راضی نمی کرد سرانجام به تولید رادیو باز گشتم؛برای 
اجرای برنامه‌های ادبی, فرهنگی,عر فانی و اجتماعی 
کهتاقبل ازانقلاب‌این‌برنامه کار یمن بود ألیفه در 
همان سال ها نیاز بر دانستن بیشتروادامه تحصیل 
مرابه محیط دانشگاهی سوق داد وازاین بابت بسیار 
شادمان بودم. گرچه می دانید که کار گویند گی و 
نویسندگی در رادیوو تنوع برنامه‌های آن» خود نوعی 
آموزش محسوب می شود. 
بر نامه های بعد از انقلاب 

پس ازانقلاب چند ماهی برنامه های یکسره به 

صورت زنده و از پخش جام جم اجرامی شد. من هم 


ارو ۳۶۱۷ 


ء ساختمان شهدای راد یو 
می بینی در تکاپوو تلاش است تا کار خود رابی 

ارشیوهستند.عده‌ای پشت میز صدابردار 
؛عده ای مشغول انتقال صدااز استود پو به و 


تاسیس رادیو یک روزمهمان این خانواده گر 


نقص وکامل انجام 
ی مشغول ضبط صداء 
فرستنده واز فر ستنده 


باچ ت عشقی انجام می دهند که گویی خستگی ناپذیرند. 
aS ET‏ یز یونی‌ها و آنانی که به نوعی‌بااین دار 
رکنان را دیوماننداعضای یک خانواده د رکنار بکد یگ رکا اک 


رسانه سر وکاردارند معتقدن د که 
رم یکنند ومعتقدند که خاک راد یودامن گیر 


موصمیمی بودم.شما هم بامن با 


که مرا در تهیه این مطالب یاری کردند. 


چون تا پیش از انقلاب بر نامه خانواده را اجرامی کردم 
در پخش باقی‌ماندم تاباز سرانجام به تولید رادیو 
برگشتم و گوینده‌بر نامه هایی مانند: در انتهای شب. 
سیمای‌فر زانگان,بر نامه‌های ادبی وعر فانی (شعر و 
نثر) و گویند گی برنامه های مذهبی را عهده دار شدم. 
برنامه های تلو یز یونی 

قبل از انقلاب در تلویزیون برنامه های بدون 
تصویر راگویند گی می کردم ولی چند سال پس از 
انق لاب برنامه‌های تصویری تلویزیون راهم پذیرفتم 
که‌از بر نامه بزر گداشت علامه طباطبایی شر وع شد. 
سپس سلسله بر نامه های شاخه طوبی, شباهنگ, غزل 
های حضرت امام. گلستانه و... 

درشروع کار شبکه جهانی جام جم نیز تهیه کننده. 
گوینده و نویسنده برنامه نگارستان سخن بودم. اغلب 
این برنامه هاچند بار پخش شده وهنوزهم پخش 
می شوند. 

گو یند گی عشق من است 
نویسند گی هم کرده‌ام.حتی گاهی سر د بیری‌وویرایش. 
ولی حرفه اصلی و مورد علاقه وعشق من گویند گی 
است. برای بالا بردن سطح دانش و آ گاهی ام درهمین 
حرفه است که شعر و ادبیات فارسی. زبانشناسی و 
حتی تثاتر وادبیات دراماتیک هم خوانده ام. مطالعه 
وخواندن کار همیشگی من است. 
خاطرات شیرین 

سال هاپیش سپاه‌پاسداران. گر وهی از استادان 
دانشگاه, نویسند گان وهنر مندان کشور رابرای‌بازدید 
شهید باقری دعوت کرد. چند روز ف راموش‌نشدنی 
بود. یکی از سرداران تعریف می کرد که درسال های 
دفاع مقدس بهترین مونس ویار مادر شب های 
ساعت ۱۱ ۱۲۱ شب شمااجرامی کردید. 





اهیدتاجنی: روز اول صدای قلبم رامی شنید م 


ساعت ۴ ۱.اینجاتهران‌است.صدای‌جمهور ی اسلامی‌ای را ناهمه شنون دگان راد یوصدا یاو رامی‌شناسند وهمگی 
مشتاقدیه اوه .او سالهاست که در ساعت۱۴ مهم تر ین اخبار رو زایران و جهان را 
ب ه گوش شنون دگان راد یومی رساند. .| وبعد از س ال ها خد مت عاشاقانه سا لگذ شته با زنشسته شد وحال! پن‌فرصت 


دست داد تا بیشتر 

انتخاب شدن برای گو بن د گی 

درتهران به دنیا آمدم. زمانیکه در مدرسه تحصیل 
می کردم مرابرای گویند گی در بخش جوانان رادیو 
انتخاب کردند ومن به شکل آماتور این برنامه رااجرا 
می نمودم. اجرای این بر نامه زمینه‌ای شد تابتوانم 
گویندگی رابه عنوان حرفه اصلی ام نتخاب کنم. 

گو بند گی هنر است 

درسال ۱۳۶۰ با۱۸ سال سابقه‌بازنشستەشدم 
چون‌بایداز دخترم که‌در آن‌موقع کوچک بود مراقبت 
به ادامه کار دعوت می کردند. با توجه به آنکه حرفه 
گویند گی یک کار هنری و ذوقی است حتما باید عاشق 
آن باشید تاموفق شوید وبه همین علت پس از مدتی 
یعنی درسال ۶۷ که دخترم دیگر بز رگ شده‌بود 
دوباره‌به سر کار بر گشتم وواقعا احساس می کردم 
که‌جوان‌شده‌ام. مخصوصاوقتی در هر محفلی که 
رفتم بسیار مور د لطف و محبت و تشویق دوستان و 
من می داد. 


تر باناهید تاج نیا آشناشویم. 


گویند گی خبر 
در سال ۱۳۴۰ ازدواج کردم و چون همسرم ارتشی 
بودبرای‌ماموریت به گر گان رفتیم. کارم رادرهمان 
رادیو گر گان ادامه دادم تاسال ۱۳۴۳ که در رادیوایران 
کارم را آغاز کردم ب_ابرنامه‌های مختلف مانند زن و 
زندگی, خبر. اجرای مسابقات گوناگون و برنامه های 
مخصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور و... از سال 
۱ گویند گان رادیورابه دوبخش تولید وخبر تقسیم 
کردند که هر کدام فقط بای د در یک بخش گویند گی 
می کر دند ومن برای گویندگی خبر انتخاب شدم. 
فرزندان موفق 
بچه های موفق دارم. پسرم رامین آرشیتکت است 
و دخترم الهام مجری برنامه های تلویزیونی می باشد. 
درضمن همسرم محمد حسن صفوی زاده خیلی در 
دراین راه مشوق من بوده‌اند که جا دارد از ایشان 
فک کم 
اولین روز کاری 
چون کار خبر راخیلی دوست داشتم در روز اولی 
که قرار بود خبر بخوانم بسیار هیجان زده‌بودم. گویی 





صدای قلبم راهم می شنیدم اما بعدها برایم عادی شد 
و سخت ترین خبرها راهم خیلی راحت می خواندم و 
حتی بر ای خواندن خبرهای نخوانده هم هول نمی شد م 
وتنهااسترسی که داشتم این بود که‌بتوانم کلمات را 
صحیح ادا کنم. 
اولین خبری که خواندم 

اولین خبری که خوان دم در مورد سفر لویی 
آرمسترانگ بود. اولین فضان_وردی که پا به کره‌ماه 
گذاشت 

نقر اول 

من سه دوره در جشنواره خبر» در بخش گویند گی 
خبر و تفاسیر نفر اول شدم که خیلی برایم خوشحال 
کننده بود. 





مهران دوسنی: 
در رادیو از خانه‌ام راحت‌ترم 


مهران‌دوستی‌هم از قد یمی‌های راد یوست.اوسال‌هاست که درام رگوین دگی به ویژه 


کرات] 


ماب مسعود اسکوی یگزارش گر ومد یر روابط عمومی شبکه ورزش است. 


و ا 
از بنیان گذاران شبکه ورزش هستم 


به طورحتم TNE‏ و ن ای ا وي راز راد يو 







#رایو برای شما چه تعریفی 
دارد؟ 

#۶ رادیومثل خانه من است 
وواقعاً در رادیوراحت ترم تا خانه 
خودم. 

#از لحاظ گویند گکی و 
اجراء رادیوبا تلویزیون چه 
تفاوت هایی دارد؟ 

در تلویز یون عواملی مثل رنگ, لباس, نور قيافه و صحنه می تواند مشکلات 
واين بسیار دشوار است. 

#چه باید کرد تا چندین مهران دوستی در رادیو داشته باشیم ؟ 

اول اینکه گویند گی ذاتی است ودر کل هنر.ذاتی می باشد و معتقدم شیوه 
پرورش گوینده در رادیو چه در گذشته و چه در حال غلط است. به نظر من افراد 
جدید باید در کنار گویند گان قدیمی درس بگیرند. من خودم با انگیزه‌های شخصی 
به این حد رسیده‌ام. مطالعه می کنم. تحقیق می کنم وزحمت می کشم تابتوانم خود م 
رادر سطح بالایی حفظ کنم اما سیستم کمتر کاری برای من کرده است. 





#چطور وارد عرصه ورزش شدید؟ 

بت دا در گویند گی خبر سیاسی 
ورزشی از خبرسیاسی جدا شد من هم به 
بخش خبرورزشی رفتم چرا که خودم از ابتدا 
ورزشکار بودم و والیبال بازی می کردم. ۳ 

#چه نقشی در تاسیس شبکه ورزش ك 
داشتید؟ 

به اتفاق آقایان جهانی, مدیری شادابی وشکری از پایه گذاران شبکه ورزش 
هستم.زمانی که به دستورد کتر خجسته معاونت صد ای جمهوری اسلامی‌ایر آن قر ار 
شد این شبکه راه‌اندازی شود ما فعالیت زیادی انجام دادیم و هر کس گوشه ای از کار 
را گرفت وبه جرات می توانم بگویم که از بنیانگذاران شبکه ورزش هستم. 

#صدای شما بعد از سال ها هنوز باطراوات و جوان است. خاطر های از بر خورد 
ی ای ی 





TT‏ ۱ و 
خیلی زیباست اما وقتی فهمید من خودم گوینده ورزش هستم بسیار تعجب کر دا 


۸٩ رتست‎ ۵ 


محر سرت ی ۱ ۵ 


e‏ ناله و 


شکادت 


یلا 


۰ 


ار یم و ذه دشمی راشان کنیم 


© محمد ححازی 





کنسرت فرشاد جمالی نمونه‌ای بود از بر نامه‌هایی که به ساد گی همه کیف و 
لذت شنیدن موسیقی سنتی با اشعاری از مولاناء اخوان, مصدق و حسین منزوی 
رابه باد فنا می دهند. 

گر وه برای اجرای کنسرت دیار مهر در د کوری جای گر فتند که با بی‌سلیقگی 
تمام طراحی شده بود. جیزی که از د کور در ک می‌شد فریاد بلند اسپانسر بود که 
می گفت محصولات مرا ببینید. نورهایی که هیچ تناسب رنگی نداشتند صحنه را 
روشن کرده بود و دوربین‌های تصویر برداری در بهترین حالت تصاویر ثابتی را 
از برخی زوایا نشان می‌داد. 

چینش د کور. طراحی نور هاء انتخاب تصاویر و از همه بدتر کلیپی که حین 
اجرای یکی از قطعات از پر ده اصلی صحنه ار کستر به نمایش در آمده بود همه و 
همه در بهترین حالت و برداشتی مثبت. شتابزده بود. 

اما بدتر از همه مدیریت تصاویری بود که از مونیتورها به نمایش در می آمد. 
در بخش اول کنسرت وقتی اسکر ول بر نامه پخش وله‌های تصویری روی مونیتور 
صحنه دیده شد. می‌شد خوشبینانه اندیشید که این تمهیدی است برای ار تباط 
بی‌پیرایه با مخاطب. اما وقتی در بخش دوم کنسرت فرشاد جمالی: از مونیتورها 
تصویر دسکتاپ کامپیوتر پخش کننده وله‌ها دیده شد. هر لحظه این احتمال 
می‌رفت که مسئول این کار با آن همه دقت و ذ کاوتی که از خود نشان داده 
ناگهان روی یک فولدر اشتباه کلیک کند و ناگهان همین اتفاق هم افتاد و... 


کنسرت فرزاد فرزین 


تسیار متاسفم! 


- آنقدر از رایانه استفاده شده بود که دیگر نیازی به حضور نوازنده روی سن 
نبود و این مخالف نظر کارشناسان موسیقی است که اجرای زنده راروی صحنه 
قبول دارند! 

-روز دوم اجرابه علت کنسل شدن یک سانس» جمیعت از دحام کردند و 
این موضوع ربطی به استقبال از کنسرت نداشت. 

- خواننده انگیزه کافی را برای خواندن نداشت و بیشتر از خواندن» کنایه 
گویی می کرد. 

اینها تنها بخشی از حواشی کنسرتی بود که فرزاد فرزین, اواخر ماه فروردین 
در بندرعباس بر گزار کرد. این کنسرت با بلیتهای ۰۱۵ ۲۰ و ۲۵ هزار تومانی 

برای یافتن پاسخی مناسب درباره بروز | 
چنین مشکلاتی, با پدرام کشتکار, سرپرست 
گروه کنسرت فرزاد فرزین صحبت کرده ایم. 

کشتکار درباره ازدحام حمعیت در آخرین 
اجرا گفت: از آنجایی که تبلیغات بای این 
کنسرت یک روز پیش از بر گزاری آن» انجام 
شده بود در اولین اجرای تنها یک چهارم سالن 
پر شد. در سانس بعدی همان روز تعداد مردم 
تقریباً به سه چهارم رسید و اجرای موفقتری 
داشتیم.از آن جایی که ب رخلاف بسیاری از کنسرتها که در روز دوم نیز ۲اجرا 
وجود دارد. قرار بود تنها در یک سانس به روی صحنه بر ویم و از طرفی دیگر تازه 
بسیاری از مردم از وجود این کنسرت باخبر شده بودند. بلیتهای فر وخته شده 
به اندازه پنج سوم ظر فیت سالن بود! به همین دلیل بسیاری از مردم نتوانستند 
از برنامه استفاده کنند و مجبور به پس گرفتن پولشان شد ند! 

بهترین آهنگساز سال ۸۸در ادامه گفت:«زمانی که موضع گیری غير دوستانه 
برخی از مطبوعات را خواندم.بسیار متاسف شدم که از بین تمام آناتفاقات 
خوب و شور هیجان چرا فقط به روشن ماندن چراغها اشاره کرده بودند؟» 





wg 
۳۳ مجسمه‌ها پیش از این هم اتفاق می فا‎ 1 2 
پیس از این هم ی می ای‎ 3 2 
۲ ا مربوط به شناسنامه این آثار بود که از جنس‎ 
زنجیره ای‎ 





تتسد 
تورپارراهم 
دزدیدند 


ساخته می شد و ارزش مادی اند کی داشت. به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم که شناسنامه اثار رااز جنس 
استیل بسازیم تا امکان ذوب و فروش آن وجود 
نداشته باشد. اما در مورد مجسمه‌هایی که سرقت 
می‌شد نیز مدت‌هاست که استحکام لازم در نصب 
این | ثار رعایت می‌شود.» 

وی تصریح کرد: «ما خودمان هم متعجبیم که 
چگونه مجسمه‌ای با این همه استحکام سر قت شده 


تندیس استاد شهریار اثر مرحوم علی قهاری که 
مقابل تئاتر شهر نصب شده بود, به سرقت رفت. 

مجسمه نیم تنه استاد شهر یار که سال گذشته در 
کنار مجسمه‌های کمال‌الملک وامیر کبیر در بوستان 
دانشجو و مقابل ساختمان تتئاتر شهر نصب شده بود. 


مدتی است که از پایه آن جدا شده و اثری از آن دیده 
نمی‌شود. 


۵۲ مرس سح 7 


قهاری است که از جنس بر نز ساخته شده و پیش 
از این نیز مقابل تالار وحدت در بلوار استاد شهریار 
نصب شده‌بود که سال گذ شته با نظر مسئولان به 
بوستان دانشجو منتقل شد. 

مجتبی موسوی رئیس اداره حجم شهرداری 
تهران درباره این اتفاق توضیح داد: «سرقت 


ارو ۳۶۱۷ 


است.» موسوی زمان احتمالی سر قت این مجسمه را 
تعطیلات نوروز اعلام کرد و تأ کید کرد به هر حال 
پیگیر این موضوع هستیم. 

البته تازمان تنظیم این خبر تعداد مجسمه های 
به سرقت رفته به عدد ٩‏ رسیده است ومشخص 
نیست که چه زمان جلوی این سرقتها گرفته خواهد 
شد؟ 


هنر,زند گی وحواشی 
مهنا زار داز مر دم می خواه ای بلوتوث‌هار انگاه نکنند 


سینمای ما- مهناز افشار از عاملان انتشار بلوتوث‌های غیر 
را 
مهن از افشاردربارهبلوتو‌هایی که این روزهابانامپلوتوث 
مهنازافشاردر گوشی‌های‌همراه‌مبادله می‌شود. گفت:«خبر 
انتشار چنین بلوتوث‌هایی از طریق دوستان به دستم رسید و 
۰ بلافاصله به سردار روزبهانی مراجعه کردم و کمک خواستم که 
ایشان دستور پی گیری فوری داده‌اند و به زودی عوامل اين کار 
غیر اخلاقی مشخص خواهند شد.» 
۱ وی‌افزود ««بسیار متأًسفم‌هستم که‌اين گونه بلوتوث‌هاو 
رم le‏ 
از هنر مندان از این تصاویر استقبال نکنند.» 
افشار تصریح کرد:«در فوتبال یکسری افرادهستند که به آ نها تماشاگرنمامی گویند.امانمی‌دانم در 
عرصه هنر باید انها را چه بنامیم؟ این افراد بد ون دلیل به دنبال ریختن آبروی مردم هستند و فقط مختص 
به ایران نیست بلکه در تمام دنیا افراد چهره مورد همه گونه تهدیدی هستند.» 
بازیگر فیلم سینمایی آتش بس در ادامه اظهار داشت: «درخواستم از مردم شریف ایران که نماد 
غیرت هستند این است که به این بلوتوث‌های جعلی نگاه نکنند و آن رااز گوشی‌هایشان پاک کنند تامنتشر 
نشود.» 
افشار گفت: «در ابتدا و انتهای این بلوتوث از دو عکس من استفاده کر ده‌اند و تصاویر هم متعلق به خانمی 
است که کمی چهر هاش شبیه به من است.اما کاش مر دم از انتشار چنین تصاویر جعلی جل و گیری کنند و منجر 
به ایجاد جو روانی بدی برای ما هنرمندان نشوند. 
این زن بازیگر مردشد 
سامان ارسطو[ نفر سمت راست عکس روبر و ]که تا ۲" 
یکس ال قبل بانام فر زانه ارسطوشناخته می شد پس از 
آخرین عمل جراحی که اواخر فروردین ماه‌انجام داد به گفته 
خود رویای ۲ ۴ساله اش را تحقق بخشید وبا تغییر جنسیت. 
به برخی از مشکلات روحی روانی خود غلبه کرد. 
به گزارش آریا.اوپیش زاین در فیلم‌هایی همچون 
«سربازهای جمعه» «حکم»» «تیغ زن»» «تسویه حساب» 
و «استشهادی برای خدا» با چهره زنانه بازی کرده‌است. 
این‌بازیگر سینمادر گفت و گویی که چندی پیش بایک هفته نامه انجام داده‌بود. اظهار کر ده‌بود که‌از 
بچگی متوجه شده بدنش متعلق به خودش نیست این موضوع را بارها به اطرافیان خود گوشزد کرده‌بود اما 
این موضوع بی‌تفاوتی سایرین را به دنبال داشت. 
ارسطو یکبار در ۲۴ سالگی به اصرار خانواده ازدواج کرد و بعد از یک روز زند گی با شوهر. از او جدا شد.او 
دراین مقطع به قطعیت ر سید که جنسیت اوباید تغییر کند وباروانش ناس وروانپز شکان‌نیز گفت و گوهایی 
انجام داد تا اینکه اواخر فروردین ماه به کمک یکی از بازیگران سر شناس سینما موفق به پرداخت هزینه‌های 
و 
او هم اکنون از این اقدام که بسیاری آن راجسارت آمیز می‌خوانند راضی است وبا ازدواج مجدد بایکی از 
فعالان عر صه تئاتر به زند گی عادی مشغول است.ارسطودر تازه‌ترین کار خود « ناهیتا» باجهره‌ای مر دانه 


جلوی دوربین رفته است. 
پسر مایکل داگلاس به پنج سال زندان محکوم شد 

کامرون داگلاس پسر مایکل داگلاس.بازیگر برنده اسکار به جرم قاچاق مواد 
مخدر به پنج سال زندان محکوم شد. 

مایکل داگلاس که خود پسر کرک داگلاس دیگر بازیگر سر شناس آمریکایی 
است. در نامه خود نوشت:«من می دانم پیدا کر دن هویت برای کسی که فر زند 
یک پدر مشهور است. جقدر سخت است.» 

کاترین زتاجونز همسر فعلی مای کل داگلاس هم در نامه‌ای جدا گانه از 
کامروت حمایت کرد مایکل داگلاس درداد گاهفر ندش حضور داشت اما نا 
جونز شر کت نکرد. 


زهرا مکرم رفتاری 





۸٩ رست‎ 





اکبر عبدی چندی قبل برای بازی در یک فیلم 
سینمایی همراه گروه فیلمبرداری به زندان مر کزی 
اصفه ان رفت ه بود که‌هنگام کار در سکانسی از فیلم 
بایک محکوم به‌اعدام که دومتر و ۵ ۲"سانتیمتر 
قد دار د بازی کرد.بازی در همین سکانس کافی بود 
تااوپای درد دل‌های مردی بنشیند که برای مرگ 
لحظه‌شماری می کر د. 

مرد-۲۰ساله -که‌دریک قدمی چوبه‌دارقر ار 
داشت.در تشریح داستان تلخ ز ند گی اش به هنر پيشه 
سرشناس گفت:«اهل یکی از روستاهای شهرستان 
«تربت حیدریه» هستم که دو سال قبل با چند ناشناس 
آشناشدم. آنها پس از ریختن طرح دوستی وبه بهانه 
کمک مالی از من خواستند یک محموله لوازم ید کی 
خودرورابه صورت قاچاق از «تربت حیدریه» به اصفهان 
انتقال دهم.اول نمی خواستم پيشنهادشان را قبول کنم اما 
وقتی به یاد مشکلات مالی خود.همسر ودوفرز ندم‌افتادم 
وسوسه شدم و قبول کر دم. بنابراین وسایل را بار ماشین 
کرده‌و راهی اصفهان شدم اما در نائین ماموران پلیس به 
من‌مشکوک شده و در بازرسی ماشین از لابه‌لای لوازم 
ید کی ۷۷ کیلو «کراک» کشف کردند. انجا بود که تازه 
متوجه نقشه شوم قاچاقچیان بی وجد ان شد م. سرانجام 
هم محا کمه شده و بااحکم قاضی به اعدام محکوم شدم. 
حالا هم حد ود دوسال است که در زندان‌هستم وبه نجات 

پس از پایان حرف‌های مرد ۲۳۵ سانتیمتری. 
هنرپیشه سرشناس سینما و تلویزیون تصمیم گرفت 
برای‌نجات اواز اعدام. تلاش کند. بنابراین اوبه جای 
بازی در فیلم سینمایی نزد عبداللهی رئيس زندان 
مرکزی‌اصفهان -وحسینی -قاضی‌ناظرزندان رفت 
و درباره مرد اعدامی با آنها گفت وگو کرد. سرانجام با 
پیگیری‌هایاکبر عبدی ومستولان عالی ر تبه قضایی 
استان, پر ونده بلند قدترین زندانی ایران که حالادر 
آستانه اعدام.هنر پیشه هم شده‌بود به شورای عالی 
پزشکی قانونی ارسال شد. متخصصان پز شکی قانونی 
هم پس از بررسی‌های دقیق علمی درباره سلامت 
روحی,روانی مرد زندانی اعلام کر دند قدرت عقلی و 
ذهنی او در حد یک انسان معمولی نیست. 

بدین ترتیب مرد اعدامی پس از محا کمه دوباره و 
با توجه به نظریه پزشکی قانونی با حکم داد گاه به حبس 


موس سم ۵۳ 





ا سس کسی کهددری می باشد دوست خداست ,باداش جنی کسی دعاو ذناست 


@ زر 


مه 
دست 





داستانبای‌انتخابی آلفرد هیچکاک 


اوراکشتم 


کاشلامشخص بود که ټرن سار مضظطر ت انست, 
حق هم داشت زیرا پس از چند ساعت محاکمه خسته 
کننده و پر استرس»حالامنتظر بود هیأت منصفه ازاتاق 
مشاوره بر گردند و نظر خود را بدهند. او چنان نگران 
و مشوش بود که صدای کسی را نمی شنید و درحالی 
که صورتش از عرق خیس بود به دری چشم دوخته 
بود که اعضای هیات منصفه از انجابیرون می آمدند. 
دقایق پایانی به سنگینی گذشتند و سرانجام در باز شد 
و اعضای هیأت منصفه با وقار و آرامش وارد داد گاه 
شدند. وکیل برن بازوی او را فشار داد و گفت: 

-پاشو واستا! 

برن ایستاد ولی حس می کرد زانوهایش می‌لرزند. 
دهانش خشک بود و چشم‌هایش می‌سوخت. با دست. 
عرق پیشانیش را پاک کرد و مثل آدم‌هایی که مسخ 
شده‌اند به آمدن و نشستن هیأت منصفه چشم دوخت. 
کمی بعد رئیس داد گاه با چکش روی میز کوفت و گفت: 

خانم ها و آقایان هیأأت منصفه! آیا تصمیم نهایی 
خود را گرفتید و رآی‌تان راصادر کردید؟ 

یکی از اعضای هیأت منصفه که نماینده آنها بود. 
برخاست و گفت: 

_بله عالی‌جناب. 

رای خود را اعلام کنید. 

برن به نماینده چشم دوخت. دلش می‌خواست 
کاش خواب بود و این روزها را نمی‌دید. به روزهایی 
فکر کرد که تازه با مادلن ازدواج کرده بود. خواست 
به فکر و خیالات دور و دراز برود ولی صدای نماینده 
هيات منصفه در گوشش پیچید: 

_مااعضای هيات منصفه با اکثریت آراء معتقدیم 
که متهم یعنی آقای برن بولان بیگناه است. 

این جمله باعث همهمه کسانی شد که در دادگاه 
حضور داشتند. خبرنگاران از برن و هیات منصفه و 
حضار عکس انداختند. وکیل برن بازوی او را گرفت 
و آهسته گفت: 

_به اعضای هيات منصفه احترام بذار و تشکر کن. 

برن به سختی لبخند زد و سرش را در برابر آنها 
فرود آورد. رئیس دادگاه مردم را به سکوت دعوت 
کرد و به هیأأت منصفه گفت: 

لطفا نتیجه مذاکرات خودتان را برای دادگاه 
بخوانید. 

نماینده هیات منصفه دستور او را اجرا کرد سپس 


۵۴ 


7 سے 
گلا س کے 





رئیس دادگاه حکم بیگناهی برن را صادر 
و ختم دادگاه را اعلام کرد. برن با بی‌حالی 
روی صندلی افتاد و چشم‌هایش را بست. 
کسانی که آنجا بودند. کم کم بیرون رفتند و 
جز چند نفر از دوستان برن. کسی باقی نماند. 
دوستانش آمدند و به او تبریک گفتند: 

-برن... خیلی خوشحالم که بیگناهیت 
ثابت شد. 

-برن عزیز! آمروز خبر خیلی خوبی شنیدم و از 
این که | زاد شدی از ته دل خوشحالم. 

مید. یکی از دوستانش که خویشاوند او هم بود. 
جلو آمد و گفت: 

-برن... من از اولش می‌دونستم تو بیگناهی. باور 
کن حتی یه لحظه‌هم بهت شک نکردم. 

برن که تا حدودی به خودش مسلط شده بود. از 
جایش بلند شد و گفت: 

- دوستای نازنینم! از همه‌تون متشکرم که این 
مدت منوتنها نذاشتین. از تون دعوت می کنم که تادو 
ساعت دیگه بياین خونه من تا با هم جشن بگیریم. 

و خطاب به و کیلش گفت: 

-شماهم تشریف بیارین. 

وکیل که مردی جاافتاده و جدی بود. گفت: 

-معمولا با مو کلای خودم رابطه خصوصی بر قرار 
نمی کنم ولی بدم نمیاد این دعوت رو قبول کنم تا تو 
رو بهتر بشناسم. تو آدم عجیبی هستی. توی جلسات 
محاکمه رفتار جالبی از خودت نشون دادی. 

برن از او تشکر کرد و به طرف ستوان هریس رفت 
که کمی دور تر ایستاده بود. برن به او گفت: 

- ستوان! از این که یه بیگناه رو متهم کردی و 
برای مدتی انداختی زندون احساس عذاب وجدان 
نمی کنی؟ 

ستوان به چشم‌های برن خیره شد و گفت: 

-شغل من طوریه که به همه مظنونم. حالا هم که تو 
آزاد شدی, باید برم و دنبال قاتل اصلی بگر دم وبفهمم 
چه کسی همسرت مادلن رو کشته. 

-مطمتن باشین که منم هر کاری از دستم بربیاد 
واسه پیدا کردن قاتل انجام میدم... من مادلن رو خیلی 
دوست داشتم. 

ستوان با او دست داد و گفت: 

-بهتره شما زودتر برین خونه‌تون و اونجا رو واسه 


ارو ۳۶۱۷ 








پذیرایی از دوستاتون آماده کنین. امیدوارم بهتون 
خوش بگذره. 

برن او را در آغوش کشید و صورتش را بوسید و 
کمی در همان حالت ماند سپس همراه دوستانش از 
محوطه داد گاه بیرون رفت. 


دوستان برن با دسته‌ای گل ارکیده به دیدار او 
آمدند. برن هم میز شام را که شامل غذاهای حاضری 
بود با زیبایی وسلیقه چیده بود واز دوستانش پذیرایی 
می کرد. موسیقی ملایمی پخش می‌شد و دوستانش 
می کوشیدند با شوخی و حرف‌های بامزه او را شاد 
کنند. آنها با هم قرار گذاشته بودند که از ماجرای 
مرگ مادلن و جلسه‌های داد گاه جیزی نگویند تا 
روح افسرده برن» آفسر ده‌تر نشود. هاله اندوهی تلخ 
در چشم‌های برن خودنمایی می کرد. او در برابر 
شوخی‌های دوستانش واکنشی نشان نمی داد و گاهی 
آهی سوزناک می کشید. پس از ساعتی» برن صدای 
روی دلم سنگینی می کنه. 

مید دستش راروی شانه او گذاشت و گفت: 

من تورودرک می کنم. تو مادلن رو خیلی دوست 
داشتی و حالا که جاش خالیه. دلتنگ شدی. 

برن لیوانی نوشابه سر کشید و گفت: 

- نه... تو منو درک نمی‌کنی... حرفی که روی 
دلم سنگینی می کنه» اينه که خوشحالم که قاضی و 
حالا آزادم. 

وکیل برن به او نگاه کرد و گفت: 

-منظورت چیه؟ 

- منظوری ندارم... می‌خوام بگم حالا که تبرثه 
شدم وپرونده‌قتل مادلن بسته شد ه, پیش شمااعتراف 


می کنم که من مادلن رو کشتم. 


-چی داری میگی؟ این محاله! 

محال نیست. من مدت‌ها بود که می‌خواستم از 
مادلن جدابشم ولی‌دلایلی وجودداشت که‌نمی تونستم 
بنابراین اونو کشتم. 

دوستان برن با حیرت نگاهش کردند و نجوا کنان 
چیزهایی به هم گفتند. مید بااصدای بلند گفت: 

- حرفای برن رو باور نکنین... خودتون خوب 
میدونین که وقتی که برن زیاده روی می کنه. چرت 
و پرت میگه... ماها از نزدیک زندگی برن و مادلن 
رودیدیم و میدونیم که برن عاشق همسرش بود و 
محاله همچین کاری کر ده باشه. 

برن جرعه‌ای دیگر نوشابه خورد و گفت: 

-عشقی که به مادلن داشتم ظاهری بود تا کسی 
نفهمه چه قصدی دارم... دوستان عزیزم!اپیش شمااقرار 
می کنم که مادلن رو کشتم و درسته که از آزادی خودم 
خیلی خوشحالم ولی وقتی که به ید احظه‌ای میفتم که 
اون زن بیچاره رو کشتم. عذاب وجدان می گیرم. 

دوستان برن که حالا از جای خود بلند شده بودند و 
بانفرت به اونگاه‌می کر دند بی‌هیچ اظهار نظری کم کم 
از خانه او رفتند. و کیلش هم با لحنی سرد به او گفت: 

کاش دعوتت روقبول نمی کر دم و نمیومدم اینجا. 
باشه... واسه خودم خیلی متأسفم که از یه قاتل دفاع 
کردم. حالا مجبورم سکوت کنم و به کسی چیزی نگم 
تا شرافت کاری من زیر سوّال نره. 

این را گفت و رفت. تنها کسی که در خانه برن باقی 
ماند و انگار قصد رفتن نداشت. مید. دوست صمیمی 
او بود. برن که از افراط در مصرف نوشابه های الکلی 
صدایش غير عادی و کشدار شده بود به مید گفت: 

-تو چرا منو ت رک نمی کنی و مثل بقیه با نفرت از 
پیشم نمیری؟ 

-چون می‌دونم تو بیگناهی و این حرفا رو به دلیل 
دیگه‌ای میزنی. 

-به چه دلیلی؟ من مادلن رو کشتم و تونستم سر 
داد گاه شیر ه بمالم وآزاد پشم. یه خورده هم عذاب 
وجدان داشتم که با اعترافی که پیش دوستام کردم. 
اون عذاب وجدان رواز دلم پاک کردم. 

مید بازوی برن را گرفت و او رو روی مبلی نشاند 
و گفت: 

-برن عزیزم! من از اولش مطمئن بودم که تو قاتل 
نیستی... حالا هم نمی‌تونم حرفاتو باور کنم. 

مید سیگاری روشن کرد و گفت: 

اروم باش. بهتره بری بخوابی و فردا در این باره 
با هم حرف بزنیم... دوست دارم بدونم چرا امشب 
وانمود کردی که قاتلی. 

-وانمودنکردم...من واقعاقاتل مادلن هستم...البته 
اگه تو قاتل رومی‌شناسی.به من معرفیش کن تاخودمو 
بی‌دلیل متهم نکنم. 

مید به او خیره شد و پس از کمی سکوت گفت: 

-حس می کنم از چیزی خبر داری که این جوری حرف 
میزنی...راست شوبگو! یا حدس زدی که قاتل کیه؟ آیابا 





این حرفات می‌خوای قاتل واقعی رو پیدا کنی؟ 

قاتل واقعی...؟ بهت گفتم که.. من مسبب مرگ 
مادلن هستم. 

-ببین برن! من میدونستم که به مادلن مشکوک 
شده بودی و حدس میزدی با کسی رابطه داره و به تو 
خیانت می کنه.... به همین دلیل به فکرت رسیده بود 
شد. خودت رو مقصر دونستی و حالا میگی مسبب 
اصلی مرگ مادلن هستی. 

- مید عزیز! حرفای تازه‌ای میزنی... تو از کجا 
میدونی که مادلن به من خیانت می کرد؟ 

برن بلند شد و تلو تلو خورد و گفت: 

حدس میزنی؟ نه... تو اطمینان داری... تو تنها 
کسی بودی که با مادلن رابطه نزدیکی داشتی. توبودی 
میرفتی... اون همه درد دل‌هاش با تو بود. تو وانمود 
می کردی که دوست خانواد گی ما هستی... مگه نه؟ 

-دیگه داری منو عصبانی می کنی. حرف آخرت رو 
بزن و بگو توی اون مغز خرابت چی‌میگذره؟ 

عصبانی نشو مید... من و تو با هم دوستیم... ما 
خیلی به هم نز دیکیم...اونقدر نز دیک که خودت خوب 
میدونی من دارم چی میگم. 

مید کمی قدم زد سپس روبه‌روی برن ایستاد و از 
جیبش هفت تیر کوچکی بیرون آورد و گفت: 

-اینو می‌شناسی ؟ 

برن به هفت‌تیر نگاه کرد و گفت: 

_آره... این هفت‌تیر منه... دست تو چیکار می کنه؟ 

-وقتی که مادلن کشته شد. این هفت‌تیرو قایم 
کرک آخه هادان با همین اسلحه کشت شد هی یی 
من چقدر دوستت دارم؟ 

برن جلو رفت تا هفت‌تیر را از مید بگیرد. مید 
دستش راعقب کشید و گفت: 

- بشین! میخوام یه خورده باهات جدی حرف 
بزنم... من میدونم که تو خبر داشتی من و مادلن با هم 
رابطه داشتیم. راست‌شو بخوای: از خود مادلن خوشم 
نمیومد. من دنبال ثروت تو بودم. بنابراین دل مادلن 
بیچاره را برده بودم و داشتم وادارش می کردم که 
تو رو بکشه و وقتی که ثروت تو بهش رسید. باهاش 
ازدواج کنم ولی مادلن یه خورده احمق و احساساتی 
بود بنابراین قبل از م رگش با طرح من مخالفت کرد و 
گفت می‌خواد همه چی رو پیش تو اعتراف کنه و بگه 
من می‌خواستم اونو وادار کنم تو رو بکشه. 

برن با انگشتش اشاره کرد که سیگار می‌خواهد. 
مید بسته سیگار و فند کش رابه سوی او انداخت. پرن 
سیگاری روشن کرد و چند پک زد و گفت: 

-بعدش تو مادلن عزیز منو کشتی؟ آره؟ باور کن 
که خودم حدس شو زده بودم. 

- آره... با همین هفت‌تیر. من همه چی رو طوری 
طراحی کرده بودم که پلیس فکر کنه تو مادلن رو 
کشتی. این هفت‌تیر رو هم توی انباری خونه تو قایم 
کردم ولی پلیس‌ها کودن بودن وپیداش نکر دن...البته 


۸٩ ۵روست‎ 





بد هم نشد چون با همین اسلحه تو رو هم می کشم و 
خبالم راجت ميشه. 

-ولی مید... پلیس تو رو پیدامی کنه. 

-غصه منونخور. طوری تو رو می کشم که فکر کنن 
خود کشی کردی. باور هم می کنن چون با اعترافی که 
آمشب پیش دوستات کردی.همه فکر می کنن به دلیل 
عذاب وجدان خودتو کشتی... ضمنا قبل از مر گت باید 
رمز شماره حساب بانکی خودتو به من بدی تا پولایی 
رو که تو بانک داری برداشت کنم. 

مید از کیفی که روی میز بود کاغذ و قلمی بیرون 
آورد و جلو برن گذاشت و گفت: 

-رمز و شماره حسابت رو بنویس! 

برن قلم رابرداشت و کمی روی کاغذ راخط خطی 
کرد و گفت: 

-تو خیلی زرنگی... فکر همه جارو کردی... ولی من 
رمز و شماره حسابم رو به تو نمیدم. 

-تو حرف منو گوش می کنی چون درسته که به هر 
حال تو رو می کشم ولی اگه رمز رو به من ندی؛ پدر و 
مادرت روهم می کشم.اونا همین حالا بادست‌های بسته 
توی خونه شون زندونی هستن و دقیقا دو ساعت دیگه 
بمب ساعتی من منفجر ميشه واونار و تیکه تیکه‌می کنه... 
من میدونم که پدر و مادرت رو خیلی دوست داری. 

مید نگاه نگرانش را به او دوخت و گفت: 

-ولی پدر و مادر من به تو خیلی محبت کردن. 
چطور دلت اومد که اونا رو زندونی کنی؟ 

با من فقط از پول حرف بزن. من اهل محبت و 

برن به ساعت دیواری نگاه کرد و گفت: 

-ولی تو این آرزو رو به گور می‌بری... بهتره تا ده 
بشمری و پشت سرت رونگاه کنی. 

-منو خام نکن... زود باش رمز و شماره حسابت رو 
بنویس. کلک هم نزن چون وقتی رمز رو نوشتی: اول 
به بانک تلفن می کنم و میگم حسابت رو خالی کنن به 
حسابی که تو بانک منه... اگه رمز رو اشتباه داده‌باشی, 
پدر و مادر عزيزت هم کشته میشن.. اونا خیلی پیر 
و مهربونن. 

برن عرق پیشانی‌اش راپاک کرد و گفت: 

-ده شماره تموم شد... سلام ستوان هریس! 

صدای ستوان هریس. دست مید را لر زاند: 

-مید! بهتره اون اسباب بازی رو بندازی زمین. 

مید بارنگی پریده پشت سرش رانگاه کرد. ستوان 
هریس با نگاهی جدی. هفت تیر کالیبر سی و هشت 
خودش را به طرف مید نشانه رفته بود. مید هفت تیر 
رازمین انداخت و گفت: 

_ولی... آخه... ستوان تو دیگه از کجا پیدات شد؟ 
برن تبرئه شد. یادته اومد طرفم و کمی با من حرف 
زد؟ یادته منو بغل کرد و صورتم رو بوسید؟ همون 
وقت خیلی خلاصه بهم گفت امشب بيا خونه من و یه 
جافایم شو شاید توتستم از قات اعتراف بگیرم .. مید 
عزیزا خودت بقیه ماجرا رو میدونی...حالا دستاتو بيار 
جلو تا بهت دستبند بزنم. 
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بشکند.دلش می خواست تمام آیینه هارابش‌کند. 
جوری که در ریزه‌هایش ان هم هیچ چیزی پیدانباشد. 
جوری که دیگر نتواند صور تش راببین د.اوباخود 
آفریده‌ولی چرازشت ترین شکل رابرای من انتخاب 
کرده؟ 

-کدوم آدم بی ذوقی اسم تورو گذاشته 
«بنفشه»؟ 
خودش راشناخته همین حرف ها را شنیده بود. 

-زهراخان وم. این دختر شماست ؟ من ندیده 
بودمش, به کی رفته؟ 

مادر دستپاچه شده بود و عذر و تقصیر 

-نمی دونم؛تسوی بچه ه ای من.همین یکی 
«اینطوریه»! 

واین هفت سالگیاوبود. نخستین باری که فهمید 
«اینطوریه».اوفقط آیینه‌هارامی‌ دید که تصویر 
دختری رابابینی بز رگ وناجور چشمان ریز و گود 
رفته وصورت بد رنگ نشان می دادند. 

چه ظالم بودند آیینه‌ها که اینهمه صریح همه چیز 

آلب وم عکس های‌دوره کود کی ونوجوانی اش را 
باز کرد.او که می خواهد برود.او تصمیم گرفته دیگر 
دراين دنیا نباشد. پس یک بار دیگر, فقط یک بار دیگر 
دسته جمعی سال های اول دبیرستان رسید: 

-«شهره» جون!دوربین رو جوری بگیر که صورت 
من از همه بیشتر توی چشم بخوره! 

-بله «الهه» خانوم. می دونیم ش ما خوشگلین,ولی 
قد وبالای‌منو که ندارین. شهره جون!قد منوواضح 
کر 

بچه ها شوخی کنان عکس یاد گاری می گرفتند. 
اوبکشنداز اوهم دعوت کرده‌بودند. یاشاید به 
خاطراینکه هفته آینده امتحان هندسه داش تند و او 
رارفع می کرد و کار آنها راراه‌می انداخت.و گرنه او با 
این قامت ناساز و چهره‌بد منظر.میان آن دخترهای 
زیبا و خوش قد و بالا چه می کرد؟ 

خداراشکر کرد که شیشه اشک چنان چشم هایش 


۵۶ مرت 









راتار کرده‌بود که عکس هایش راواضح نمی دید. آلبوم 
راهم به کناری پرت کرد. 

در کنج‌این اتاق تنهاءسالگر د تولد بیست‌سالگی اش 
رابهس وگ نشسته بود.زحماتش رابه‌یادمی آورد. 


شب بی داری هایش راء درس خواندن هایش‌را. به 
مدرسه که رفته بود»پشت درس و کتاب خودش 
راپنهان کرده‌بود ولی هر سال دو سه ماه وقت لازم 
داشت تا آموز گاران او راباور کنند وبفهمند که اویک 
«اتفاق» است. که او درس راتوی ه وا می قاپد و به 
ذهن می سپارد. 

-بچه‌هاء کی اتحادها رو حفظ کرده؟ 

ماه‌دوم سال‌بودودبیر جدید هنوزاورانمی شناخت. 
او و یک نفر دیگر از بچه ها دست بلند کردند. 

-فقط همین یه نفر حفظه؟ 

دبیر او راندیده بود! هنگامه پای تخته رفت. تنها 
چهار تااز اتحاد ها را حفظ بود. وقتی هنگامه نشست 
دبیر دوباره‌سوالش راتکرار کر د.اين بار فقط بنفشه 
دست بلند کرد. 

دبیر اورابا | کراه‌پای تخته برد اماوقتی تمام اتحادها 
رابدون اشکال حل کرد حتی خودخواه ترین بچه ها 
او را باور کردند. 

وحالابعد از این همه کوشش برای‌بهدست آوردن 
کمترین حق -حق دیده شدن و خوب دیده‌شدن 
در میان جمع -و در آستانه اعلام نتیجه امتحانات 
آخر ترم دانشگاه می خواست خود را به دست مر گ 
بسپارد. چرا؟ 

انگار همین یکساعت قبل بود. مادرش در اتاق را 
باز کرد و بی مقدمه گفت: 


ارو ۳۶۱۷ 


-بنفشه جون! همین شب جمعه برات خواستگار 
می یاد. گفتم که آمادگی داشته باشی. 

-خواستگار؟ برای من؟ مادر خودت می دونی 
که من.. 

مادر بابی صبری حرفش را برید: 

- بی خود بهانه نیاری ها! بابات و داداشات گفتن 
اول تو که بز ر گتری, بعد «نسرین» و «نازی». 

-آخه‌مادر, من اصلانمی خوام ازدواج کنم. من 

-واا تا دنیا دنیا بوده, دخترها شوهر کر دن و پسرها 
زن گرفتن. حالا بعد از مدتی یه نفر اومده‌اسم تورو 
آورده.یادت رفته نسرین یه ساله خواستگار داره امابه 
خاروس سوا ی کا 

به فکر فرورفت.سوالی سر زبانش بود اماغرورش 
مانع از طرح آن می شد. بالاخره پرسید: 

-خوب می دونن که من... 

خواست بگوید می دانید که من زشتم؟!می دانند 
که تابه حال هیچ پسری جز برای مسخره کردن به من 
نگاه نکر ده. مادر سوال نا یرسیده رادریافت: 

-جیزی نگفتن ابالاخره یادت نره‌همین شب 
جمعه. 

اونه تنها یادش نرفته بود. بلکه هر روز به این اميد 
بیدار شده‌بود که شب جمعه ه ر گز نیاید. ولی شب 
جمعهبالاخره آمده‌بود. آنهاهم آمده‌بودند با گل 

آمدند ونشستند. بنفشه که وارداتاق‌شد. پچ یچ ها 
هم شروع شد.مرد جوان لحظه به لحظه عصبانی تر 
می شد ماد ر دستیاچه بود. بنفشه فقط بغض کر ده‌بود. 
بالاخره مرد جوان سکوت را شکست: 

-دختر خانومتون ایشونن؟ 

مادر با لکنت جواب داد: 

-بله خودشه! 

-ولی به ما چیز دیگه یی گفته بودند. 

خواهر مرد جوان لب به سخن باز کرد: 

-مانازی خانوم رودیده‌بودیم.دیگه نمی دونستیم 
مابین دون خراهر این همه.. 

حرفش راخورد. | نهانازی‌شانزده‌ساله رادیده 
بودند. با آن همه زیبایی و طنازی. 

دریک آن لوس بازی‌ه او تنبلی‌های نازی رابه 
خاطر آورد و آخر سر ترک تحصیلش را 

امااو که به گفته یکی از استادان گل سرسبد 
دانشکده بود. حالااینجا نشسته ولگد کوب ظاهربینی 
جوانی خود خواه‌می شد.از جا بلند شد.بی | نکه معذر تی 
بخواهدبهاتاقش‌پناه‌برد.ساعت‌هاوساعت ها 
گریست.بعد هم تصمیمش را گرفت که خودش را 
ساعت ه اد راتاقش به بی دردترین شیوه فکر 
کردولی درلحظات آخر از تصمیم خود منصرف شد. 
حالا بفنشه فکر خود کشی رااز سرش بیرون کرده‌اما 
نمی داند با غرور شکسته اش چه کند...؟ 





کاش فد ر ش رآ می دانسنم... 


«شقایق»» همسرم را به راحتی به دست نیاوردم اما 
خیلی راحت از دستش دادم. او دختر عمه م بود. عمه 
فرنگی س, خواهر بز رگ پدرم بود واز آنجایی که پدر 
در کود کی پدر و مادر خود رااز دست داده بود حکم 
مادر رابرايش داشت و همین مساله موجب شده بود 
که عمه اجازه دخالت در زند گی مارا به خود بدهد. به 
طوری که پد روم ادرم چندین‌بار تامرز طلاق پیش 
رفتند. شقایق ۷ سال از من بز گتر بود اما نمی دانم چرا 
دیوانه وار دوستش داشتم. اوحتی سابقه یک ازدواج 
ناموفق راهم داشت اما هیچ کدام از اینها برایم مهم 
نبود وبه تنهاچیزی که فکر می کردم علاقه ای بود که 
به او داشتم.مادر مخالف این ازدواج بود اما پدرم که 
هنوزاز خواهرش حساب می بر د با این که چندان راضی 
به این وصلت نبود به روی خودش نمی آورد ولی عمه 
فرنگیس به شدت با این ازدواج موافق بود. 

به هر حال ازدواج ماباوجود موانع زیاد که سر 
راهمان قرار داشت سر گرفت. بر خلاف عمه. شقایق 
دختر بسیار مهربان, آرام و محجوبی بود. مادرم که 


وقتی خواهرم رابا گریه وزاری وشیون به خاک 
سپردیم. آشکارالبخندی را بر چهره مادر و خواهر 
شوهرم دیدم. نمی دانم چطور می شود انسانی تا این 
حد تیره دل باشد که از مرگ کسی خوشحال شود. 

داستان زند گی خواهرم سر دراز دارد. او از میان ما 
۴ خواهر تنها کسی بود که تحصیلات عالیه اش راادامه 
داد و برای خودش خانم مهندسی توانا شد. «سیما» 
دختربسیار زیباو توانایی بود که بدون پشتوانه, پله های 
ترقی رایکی یکی طی کر د وبه مدارج عالی ر سید. سر کار 
رفت و همان جا هم با شوهرش «ساسان» اشنا شد. 

خانواده‌ام چون حساسیت خاصی روی سیما 
داشتند. همه جوره تحقیق کر دند و نتیجه این شد که 
پدربادلی آسوده‌دست سیمارادر دست ساسان 
گذاشت و آن دو سر زندگی خود رفتند. 

۲مسال بعد از ازدواج آتها بود که برادر ساسان: 
-«سامان»-به خواستگاری من آمد واین‌ بار بدون 
تحقیق پذیر فتیم. تنهاحرفی که سیما به من زد این بود 
که سامان و ساسان مر دان بسیار خوبی هستند ومن به 
راحتی می توانم بهعنوان‌همسری‌ایده آل به سامان 
تکیه کنم اما به شرطی که تحمل زبان تند و تلخ مادرو 
خواهراو را داشته باشم. 

من که ازاویل ازد واج خواهرم باشوهرش پنهانی 
دل به برادر شوهر سیما بسته بودم بااین تصور که 
بالاخره با صبر وشکیبایی مادرو خواهر شوهر آینده ام 
راخلع سلاح می کنم به ازدواج با سامان رضایت دادم 
و تنها وقتی وارد زند گی مشتر ک شدم. مفهوم حرف 
سیمارا فهمیدم. 

مادر و خواهر شوهرم در مورد همه مسائل 
زندگی مان کنجکاو بودند و دخالت های نابجایی 


یک عمر از دست عمه سختی کشیده بود حالادق و 
دلی اش راسر شقایق بیچاره خالی می کرد. او حتی 
حرف هایی در مورد دختر بیچاره‌می زد که به شدت 
ناراحتم می کرد وحتی گاهی اوق ات با وجود علاقه 
ای که به او داشتم اورازیر مشت ولگد می گر فتم اما 
دختر یکی از اقوامش ازدواج کنم اما بارداری شقایق 
که ۳سال بعد از ازدواج مان اتفاق افتاد همه معادلات 
اورابر هم زد. 

مادرباشنیدن خبر بارداری شقایق آزار و 
اذیت هایش را تشدید کرد و ینک روز تهمت هایی 
رابه‌همسرم زد که دیگر نتوانستم تحمل کنم وبا آن 
که می دانستم این وصله ها به شقایق نمی چسبد. آن 
چنان به جان شقایق بیچاره افتادم که وقتی به خودم 
آمدماوراغرق خون وبی‌هوش بر روی زمین‌دیدم. 
متاسفانه شدت ضربات وارده به همسرم به حدی 
زیادبود که جنین سه ماهه اوسقط شد. شقایق بعد 


می کر دند. 

عذاب آور ترین روزهای زند گی‌ام.لحظاتی بود که 
انهابه بهانه دیدار به منزل مان می آمدند ودر مورد 
همه مسائل زند گی مان انتقاد می کردند. 

خوشبختانه سامان هم مثل برادرش کسی بود که 
درعین احترام به آن دو توجهی به حرف هایشان 
نمی کرد 

۲ سال از زند گی مشتر ک من و سامان می گذشت 
که‌سیماوساسان تصمیم گرفتند به پابوس امام‌رضا(ع) 
بروند اما هنوز از شهر خارج نشده بودند که راننده 
خواب آلود یک تریلی ماشین آنها رازیر گرفت. 

ساسان تا مد تها بیمارستان بود و بعد از چند هفته از 
بیمارستان مر خص شداماسیما پس از چندین عمل جراحی 
سنگین برای همه عمر فلج شد و گوشه‌ای افتاد. نگهداری از 
خواهر بیچاره ام را پدرو مادرم به عهده گر فتند. 

البته از حق نگذریم هر وقت ساسان به منزل ما 
می آم د مثل پروانه دور خواهر م می چ ر خید و هر چه 
می خواست برایش فراهم می آورد. 

مادرشسوهروخواهر شوهرم به هیچ وجه از این 
وضعیت راضی نبودند زیرانمی توانستند ببینند 
ساسان زند گی اش را فدای دختر فلجی می کند که به 
گفته آنها ارزشش راندارد! 

این‌دقیقاهمان حرف هایی بود که‌یک‌روزآن 
دو جلوی چشمان خواهرم سیما به پدر و مادرم زدند. 
ساسان وقتی موضوع راشنید بر خورد سخت ومحکمی 


۸٩ رست‎ را٥‎ 


از مرخص شدن از بیمارستان به خانه عمه رفت و 
پیغام داد که ازمن شکایت نمی کند اما دیگر حاضر به 
دیدن من نیست. گفته بود که 
از من متنفر شده ودیگر نمی 
خواه دبا من زند گی کند و 

من و شقایق از هم 
جداشدیم. شنیده 













آن‌اتفاق‌ دچار 
افسرد گی شدید 
روحی شده 
قیمتی حاضر 
ببخشد ومن 
از کرده‌ام به 
ای کاش قدر این گوهر 
رابیشتر می دانستم... 


با آن دو کر دو تازمانی که سیما زنده بود دیگر حاضر 
نبود خواهر و مادرش راببیند. 

۲روزبعد ازاین‌موضوع بود که خواهرم براثرایست 
قلبی مرد. در مراسم او خواهر و مادرشوهرم حضور 
داشتند اما حتی تظاهر به ناراحتی هم نمی کردند. 

...تااین که چند ماه بعد از فوت خواهرم خبری شنیدم 
که نمی دانستم باید خوشحال باشم یا ناراحت. البته از 
این که به این زودی خواهرشوهرم باید متوجه بی ارزش 
بودن‌دنیامی شد خوشحال‌بودم واز شنیدن این که انسانی 
از وجود تومور مغزی در سرش رنج می برد ناراحت. 

مدتی بود که خواهر شوهرم کسالت داشت. بعد از 
بررسی‌پز شکان‌متوجه‌شد ند که‌اوبه‌تومورمغزی‌بد خیمی 
مبتلا شده که در تمام مغزش ریشه دوانده. چندین بار در 
بهترین بیمارستان ها روی سرش جراحی انجام دادند اما 
در نهایت پزشکان قطع اميد کرده بودند. 

همسرش هم بعد از شنیدن این موضوع بچه هایش 
رابرداشت و به منزل مادرش رفت. گفته بود که حال 
وحوصله نگهداری از زنی که یک عمر او وبچه هایش 
را ازار داده بود ندارد! 

باوجودی که دل پر دردی داشتم اما به دیدنشان 
رفتم.از دیدن چهره تکیده‌مادرشوهرم که گویی یکباره 
چندین سال پیر تر شده‌بود و اندام نحیف خواهر شوهرم 
که | ثار درد به خوبی در ان مشهود بود. یکه خوردم. 

از آن‌روز تازمانی که خواهر شسوهرم زنده‌بود. 
سراغ شان‌میرفتم وتاجایی که‌می توانستم کمک شان 
می کردم:زیرامی دانم که خداوند هیچ نیکی رابدون 
پاداش, هیچ بدی را بدون عقوت نمی گذارد و ما 
انسان هاهستیم که باید تلاش کنیم تا گر فتار عقوبت 
لین ویو ۲ 


سیت ده همه بااد ب و دا عد د ای معدو د دوست صمیحی داش 


#ژرژواشنگتن 


ورزشی 


زیر نظر: علی کیانی موحد 
Sports_Haftegi@yahoo.com‏ 


گفتگویی خواند نی ب اآقای حاشیه فوتبالایران 





ارز رین تجربه ز نیم مال ددا 


زمانی که «محمدر ضامامانی »نه محله امد وبر ای گفتگور ور وی مانشست یش از آنکه بخواهيم از وی سوالی پر سییم. 
گفت:«چه کار کنم ؟همه چیز روده هم بر بزم و حاشیه در ست کنم یانه ۱5»لسته در کل محمدر ضامامانی سر حال ښود. فردی 
که زمانی به تنبایی ہیک ټم راده‌هم می ربخت امر ور دی به انسان سار ساکت. منطقی و دور از حاشبه ای شدهاست. السته 


# محمدرضامامانی امروز مشغول چه کاری 
است؟! 

مشغول گشت و گذار و تمرین انفرادی! در ابتدای 
فصل چند پیشنهاد داشتم که پر سپولیس هم یکی از 
آنها بود. تصمیم گرفتم که به پیشنهاد پرسپولیس 
پاسخ مثبت بدهم. مذاکرات من با پرسپولیس نیم 
ساعت بیشتر طول نکشید و سر انجام با آ نهاقرارداد 
داخلی بستم. ۲ روز هم با تیم تمرین کردم که عباس 
انصاری فر د مد یریت وقت پر سپولیس. به من گفت:« 
محمد آخوندی از تربیت بدنی گفته است که جلوی 
قرارداد مامانی را بگیرید چراکه ممکن است با حضور 
او, تیم وارد مسایل حاشیه ای شود!» آنقدر مرا سر این 
واکثر تیمهای خوب سهمیه لیگ بر تریشان پر شد و 
من بدون تیم ماندم. 

#از انصاری فرد نپر سید ید که‌دلیل آخوندی برای 
جلو گیری از انعقاد قراردادتان چه بود؟ 

پرسیدم و در جواب گفت:« آخوندی گفته که اگر 
مامانی و شیث باهم در یک تیم باشند. تیم رادستشان 
می گیرند.» گفتم:«جوان که نیستم و تیم مال خودمان 
است. چه دلیلی دارد که من و شیث بخواهیم تیم را 
خراب کنیم؟!» 

# حنیف رابه دلا یلی محروم کردند وحنیف به 
خاطر محرومیت غیرقانونی اش شکایت کرد. شما به 
فکر شکایت نیفتادید؟ 

چه شکایتی می کردم؟! زمانی که خود آقای 
آخوندی عضو هیات مدیره باشگاه پر سپولیس بود. از 
چه کسی و به چه کسی می توانستم شکایت کنم؟! 

#به فصل گذ شته‌باز گردیم. کاردر پاس به چه 
صورت بود؟ 

بسیار سخت! در آنجاهر کس برای خودش باندی 
داشت. هر چهار -پنج نفر گروهی را تشکیل داده و کار 
خودشان را می کر دند. آقای پورحیدری هم پیش 
زمینه خوبی نسبت به من نداشت و تصور می کرد که 
چون من پرسپولیسی هستم. این تیم را به هم خواهم 
ریخت. می دانستم که حاشیه تیمهای شهر ستانی از 
استقلال و پرسپولیس بیشتر است اما به دلیل اینکه در 

۵۸ 


۶ ا 
لے ته ی 


هنوز هم انسان دسبار ر کی است. دون تر س حر قهایی از ېشت بر ده فو تبال ابر ان زد که خواندن اَن خالی از لطف نبست. 








2% یادم نمی رو دکه بچه ای ۰ ۲ساله بودم‌و 
حمید دست مراد رکارگ ران‌گرفت و وارد 
زمی نکر د.باید جبران م یکر دم 


گفتگو: حمیدرضا حکیم زاده 
عکس: مجید شادمان نژاد 





تیررس رسانه ها نبوده و تماشاگر زیادی ندارند. این 
حواشی به چشم نمی آید. 

# دلت برای حاشیه تنگ نشده؟! 

به هیچ وجه! البته من اهل حاشیه نبودم بلکه رفیق 
بازی می کردم! چوب رفاقتم را خوردم. مثلاً چون 
حمید استیلی رفیق من بود و دیدم که در زمان قطبی 
حقش در پرسپولیس خورده شد و همه چیز به اسم 
افشین قطبی تمام شد. به نفع استیلی مصاحبه‌می کردم 
چراکه کاملا در جریان پشت پرده بودم. 

# کدام پشت پرده؟! 

قطبی قرار نبود سرمربی پرسپولیس شود! قرار 
بود که به عنوان کمک در کتار استیلی کار کند. در 
مذاکره ای که در دوبی بر گزار شد. حمید استیلی 
تعارف کرد که قطبی به عنوان سرمربی معرفی شود 
که این تعارف گرفت و به یکباره قطبی به نفر اول تیم 
پرسپولیس تبدیل شد. البته امروز از حمید استیلی دل 

#۶ چرا؟ 

به خاطر اینکه به دلیل ر فاقت با استیلی ضر رزیادی 
کردم. زمان دنیزلی و قطبی به خاطر وی از تیم اخراج 

# پس استیلی باند داشت؟ 

بله. حمید استیلی مرا به پرسپولیس برد. هیچگاه 
یادم نمی رود که بچه ای ۰ ساله بودم و حمید دست 
مرا در کار گران گرفت و وارد زمین کرد. به من لطف 
کرد و باید جبران می کردم. حمید در پرسپولیس هم 
زحمات زیادی کشید. چه در زمان دنیزلی و چه در 
زمان قطبی. 

#مشکل حمید استیلی چه بود که باهمه به مشکل 
برخورد؟ 

یک سری از کمک مربی ها تنها می خواهند که 
اسمشان باشد و عده‌ای دیگر دوست دار ند که واقعا در 


ارو ۳۶۱۷ 


تیم نقشی ایفا کنند. حمید به گروه‌دوم تعلق داشت. وی 
اهل سکوت نبود و زمانی که مشاهده می کرد. حقی به 
ناحق تبدیل شده از این موضوع گله می کرد. مربیانی 
که می آید و می رود. وی سرجایش هست. 

# حال گشت و گذار خوب است؟ 

خیر, دلم برای زمین چمن تنگ شده است! 

# منبع درآمد شما چیست؟ 

پولی که در گذشته درآورده بودم را سرمایه 
گذاری کرده و از آن استفاده می کنم. 

#به گذشته‌های دور بر گردیم. چه سالی ودر کجا 
متولد شدید؟ 

٩‏ خرداد سال ۱ ۶در کرج به دنیا آمدم.هنوز هم 
پدر و مادرم در نظ ر آباد کرج سکونت دارند. 

# در بچگی هم اهل جنجال و حاشیه و دعوا بودید؟ 

بله, تا دلتان بخواهد دعوا کردم. نمی دانم این 
حاشیه و دعوا در خون من است يا اینکه آب و هوای 
کرج مرا به این صورت در آورده؟! 

#چه شد سمت فوتبال رفتید؟ 
فوتبال مدارس قهرمانی کشور شر کت کردم. به همین 
صورت علاقه من به فوتبال روز به روز بیشتر شد تا 
اینکه یکی از دوستان به من گفت که با مربی باشگاه 
شاهین دوست است. دوست دارم که به آنجا بروم یا 
نه؟ من هم از خدا خواسته قبول کردم. به این صورت 
فوتبال حرفه ای ام را از سن ۱۵ سالگی آغاز کردم. 

# چند سال در شاهین بود ید ؟ 

۲ سال عضو این تیم بودم و سپس به عضویت 
باشگاه پاس در آمدم. آن زمان آقای کمالوند سرمربی 
جوانان پاس بود. چند سالی عضو باشگاه پاس بودم. آن 
پاس بودند و بازی به من نمی رسید. قرار بود قرضی 





به استقلال اهواز بروم که آقای آجرلو موافقت نکرد 
و به من رضایت نامه نداد و به همین دلیل یک سال از 
فوتبال دور شدم. 

# سپس به پرسپولیس آمدید؟ 

بله. دوست خبرنگاری دارم که یک روز با من 
تماس گرفت و گفت که چون زیر ۲۲ سال هستی. 
می توانی در سهمیه زیر ۲۳ سال باشگاه پرسپولیس 
باشی. دوست داری بری یا نه؟! من هم از خدا خواسته 
قبول کردم و او هم گفت که از فردا سر تمرین حاضر 
شو! جلسه سوم تمرین بود که «رایتر سوبل» سر مربی 
وقت پرسپولیس به من گفت که قرارداد ببندم. آقای 
خوردبین مرا به باشگاه برد و قرارداد بستم. 

# نظر خانواده تان در این زمینه چه بود؟ 

در ابتدای دوران حضورم که مخالف بودند اما 
بعدها بسیار استقبال کردند. البته در کل اشتباهات 
زیادی در زندگی داشتم. خانواده من می گفتند که 
سراغ درس برو, رفیق بازی نکن اما گوش شنوایی 
نداشتم. تمرین که تمام می شد. ۱۷۷ تماس ناموفق 
داشتم. آن زمان که پدر و مادرم می گفتند. حرفشان 
را گوش نمی کردم اما تازه متوجه شدم که انها این 
روزهارامی دیدند. 

#اولین حقوقتان چقدر بود؟ 

۰ هزار تومان. من گرانترین بازیکن جوانان 
ایران بودم. آن زمان باشگاه پاس برای دریافت 
رضایت نامه من یک و نیم میلیون و مقداری وسایل به 
تیم شاهین پرداخت کرد. 

# به دوران «زوبل» رسیدیم. قراردادتان با 
پرسپولیس آن زمان چقدر بود؟ 

۰ میلیون تومان. 

# پرسپولیس و «زوبل» به مشکل برخوردند. چرا؟ 

«زوبل» اعتقاداتی داشت که علی پروین مخالف 
آنها بود. «زوبل» می گفت که من در تمام بازیها باید 
ثابت بازی کنم اما علی آقا مخالفت می کرد. خودتان 
می دانید که وقتی علی آقا بگوید شب است. پس 
شب است! 

# فصل بعد چه اتفاقی افتاد؟ 

آقای پروین تیم را به دست گرفت که کم و بیش 
بازی می کردم. اتفاقاتی پشت پرده برای حضور در 
تر کیب می‌افتاد که من بلد بودم آن کارها راانجام دهم 
ام غرورم اجازه نمی داد. اگر می خواستم مانند برخی 
رفتار کنم. می توانستم در همه بازیهای پر سپولیس به 
صورت ثابت بازی کنم. 

# پشیمان هستید از اینکه این کار را انجام 
ندادید؟ 

خير سرانجام این فوتبال تما می شود. آن زمان 
باید با وجدان خودم زندگی کنم. دوست دارم زمانی 
که در خیابان راه‌می روم.مر دم جواب سلام مرا بد هند 
نه اینکه رویشان را از من بر گردانند. 

# به آری هان بر سیم... 

آری هان در شش بازی لیگ بر تر و چند بازی جام 
حذفی حضور داشت. من پسر آری هان بودم. مربی 
خارجی که می آمد همیشه در تر کیب ثابت حضور 
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با استقلال بازی داشتیم. به صورتی تیم استقلال را 
آنالیز کرد که انگار ۲۰ سال است از نزدیک در کنار 
استقلال حضور داشته! 

# آری هان مربی بزر گی در فوتبال ایران بود. جریان 
آمدن ورفتن وی از پرسپولیس چه بود؟ 

آری هان تنها به خاطر سرمربیگری تیم ملی به 
ایران آمد. در قرارداد وی نیز ثبت شده بود که اگر 
قهرمان جام حذفی بشویم. وی سرمربی تیم ملی شود 
که فینال جام حذفی را به بعد از جام جهانی مو کول 
کردند. دلیل آمدن و رفتن وی نیز تنها برای تیم ملی 
بود نه چیز دیگری. 

#شماو نیکبخت همیشه باهم کری داشتید. سپس 
نیکبخت به پرسپولیس آمد و بعد باهم مثل برادر شدید. 
جریان چه بود؟ 

نیکبخت که به پرسپولیس آمد تا چند وقت با 
وی دعوا داشتم! سر شماره پیرآهن به وی گیر دادم و 
گفتم اینجا پرسپولیس است. فکر نکن استقلال است و 
هر کاری که دوست داری می توانی انجام بدهی! چند 
وقتی وی را اذیت می کردم تا اینکه با هم صمیمی 
شدیم. شب و روز ما با هم بود. قرارداد داشتیم که ۱۰ 
شب خانه من زند گی کنیم و ۰شب خانه وی. 

#* تصمیم نگر فتید که فوتبال رابه صورت کلی کنار 
بگذارید؟ 

در ابتدای فصل می خواستم این کار راانجام دهم و 
برای زند گی به خارج از کشور بروم. از فوتبال زده‌شده 
بودم. کاپیتان سوم پرسپولیس هستم و سابقه طولانی 
در این فوتبال دارم اما جزء هیچکدام از تیمهای لیگ 
برتری نیستم! کنار آمدن با این موضوع برای من 

استیلی برای حضور در استیل آذین باشما تماس 
نگرفت؟ 


۸٩ ۵رست‎ 


نه نمی دانم چرا سراغی از من نگرفت! من که با 
وی مشکلی ندارم اما مطمئن هستم که پدر و مادرم 
واز او رنجیده اند! 

#سراغ افشین قطبی برویم.وی چه جور آدمی 

اشتباهی درباره ‏ قای‌قطبی کر دم. کاش جای‌اینکه 
با استیلی رفاقت می کردم. وارد باند قطبی می شدم! 
هفته ای یک جلسه قطبی با من صحبت می کرد و 
می گفت که تو رییس مافیای پرسپولیس هستی! چه 
کار می کنی؟! گفتم که پول ندارم خرج کنم. بلکه با 
رفاقت همه من را دوست دارند. بازی برایر سایپا بود 
که استیلی, خوردبین, مر زبان و قطبی در آنجا حضور 
داشتند. به من گفت اگر به جای رفاقت با استیلی بامن 
رفیق می شدی, امروز با یکن ثابت تیم ملی بودی! وی 
چند سالی در ایران نبود و به وی مشورت می دادند. 
مشاوران خوبی داشت. اگر می دانستم قرار است این 
بلا سرمن بیاید. دست قطبی رامی بوسیدم! 

* مگر استیلی چه کاری با شما کرده؟ 

سالی که قطبی قهرمان شد. آن فصل به خاطر 
مشکلات قطبی از تیم رفت یا بهتر است بگوییم از تیم 
اخراج شد. تا زمانی که دوباره قطبی به تیم بر گردد. 
تیم دست حمید استیلی بود. وی با من تماس گرفت و 
گفت که بیا فرحزاد. رفتم و گفت که امسال نمی تونيم 
در خدمتت باشیم. چیزی نگفتم و خداحافظی کردم و 
رفتم. چند روز بعد کاشانی استعفا داد و دوباره قطبی 
به تیم با زگشت. زمانی که در پاس بودم. حمید در هیچ 
تیمی‌مربی نبود. هفته‌ای یک بار باوی تماس می گرفتم 
و به وی روحیه می دادم و می گفتم که اشکال نداره 
آذین شد. از آن روز به بعد یک تماس با من نگرفت 
من زندگی می کرد. وی هم زمانی که به استیل رفت 
دیگر با من تماسی نگرفت. 

#امر وز رفاقت را کنار گذاشتید؟ 
خوب پیدا کرد. امروز یک رفیق دارم که برایم کافی 

# بر نامه شما برای آینده چیست؟ 

فوتبال بازی کنم. سرم پایین باشد و تنها به کار 
خودم کار داشته باشم. 

# از ترس محرومیت به این نتیجه رسیده ای؟ 

نه, من تنها از خدا می ترسم. واقعاً از ته دل به این 
نتیجه رسیده ام. 

# گر به دوران کود کی باز گر دید.این راه‌راانتخاب 
می کردید؟ 

بله, اما رویه زندگی ام راعوض می کردم. 

# به عنوان حرف آخر... 

دلم برای هیچ فردی تنگ نمی شود. تنها دلم برای 
فوتبال تنگ می شود. چند روز پیش متوجه شدم که 
یکی از دوستان ام اس گرفته است. از خوانند گان مجله 
تقاضا دارم که برای وی دعا کنند تا شفا پیدا کند. 
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زدان انسان همچې ماو ی است که بدن خود و اذش می زند 
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وررسی 


گفتگوباسمیه نیک باغ 0 
درارتباط باتاثیر جادویی 
ایروبیک بر روی ادما 9 
گفتگو: لیا شیرازی عکس: مجید شادمان نژاد 
روی سخن با شماست 


این روزها حتمشماهم در قلم هاو باسریالهای خار حی دیده‌اید که جوانان و میانسالان و حتی گاد یر مر دان وزنان خار جی 
برای خود در طول روزهای هفته بر نامه منظمی از حر کات ور زشی خاصی را گذاشته‌اند ودر آن محیط جمع می شوند وددن خود 
را کج ور است می کنند ودعد ازور زش باهم گیی می زنند و همیشه هم گونه‌هابشان سر خْاست.امادر خی از ما ابر انی هامتاسفانه 
طوری از ورزش وحتی نر مش دور شدهايم که گویی بدنمان تاریخ مصر ف دار د و فرار ست هیچ روزی زمین گیر شویم ووقتی 
هم کهباورزشی همه گیر به نام ایر وییک آشنامی‌شویم خودمان دستی دستی حوالشی نابسندی راباآن گره‌می‌زنیم و....بگذريم. 
ازابروییک گفتیم.ورزشی که مد تی اسست خانم هاتو جیهشانبه این نوع خاص ورزش جلب شده وه همین منظور گفتگویی‌با 
سر کار خانم سمیه نیک باخ مربی در جه سه ابر ویک و در جه ایر ویک رزم داشته‌ايم. ابشان که دارای کمربند مشکی دان 
ریک فیز می داشند. بیش از ۶ سال است که در رشته ایر وییک فعالست می کنند و... 


# در ابتدا لازم است بدانیم که اصلاً ایروبیک 
چیست؟ 

ایروبیک یکی از معجزه گر ترین رشته‌های ورزشی 
در کسب تندرستی محسوب می‌شود که عضلات 
بزرگ را درگیر خود کرده و با حر کات ریتمیک و 
موزون و هوارسانی موثر. شادی و نشاط و سلامتی را 
به همراه‌می | ورد. 

# این درست است که این ورزش باعث کاهش 
قند خون و چربی شود ؟! 

بله. تنفس یکنواخت از دهان و بینی در این 
رشته توأم انجام می‌شود که سبب تبادل اکسیژن و 
دی‌اکسید کربن, کنترل قند خون و فشار خون؛ کم 
کردن وزن اضافی و رفع افسردگی و بی‌حوصلگی و 
بی‌تابی می گر دد. 

#آما بسیاری از کسانی که دچار بیماری‌های قلبی 
هستند تصور می کنند که ورزش می‌تواند مشکلات 
آن‌ها را بیشتر کند... 

برخلاف تصور این افراد بررسی‌های انجام شده 
در مورد رشته ایروبیک و تاثیر حر کات آن بر سلامت 
قلب اثبات کرده که این رشته ورزشی می تواند از بروز 
یاتکرار حمله‌های قلبی به طرز موثری پیشگیری کند. 
همچنین ایروبیک امکان تشکیل لخته در رگ‌ها را به 
میزان زیادی کاهش داده و از بروز سکته‌های مغزی 
جلوگیری می کند. 

٭ دربارہ افسرد گی چطور؟ موثر است؟ 

انجام حر کات ریتمیک و موزون ایر وبیک به همراه 
شنیدن موسیقی شاد. فر د راسرحال آورده وافسردگی 
رااز بین می‌برد. 

# شنیده ایم که ایروبیک حتی سرماخورد گی را 
نیز درمان می کند! 

دقیقاً! کسانی که از تعدد سرماخورد گی‌هایشان 
زندگی بدون سرماخوردگی را تجربه کنند چرا که 
این رشته. باعت افزایش قدرت ایمنی بدن شده و 
مقاومت آن‌را در برابر بیماری‌های ویروسی مانند 
سرماخوردگی و آنفلو آنزا افزایش می‌دهد. 


ص 
۶۰ م کت هی 


ارو ۳۶۱۷ 





٭ به نظر می‌رسد ایروبیک. رشته‌ای مختص به 
خانم‌هاست ... 

بله ظاهرا این طور جا افتاده است اما باید بگویم که 
ایروبیک تنها مختص خانم ها نیست و آقایان هم از کلاس‌ها 
بهره‌مند می‌شوند واین استقبال آن‌قدر در کشورهای مدرن 
قابل توجه بوده‌است که دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۰۳ به 
بررسی تاثیر و نقش ایروبیک در مر دان پرداخت ونتیجه آن 
شد که آقایانی که در این رشته فعال هستند از نظر جسمی 
و روحی مانند مردانی که حداقل ۵ سال از آنان کوچکتر 
هستند. عمل می کنند. البته چون ایر وبیک رشته جدیدی 


در ایران است که حدود ۸ سال است به آن به طور 
جدی پر داخته می‌شود. جا افتادن این طر ز فکر در ذهن 
عموم مساله ساده ای نیست. 

# با توجه به این که زنان در دوران زند گی خود. 
اکثرامراقبت‌های دوران‌بارداری و پس از آن را تجربه 
می‌کنند. آیا این مساله می‌تواند حضور آنان را در 
کلاس‌های ایروبیک مختل کند؟ 





ھر در آیروینک شاخه‌ای با ھر ات کوچ 
دوره‌ای به نام ایروبیک زنان بار دار در نظر گر فته شده 
که مربیان پس از گذراندن این دوره و اخذ مدرک 
می‌توانند کلاس‌های ایروبیک مخصوص خانم‌های 
باردار را دایر نمایند با این تفاوت که حر کات با ریتم 
آرام تر وبا وسایلی چون توپ مخصوص و کش ویا در 
آب انجام می‌شود. 

#]یابر ای‌مربیگری در این رشته‌داشتن تحصیلات 
آکادمیک لازم است؟ 

مسلمابا توجه به تحصیلات | کادمیک یک مربی. 
دانش مربیگری او نیز افزایش بافته لذا می‌تواند 
که متاسفانه اکثر زنان ایرانی از بیماری‌هایی چون 
آرتروز, زانو درد. کمر درد. دیسک کمر و مشکلات 
عمومی زنان و ... رنج می‌برند. برخی از خانم‌ها نیز 
دارای سن بالایی هستند که به علت علاقه به ورزش 
همچنان فعال هستند. مربی که مطالعه کافی روی 
رشته خود و همچنین عوامل زمینه‌ای دارد می‌تواند 
با بررسی سطح کلاس و توضیح حر کات اصلاحی, به 
طور کلی حر کات را با شدت و درچه‌ای انتخاب کند 
که تمام اعضای شر کت کننده بدون آسیب دیدن از 
انجام آن لذت ببرند. 

# و در آخر. شماچه نظری در مورد ساعات و تعدد 
روزهای بر گزاری کلاس‌ها دارید؟ 

درباشگاه‌هامعمولاهر روز کلاس‌هادرساعت‌های 
مختلف بر گزار می‌شود. بعضی خانم‌ها بستگی به 
شرایط جسمانی خود هر روز را انتخاب می کنند که 
به نظر من هر روز حدود یک ساعت بهترین نقش 
چربی سوز را دارد. به هر حال این روند در کشور ما 
جاافتاده است که اکثر رشته‌های ورزشی یک روز در 
میان بر گزار می‌شوند. فکر می کنم با توجه به این که 
حاضرین در این رشته‌ها به صورت کاملا حرفه‌ای 
ورزش رادنبال نمی کنند. یک روز فاصله زمان خوبی 
باشد برای آن که بتوانند نیروی خود را برای حضور 
بعدی خود جمع کنند. هر چند که بسیاری از این 
افراد از آن‌جایی که به ورزش کر دن عادت می کنند. 
زمانی که در منزل نیز هستند از روی عادت مشغول 
ورزش کردن می‌شوند. در هر حال با توجه به کمبود 
امکانات و عدم علاقه بسیاری از مردم به ورزش‌های 
روزانه. همین حضور نیز جای بسی خوشحالی دارد. 
امیدوارم روزی برسد که با ورزش هیچ بیماری‌ای 
نتواند سلامتی کسی رابه خطر بیاندازد. 





















شماهم اگر اهل مطالعه باشید حتماً 
شنیده‌اید که ر وانشناسان‌اخیر آبه این نتیجه 
رسیده‌اند که وقتی فردی تصویر خودش را 
روی کاغذسفیدی‌بکشد. ۰ ۵در صد شخصیت 
درونی خود را لو داده» حالافکر کنید وقتی این 
شخص یک فوتبالیست یامربی مشهور هم 
باشد چه اتفاقی می‌افتد. 

چندی پیش یکی از نشریات معتبر 
انگلیس این تست راانجام داد ونتیجه آن 
بسیار جالب از کار در آمد وبد ندیدیم که‌شما 
رابانقاشی‌های این اشخاص آشنا کنیم.اما 
وقتی آنها راد یدید خود تان‌بگویید که تصاویر 
چقدر با واقعیت نزد یک هستند. 


خبرهای کوتاه خبرهای کوتاه 
تهد ید به مرگ بازیکن اینتر 

مدير برنامه های ماریو بالوتلی در صحبتهایی 
اعلام کرد که اتومبیل این بازیکن جوان از سوی فردی 
ناشناس مورد دستکاری قرار گرفته و این به منظور 
نفعت رسانی به این بازیکن بوده است. رایولا معتقد 
است که مسئولان باشگاه اینتر محافظت کافی از او به 
عمل نمی آورند. 
اختلافات اوبامربی تیم.هم تیمی‌هاوهواداران.روزهای 
بسیار سختی را برای او رقم زده است و دستکاری 
اتومبیل, به منظور آ سیب رسانی به او,اوضاع رابرایش 
به مر اتب بدترنیز کرده است. 

رایولا در ادامه صحبتهایش با انتقاد از سران اینتر 
به دلیل عدم مراقبت از سلامت بازیکن خود گفت: 


۳ ار جس کے 


مورینیو همیشه به دنبال دشمنی در رختکن تیمش 
می گردد و این بار این ماریو بود که در این دام افتاد. 
در طول ٩‏ ماه اخیر. هیچ کسی از سران باشگاه از او 
محافظت نکر ده‌است. گاهی وقتها بالوتلی در تمرینات 
تیم نیز به وحشت می افتد ولی هیچ کسی به کمک یا 
محافظت زاوبر نمی خیز د.بالو تلی به خاطر رفتارهایش 
عذرخواهی کرد ولی من هیچ عذرخواهی ای از سوی 
افرادی که به او هجوم آوردند نشنیده‌ام. 
دست به بقه شدن با آقای خاص 

دروازه بان باشگاه کاتالان ناراحتی اش را ازنحوه 
شادی مربی اینتر, با دست به یقه شدن با او به نمایش 
پایان مسابقه بارسلونا و اینتر بود. این مربی پرتغالی 
که بالاخره موفق شد اینتر را با اتخاذ یک شیوه دفاعی 
به فینال مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا 


۵ار رست ۸٩‏ 
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برساند. در پایان بازی مثل دونده‌ها به میان زمین 
دوید و با بالا بردن دست راست شروع به دویدن دور 


میدان کرد. 
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تعییر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت ۱۸ 


شلوار و سکه طلا 
ماریاامائی, ۲۲ ساله.مجرد شاغل, تهران 
خواب ديدم وارد خانه جدیدی شدم. می گفتند مال 
ماست. آقای جوانی آنجا بود. بر ای من شلوار آور ده‌بود. 
تنم کر دم.بعد ديدم یک عالمه کیسه‌هست که پر از سکه 
طلا بود. روی سکه‌ها عکس حضرت علی(ع) بود. 


تعییر 
این خواب می‌گوید خودتان خبر ندارید که دنبال 
عاطفه‌ای گمشده هستید. عاطفه‌ای که دوست دارید 
داشته باشید اما به دلیل گرفتاری‌های زند گی و ترسی 
که دارید. از برقرار کردنش گریزان هستید. شما به 
جای این که به خودتان فکر کنید. در فکر گرفتاری‌ها 


تعبیر خواب هایی که برایم ایمیل شده اند 


نویسنده: خواهر شاگرد تنبل سابق 
پنجشنبه ۲۷ اسفند۱۳۸۸ساعت: ۲ ۱۱:۲ 

سلام آقای گلیاری خوبی؟ خواهرم یه خواب 
دیده ميشه براش تعبیرش کنید؟ 

خواب دیده که تو دوران دانشجوییش (سه سال 
پیش درسش تموم شد ) اول مهر ماهه» با دوستاش 
وارد خوابگاه شدن. خوابگاهشون ۵ طبقه بود. ولی 
وقتی وارد خوابگاه میشن متوجه میشن ۵ طبقه دیگه 
هم روش ساختن, تا طبقه ۸ ساخته شده و دو طبقه 
اخر در حال ساخته, خواهرم اونجا متوجه ميشه 
که اتاقش طبقه آخر یعنی طبقه دهمه, میگه چرا 
طبقه دهم اونجا که هنوز ساخته نشده بهش می گن 
اتاقاش ساخته شده فقط راهر وش باقی مونده و دارن 
می‌سازن: خلاصه خواهرم با چند تا از دوستاش با 
آسانسور میرن طبقه دهم.اونجا که میرسن می‌بینن 
راهروش یه جوریه که بايد از روی چوبایی که روی 
داربستا میذارن رد بشه و گرنه میفته پایین و کار گرا 
هم مشغول کار کردنن. خیلی می ترسه. پایین رونگاه 
میکنه. می‌بینه نیم متر پایین تر یه چیزی ساختن 
که اگه سقوط کنه کسی بهش آسیبی نرسه»امابازم 
می تر سه ونمی تونه از رو چوباو میله‌هارد بشه»شروع 
می کنه به گریه کردن. بعد یهو چند نفر از بچه ها 
ميان کمکش (که یکیشون زن همسایه الانشونه که 
ارتباط خاصی باهاش نداره اما اون خانم خیلی مومنه 
ومغازه‌داره؛ کنارش وای‌میستن که اگه بخواد بیفته 
بگیر نش, خلاصه رد ميشه وباهزار در دسر میر سه به 


ميشه و خواهرم به دوستاش میگه بیان از این به بعد 
از راهپله‌هااستفاده کنیم چون اگه‌از آسانسور استفاده 
کنیم مجبوریم دوباره از این مسیر رد بشیم. بعد با 
دوستاش از راه پله میره پایین که یهو مسوول خوابگاه 
یه نامه بهش میده و میگه از طرف مسوّول اینجا به 
خاطر اینکه «ناراحت شدی» و «گریه کردی» ۱۵ 


۶۲ 


7 سے 
کت هی 


تا ۲۰باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیر ند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


و آرزوهای دیگران هستید و این خوب نیست. وقتش 
شده است به خودتان خدمت کنید. ان خانه جدید. 
نويد می‌دهد که زندگی تازه‌ای در انتظار شماست. 
آن شلوار. یعنی مردی که شاید غریبه نباشد. به شما 
پیشنهادی خواهد داد. اگر تا امروز حرفی نزده است. 
به این دلیل است که می‌ترسد شما جواب رد بدهید. 
آن سکه‌ها دارد می گوید که شما از پرقراری ارتباط 
عاطفی واهمه و شرم دارید. فراموش نکنید که اگر 
چنین ارتباط‌هایی به قصد خیر باشد اشکالی ندارد. 
صدا و لحن حرف زدن شما هم می‌گوید دختری 
نیستید که دنبال روابط ناپسند باشید پس به خدا 
توکل کنید و به قول سهراب سپهری: بگذاریم که 
احتطا تن بای بخورد: 


هزار تومان جریمه شدی! خواهرم اعتراض میکنه و 
میگه یعنی جی ؟ برای ناراحت شدن باید جریمه‌داد؟ 
من جریمه رو نمیدم. بچه‌ها هم ازش دفاع می کنن 
بعد با دوستاش بر می گردن بالا یھو یکی از مربیان 
سابق استقلال رو که تو یه محوطه شبیه حياط هستش 
می‌بینن که داره غذا می‌خوره. خواهرم صبر میکنه 
غذا خوردنش تموم شه و مشغول نوشیدن چایی 
میشه. خواهرم میره پیشش تا ماجرا رو تعریف کنه 
تا شاید اون از حقش دفاع کنه. بعد یهو می‌بینه در 
حین تعریف کردن کلی آدم میان و باامیر قلعه نوعی 
حرف می زنن و حرف خواهرم نیمه تموم میمونه و 
هخا ها اه خوات می یره 

در ضمن خواهرم ۲۵ سالشه متاهل هستش ويه 
دونه نی‌نی خوشگل ۳ ساله داره. 


یر 

به خاطره ناتموم از دوران دانشجویی داری که 
زیاد جالب نبوده. یه انتظار داشتی که بهش نرسیدی. 
یه ترس داشتی که هنوزم داری. یه حرف نگفته 
داشتی که هنوزم داری. نمیگیم همون حرف نگفته 
سه سال پيشه میگم هنوزم طوری هستی که حرفت 
رو نمیزنی. یکی از دلایلش ادبیه که داری. یکی دیگه 
اينه که دیگران نمیذارن حرفت رو بزنی. 

این خواب میگه می‌تر سی ولی محتاط هم هستی 
به حامی نیاز داری واحساس میکنی کاش کسی باشه 
که دستت رو بگیره. دوست داری به خور ده جوونی و 
یللی تللی کنی ولی مسؤولیتای زند گی برات سنگینه 
و نمیذاره. یه خورده هم احساس گناه می کنی که 
عدالتیه. در بارهت قضاوتای غلط میکنن. دنبال یه 
قهرمان نرمخو هستی تا بهت آرامش بده ولی چون 
خودت حق دیگران رو رعایت میکنی و مودبی, بازم 
جامی‌مونی. 

اگه بازم خواب دیدی. خودت تعریف کن تابهتر 
تعبیر بشه. و اگه سوالی بود ازت بپر سم. 





ارو ۳۶۱۷ 


پیدا کردن یک دوست پس از ۱۴ سال [درحالی که 
هیچ خبری هم از او ندارید ] کار سختی باشد. چه رسد 
به کسی که در همه این سالها دور از وطن بوده و حالا 
که برمی‌گردد متوجه شود که حتی آن دبیرستانی 
که اميد داشته پر ونده دوستش را در آنجا پیدا کند. 
تعطیل شده! راستش را بخواهید. روز اولی که دنبال 
فتانه گشتم و فهمیدم از آن مدرسه هم خبری نیست: 
خیلی زود خسته شدم و از فکر یافتنش درآمدم. اما 
آخرشب وقتی با پدربزرگم - که به طور کامل در 
جریان دوستی من و فتانه از ۱۴ سال قبل تاکنون قرار 
داشت -صحبت کردم و او فهمید که مایوس شدهام. 
جمله‌ای گفت که آتشم زد: 
-به‌این زودی‌جاز دی ونوس...؟اگر بخوای نظر منو 
بدانی. باید بگم که؛ اگر فتانه از این دخترهای معمولی 
بود و رفاقتش با تو هم یک دوستی ساده بود. بهت 
حق می‌دادم که خودت‌رو به زحمت نندازی... اما اون 
دختر بچه‌ای که روز خداحافظی در فر ود گاه‌مثل ابر بهار 
اشک می‌ریخت. و اون دختری که من می‌شناختم که تا 
چند ماه اول رفتن تو هر روز بعد از تعطیلی مدرسه‌اش 
و قبل از اینکه به محل کار مادرش بره سری به اینجا 
می‌زد و هر مرتبه یکی از لباسهای تو را که - به قول 
خودش بوی تورامی‌داد در آغوش می گرفت وهق هق 
می کرد یک چنین دختری خیلی بعیده که یکمر تبه و 
بدون مقد مه تورافراموش کنه!پس بی‌انصافیه که برای 
یافتن چنین دوستی فقط یک بعدازظهر وقت بگذاری! 
وانگهی, مگه انگیزه اصلی تو برای بر گشتن به ایران پس 
از ۱۴ سال فتانه نبود؟ پس يا تا حالا دروغ می گفتی» یا 
معنی و ارزش یک دوستی را نمی‌دانی؟ 
یکی از سخت ترین جستجوهارابرای یافتن فتانه آغاز کنم, 
ادامه و پایان زند گینامه در شماره آینده 





پاسخ های باهوش خود کلنجار بروید 


ای بیان ES TE‏ 
راپیداکنید و ا 
۳ ۳۹ 











SEE 


EERE 


دات 


مرداد 


سهر یور 


پیغام‌بای‌روشنایی 


مهربان‌اید.ر توف ودل ر حم .دوست دارید مثل پاد شاهان زند گی کنید. »ارام 
و بی‌دغدغه درحالی که غافل از این هستید که اینگونه که شما آرزو می کنید 
همین آرامش رانیز از دست می‌دهید! 

دوست خوبم! تصمیم بگیرید که مسائل رااز زاویه‌های دیگر ببینید و به فکر 
چاره‌اندیشی باشید و تحت هیچ شرایطی به انتقام فکر نکنید چرا که اولین کسی 
که صدمه می خورد شما هستید و در تمامی شرایط شما به هر شکلی که باشید 
زندگی هم برای شما و هم دیگران در جریان است و ثانیه‌های پرارزش شما را 
می گیرد و چاره‌ای جز پذیرش آن ندارید. 

در ضمن لجبازی شما باعث می‌شود که مور د بی‌توجهی قرار بگیرید. 


از:د کتر نوید خدادوست 


حساسیت شمانسبت به اطر افیان بیشتر از دیگر ان است ولی این خوبی گاهی 
باعث آزارتان هم می شود و گاه‌باعث تقویت غرورتان ارفتار تان‌معمولاً سنجبده 
و افکار تان قابل تحسین است و در این روزها نیز دوباره به فکر چیزهای جدیدی 
هستید و به تامین نیازتان فکر می کنید دررحالی که خودتان هم می‌دانید که شما 
حرفه‌ای زند گی می کنید و همه چیز روی روال است و جای نگرانی وجود ندارد و 
بعضی از مسائل رانیز بهتر است به دست سرنوشت بسپارید تا برایتان تصمیم 
بگیرد چون سرنوشت از شما عاقل‌تر و منصفانه‌تر تصمیم گیری خواهد کرد. 

دوست نازنینم! خداوند گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری 
پس به او تو کل کنید. 


بی‌صبری گاه انسان را از رنج نمی‌رهاند. بلکه درد جدیدی برای از پا 
در آوردن او بوجود می آورد. پس به خدا تو کل کنید و عاشقانه عمل کنید که 
افکار شما همیشه با خلاقیت خاصی همراه است. 

دوست خوبم! گوشه گیری را کنار بگذارید که با ذات شما همخوانی ندارد. 
در ضمن پیشنهاد خوبی در این روزها دریافت می کنید که باید در مورداش فکر 
کنید البته نه با افرادی غیر از اعضاء خانواده. در مورد تمایلات شما باید بگویم 
که بعضی از آنها را باید به شدت کنترل کنید و بعضی را حذف! و بعضی‌ها را نیز 
باید نادیده بگیرید و سعی در تغییر شان داشته باشید. 


اخلاقی پسندیده دارید و درپی حقیقت زند گی هستید و اراده قوی و محکم 
شما باعث گشایش‌های عجیبی در زند گیتان شده و زودتر از آنچه که فکر 
می کنید به هدفتان خواهید رسید. در ضمن در این روزها دقت کنید که با کسی 
شراکت نداشته باشید و استقلال خود رابه طور واقعی حفظ کنید که‌اين موضوع 
شماراباسوالهای بی جواب ر وبرونکند..دوست خوبم! خودتان بهتر از من می‌دانید 
که هیچ | مدنی نمی تواند رفتن باشد بخصوص بر ای شما که هر چیزی رادر جای 
مناسب‌اش می‌خواهید. پس خودتان را با تمامی جزییات این موضوع دریابید و 
از لذت راز و نیاز با حضرت عشق به ساد گی نگذ رید! 


به دنبال حل معمایی هستید که به شدت ذهن‌تان را اشغال کر ده به طوری 
که حتی گاه منطق شما راهم زیر سوال می‌برد و گاه شما حتی برای توجیه خود تان 
بهانه‌های عجیبی می آورید که باورش کار راحتی نمی‌باشد .از فردی ناراحت‌اید 
واحساس تان نسبت به او تغییر کر ده درحالی که واقعیت آن فقط یک سوءتفاهم 
است. دوست خوبم! شما همیشه چون یک مدیر و رهبر عمل کرده‌اید. پس 
درایت خودتان را حفظ کنید و از جنبه مالی نیز از خانواده غافل نشوید که برای 
شما باید در اولویت باشد. در ضمن خودتان را برای برقراری یک ارتباط خوب 
با حضرت دوست آماده کنید که شرایط مهیاست! 


چشمانتان از شور زند گی می‌درخشد و نگاهتان لبریز از انرژی است و 
آنرژی‌های درونی تان درحال فوران اما خیلی مواظب باشید چون باید از هر گونه 
وسوسه‌ای به دور باشید و برای خود دردسر لاینحل ایجاد نکنید بخصوص شما 
که انتظار می‌رود حتی دیگران را نیز به دیدن و درک واقعیت‌ها تشویق کنید. 
پشتکار خوبی دارید و اگر تصمیم به انجام کاری بگیرید کسی نمی‌تواند مانع 
از انجام آن شود. اما چرا در ارتباط با حضرت دوست از پشتکار خود کمک 
نمی‌جویید. در ضمن تمامی لحظه‌های بعدی شما بهترو پرمحتواتر از گذشته 
می‌باشد اگر قدر آنها را بدانید و توقعات خود رااز زند گیتان بالا تر ببرید تابتوانید 
بیشتر تلاش کنید چون رضایت کامل از شرایط. منجر به درجا زدن می‌شود 
که شما آن رانمی‌پسندید. 


ذات مدیریتی دارید و آرزوهای شما بز رگ و همیشگی و زنده‌اند و هميشه 
بهترین راه‌حلها را پیدا می کنید و نفس گرمی هم دارید که به راستی بايد قدر 
اینهمه لطف حضرت عشق را بدانید و سپاسگزار باشید. 

در مورد دوستی باید بگویم متاسفانه شما هم چون دیگر ان برخلاف آنچه که 
می گویید عمل می کنید و اینگونه است که کمی تنها شده‌اید و در این مورد باید 
واقحی ت فا رابا جزیات‌شان بر رسی کتید فاد گر وذ زاسربار اسان نکنید: 
البته‌این رانیز بدانید که با تمامی اتفاقاتی که افتاده شما باید در ار تباط باحضرت 
دوست سر قولتان بمانید که حساب این مسائل با همدیگر متفاوت است. 


کاری را شروع کرده‌اید که یا نتوانسته و یا نخواسته‌اید که آن را به پایان 
پرسان رای که بای مسطر سرایط مان کامل ی ود را ها 
مهارت خاصی دارید و می توانید از آن استفاده کنید و بايد هرچه زودتر آن را به 
نتیجه بر سانید. »اما حالا هم دیر نشده. مسوولیت زیادی را عهده‌دار شده‌اید که 
تصور می کنید ارزشش را ندارد. ولی تحمل این خستگی‌ها شما را توانمندتر از 
گذ شته خواهد کرد پس روحیه خود راشاد نگه دارید و تسلیم شرایط نشویدچرا 
که کسی نمی‌داند شاید این لحظه‌ها مخصوص خوشبختی شما باشند و شما 
بی خبر!! پس بخواهید و از او طلب کنید که گاهی اوقات حتی تقاضاهای ناچیز 
و غیرضروری‌تان را نیز به یک پلک برهم زدنی برآورده می‌سازد. خوش 
بحالتان! 


روزهای خوبی را پیش رو دارید وشانس با شماهمراه‌و یار است پس ذهنتان 
راباز نگه دارید که هر چیزی و لحظه‌ای‌می‌تواند درس بزر گی در ار تباط با زند گی 
به شما بدهد. تردید را کنار بگذارید و از سخنان دوپهلو دوری جویید تا ایجاد 
سوءتفاهم نشود و اما در مورد شخصی که به کمک شما احتیاج دارد بايد تاکید 
کنم که دریابیدش و نصیحتش کنید که جملات شما (فقط شما) در او سازنده 
می‌باشد .در مورد چیزی که فکرمی کنید از دست داده‌اید اگر واقع‌بین باشید 
در مقابل چندین برابرش را دریافت کرده‌اید و باز هم خواهید کرد آنهم خیلی 
زودتر از آنچه که تصورش رأمی کیا .و آنگاه باید بپذیرید که جبران این لطف 


رفع شد بسیار شاد و شنگول و سرحال شده‌اید واين هدیه کمی نیست. اما دقت 
کنید که در این ثانیه‌های طلایی است که بايد نسبت به ترک آن عادت بد اقدام 
کنید. دوست خوبم! گاه یک تغییر رنگ روی ذهن و جسم شما تاثیری می گذارد 
که تا مد تها رفع نشدنی است. اما قبول کنید که این ضریب حساسیت در حد ود 
روح بلند شما نیست و باید تا دیر نشده فکری به حال این ماجرا بکنید. 

در ضمن انتظار تنها یک اتوبان یکطر فه نیست و باید حتماً قوانین آن از سوی 
هر دو طرف رعایت شود. 


پاک و معصوم‌اید و هر بار زمین خورده‌اید با قدرت بیشتری بلند شده‌اید 
و جرت و شهامت خودتان را به همه ثابت کرده‌اید. ولی در این روزها دلم 
می‌خواهد خود تان را به بازوهای سرنوشت بسپارید هر چند برایتان ناخوشایند 
باشد ولی از آنجا که هیزم تری به کسی نفر وخته‌اید باید منتظر یک نتیجه مطلوب 
باشید. در ضمن قدرت شما نیز گاه به اوج خود می‌رسد طوری که می توانید همه 
مشکلات را تسلیم خود کنید و گاه بی‌توجهی‌های شما باعث ناامیدی و ناچیز 
انگاری‌هایتان می‌شود. 

دوست خوبم! ! فردای شما امروز شده» پس پیشنهاد موردنظر تان را مطرح 
کنید و آن را کامل و جامع عرضه کنید تا بعدها افسوس نخورید. 


وجودتان لبریز از صفا و پا کی و سرزند گی است. بلند پر وازید و البته که لايق 
بهترین‌ها می‌باشید, پس به همین گونه که می‌اندیشید نیز بايد سر سختانه هم 
عمل کنید و خواسته‌هایتان رابرای خو د با صدای بلند تکر ار کنید تاملکه ذهنتان 
شود و آنها رابه مرحله اجرا نز دیک سازید. البته همه اینها به شرطی است که به 
حضرت دوست تو کل داشته باشید. دوست تازنینم! دقت کنید که طمع نباید 
کرد که هر چه طمع کار تر باشید کمتر دریافت می کنید »پس ظرفیت خود تان را 
کاملاً دقیق بسنجید تا مر تکب اشتباه غیر قابل جبرانی نشوید. 

در پایان هم باید بگویم که بیش از حد به مادیات وابسته نشوید که قدرت 
تحمل در دسرهایش راندارید. 


۸٩ ارت‎ 


نر 
ر گااعع رع ص 


سا کے در چه 
مهو 


که بد زدان 
آبان 


۰ 


آمد ده 


5 


دان 


آمد 


۵ خو اجه عبد الله انصاری 


دی 


7۴ 















































اطعا 


فرم اشترای 

اگر خواهان اشتراک نشر یه اطلاعات هفتگی هستید: 
تافرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا معذوریم.) 
[] حق اشتراک را به حساب جاری ۲۵۱۰۰۵۰۲۰ نزد بانک تجارت شعبه میرداماد شرقی 
واریز کنید. 
از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 
لادر صورتی که قبلاً مشتر ک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. 
ل بریده یا کپی فرم تکمیلی را همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست سفارشی به 
نشانی زیر ارسال فرمایید. 
تهران -بلوار میر داماد -خیابان نفت حنویی -ساختمان روزنامه اطلاعات امور مشتر کین - 
کد پستی: ۱۵4۹۹۵۳۱۱۱ 





هحق اشتراک سالانه: 
ه برای داخل کشور: 





گروه۱ گروه ۳ 
پاکستان, ترکیه. | اروپا هندوستان. آمریکاء ژاپن. 
امارات متحده کر ان هنگ کنگ. کانادا, 


۱۰۶۰-۰۰ ریال 
۰ ريال 
۰۰ ريال 





0 توجه: 
٥‏ در صورت عدم دریافت نشریه تا ۱۵ روز پس از انتشار آن با شماره تلفنهای 
۲۹۹۹۳۶۷۱-۲ بخش آبونمان تماس حاصل فرمایید. 

برک درخواست اشتراک«اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 
نام و نام خانوادگی مشترک: 


آدرس مشترک: 


کد پستی: تلفن: 
صندوق پستی: 
قبلاً مشترک بوده‌اید [ ] شماره اشتراک قبلی ۰۰-1 ۲ 








برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 


نام. نام خانوادگی و نشانی مشترک: (لطفاً با حروف بزرگ لاتین نوشته شود) 
آدرس رابط مشترک در ایران: 


کد پستی: تلفن: 
صندوق پستی: 
قبلاً مشترک بوده‌اید [ ۲ شماره اشتراک قبلی 













































































پیام از شماچاپ اما 


۶ سمیه چان خواهر عزیزم, خداوند می‌دانست که چه کسی را اسطوره‌ی صبر 
و استقامت کند. کسی که از جنس بهار لطیف است چون تو که بانوی اردیبهشت 
هستی. روزت مبار ک. خواهرت سپیده امرجی -عباس آباد 
۶ مرگان جون, دوست عزیزم. نمی‌دونم چه رازیه, تو روزای اردیبهشت چون تو 
به دنیا اومدی, نمی‌شه هیچ چیزی نوشت. تولدت مبار ک. 
دوستت سپیده -سلمانش‌هر 
۲۶# همسر عزیزم سمیه چان, روز پرستار و ۱۸ اردیبهشت روزی که خداوند تو را 
آفرید تامن تنها نمانم با تقدیم هزار شاخه گل سرخ مبار ک. همسرت حامد خدری 
۶ عادل چان. ششم اردیبهشت روز یکی شدنمان را به شما همسر خوبم تبریک 
می‌گویم دوستت دارم. همسرت لیلانظری -تهران 
۲# فر زندان عزیزمان سیدمعین و سید امین پدشما سالروز تولد تان را در سی‌ام 
و سی و یکم اردیبهشت ماه صمیمانه تبریک می‌گوییم. 
پدرتان سید حمید پیشنماز و مادر تان مریم سعیدی 
۶ معلم عزیز. سر کار خانم ذو سلی, به پاس تمام خوبیهایت بر دستانت بوسه 
می‌زنم, روزتان مبارک. دانش‌آموزت نگار اکبری -طبس 
۶ ۲ ذر هادچان همسفر عزیزم روز تولدت قلبم رابه توهدیه می كنم فرشته‌مهربان 
من ۲۳ اردیبهشت سالروز شکفتن گل زیبای وجودت مبارک. 
همسرت فرزانه -خمینی هر اصفهان 
۶ #همسر عزیزم. سعیدچان, یاز د هم ارد یبهشت سالروز تولدت رابا تقدیم ۱۳۶۳ 
شاخه گل رز تبریک و شادباش می گویم. دوستت دارم. همسرت سحر درزی -آمل 
۶ ردان دخنو دچ اردیبهشت ماه ماه شادی و جشن و سرور ماست تولدت 


مبارک. پدر و مادرت -اصغر لاله‌دشتی و لیلا 
۶ ساغرچان» پسر گلم. بیست و چهارم اردیبهشت روز شکفتنت را جشن 


می‌گيریم: تولدت مبارک. پدرت رضا ومادرت ساقی حبیبی 
زه ۲ شیداجان, چهاردهم اردیبهشت روز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم به شما 
گل زیبای ما تبریک می گوییم و باهر ندای عاشق آرزوی سلامتیت را از «او» می‌خواهیم. 
جعفر احدزاده و مادرت لاله 
تيمو ر جان پسر عزیزم. یاز ده اردیبهشت بیست و دومین سالر وز تولدت را 
تبریک می گویم و دوستت دارم. مادربزرگت مریم حاجوی -اسلامشهر 
فاطمه چان, خواهر مهربانم بیست و دوم اردیبهشت, روز میلادت مبار ک. آرزو 
می کنم هميشه موفق باشی. دوستت دارم. خواهر سلیمه صابر از بندر سیراف 
۲# حسن چان, همسر خوبم. روز و شبم را به یاد تو و نگاهت سر می کنم» یازده 
همسرت‌آیناز همتی -تهران 
۶ ۲ مهدی عبر + همسر مهر بانم. زیبا ترین ماه زند گی من.ماهارد یبهشت است. ماه گل 
و شکفتن که در میان آنها هم تو زیباترینی, تولدت مبارک. ‏ فرزانه برزگر -تهران 
۶ ناهبدچان. خواهر گلم. سیزده اردیبهشت روز پیوند نا گسستنی تو با پسر خاله 
عزیزم احمدجان را به شما دو زوج عاشق تبریک می گویم. 
خواهرت شایسته سرشار ‏ بهشهر 
8 عزیز دلمان. ستار ه و ر ضاجان. تولد کوچولوهای قشنگتان «هانا» و «بردیا» 
نازنین را شادمانه گرامی داشته و به شما تبریک می گوییم. 
مامان هما وبابا شاهین -بابل 
8 فرشته جان خواهرزاده عزیزم ورودت را به مجمع دانشجویان دانشگاه 
مهندسی و عمران تبریک می‌گویم. دایی محمد وزن‌دایی -تهران 
۲# عزيزدلم. مبیناجان. تولدت را با تمام وجود به تو نازنین تبریک می‌گویم و 
آرزوی خوشبختی تو را از خداوند بز رگ خواهانم. مادرت مریم خسروآبادی 
۲# محمد امین و هر یج چان, خواهرزاده‌های عزیزم. موفقیت شمارادر رشته تکواندو 
و کاراته به شما نازنین‌ها تبریک و شادباش می گویم. دایی محمد سلامی 
۶ شیداجان و سهیل عرزیز. پیوند شما دو شاخه گل زیبا را تبریک می‌گوییم. 
خاله مریم و عمومحمد " تهران 


اردیبهشت تولدت مبارک. دوستت دارم. 


دوستتان می‌داریم. 


زیرنظر:سروش 





آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و 
قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 


تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از 
شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر ارسال کنند. 





۶ شایور عرزی همسر خوبم. امیدوارم زیباترین گلهای عالم زیر پایت باشد 
چهاردهم اردیبهشت تولدت مبار ک. تبهمینه خیرخواه -گرگان 
ره همراه نازنینم. شاهو خ جال بیستم اردیبهشت خداوند قلب پاکی را در باغ 
زندگی‌ام کاشت تا شاخه گلی زیبا را در صبح روز نهم مهر به باغچه زند گانی من 
هد یه دهد. همسرت فاطمه احمدی -بستک 
۶ »برادر مهربانم. احمدر ضاجان. چهارده اردیبهشت همزمان با شکفتن گلهای 
بهاری. عطر تو نازنین خانواده ما رامعطر کرد تولدت مبارک. 

خواهرت شهناز شریفی -گچساران 
8 ۲ بهار ۾ دخترم. تنها مونس من. یک باغ گل شقایق تقدیم به تو که بهترینی ۲۲ 
اردیبهشت. سالروز تولدت مبارک. پدرومادرت "مهدی و مریم دلاوری -دلیجان 
7 دابی حسبن. شانزده اردیبهشت سی و دومین سالگرد تولدت را گرامی 
خواهرزادهات بیوک نصرالهی -تبریز 
۶ چلیل عزیر: همسر مهربانم. پانزده اردیبهشت. پنجمین سالگرد بستن پیوند 
عاشقانه‌مان را به شما تبریک گفته و تندرستی و موفقیتت را ارزومندم. دوستت 
دارم. همسرت سولماز ابراهیمی -زنجان 
زه »خانم ھا زهر ایدیدار (مدیریت محترم دبیرستان نمین) و فاطمه پدیدار و زهرا 
عطابی. روز معلم را به شما و همکارانتان تبریک عرض می‌نماییم. 


می‌داریم. تولدت مبارک. 


خانواده عطایی 
۶ سر کار حانج مير ایی روز معلم را به شما و همکارانتان در دبیرستان شهید 
همت تبریک عرض می کنم. شاگردتان مریم عطایی 


۲# امیر علی چان, هفده ار دیبهشت روز میلادت رابا تقدیم هزاران شاخه گل یاس 
تبریک می گوییم. پدر ومادرت " علیرضا اتابک وفاطمه شکری -تنکابن 
7 »د خترم. هریم چان, ۲۳ |ردیبهشت بیست و چهار مین سالگر د تولدت رابا تقدیم 
۴ شاخه گل مریم تبریک می گویم. مادرو پدرت ومائده و نامزدت حامد محبت‌پناه 
8 مبیناجان, خدای اطلسی‌ها با تو باشد پناه ب ی کسی‌ها با تو باشد تمام لحظه‌ی 
خوب دنیا به جز دلواپسی‌ها با تو باشد. 
عمو علیرضاوزن عمو رخساره و حدیث کاظمی از کرج 
۲# حدیت جال بیست و یکم اردیبهشت روز شکفتن گل وجودت مبا ر ک» بهترین 
آرزوها را برایت به دست فرشته‌ها سپردم نگاهت به اسمان باشد. 
خاله‌ها-زلیخاء رباب» صغراء سکینه» مریم و زهرا و دخترخاله‌ها 
7 عباس جال تولد هر انسانی هدیه لبخندی از سوی خداست تبریک به تو که 
زیباترین لبخند رای اول خرداد تولدت متا ک. 
همسرت صفیه بسطامی از گرگان 
۶ ۲ همسر عزیزم: پر ویز جال هجدهم اردیبهشت سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل رز تبریک می‌گوییم. همسر و دخترت طاهره شعبانی و یگانه -تهران 
زه ۲ همسر مهربانم آقاصمد. از لطف و محبت بزرگی که در حق برادرم اقاحشمت 
کردی کمال تشکر و قدردانی را دارم. همسرت سیده فاطمه شیخانی -کاشان 


آخرهن نرام دی 


a 7‏ ۱۴۳ 
اولین موسسث ترمیم هو در ایران 

زیر نخذر متخصص ترمیم مو از کاتادا! 

بهرلن- انان ولی عصر- حب سنا افرمفا - ملقه سوم و 
تللی ۸۸۸۳۱۳۳ - ای ۳۳ AAA‏ — م۳ » AAA:‏ 93 


۶۵ ۸٩ رست‎ 





لته کی 


سے سک تار نج تحمل نکنی. گنج 
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ارو ۳۶۱۷ 


ازنگاه‌دیگر سهراب صفادار 





دانش آموزان تخته‌های چوبی را 
دردست گرفته و آیات قر آن حک شده بر روی آن رامی‌خوانند. آنها باید آیه را 
بنویسند و آنقدر با خود تکرار کنند تا آن راحفظ شوند و سپس تخته رابه نفر جلویی 
خود می‌دهند. این مر کز آموزش قرآن در شهر ام‌دبان قرار دارد واز معروف‌ترین 
ا 1 غذا ‏ نر ات کک ر ا کز ارد a“‏ 
ز هفت دهه» بدون آب و غذازند گی کرده‌است. یک متخصص مغز و ب مر a‏ 
پزشکی «1(1145» به نام د کتر «سادهیر شاه» برای اثبات ادعای این پیر مر د هندی که ۰ 
درهشتمین دهه زند گی خوداست. آزمایشات مختلفی انجام می دهد.البته‌هنوزاین 
ادعا رد نشده است و تا کنون چنین ادعایی از هیچ مر تاض هندی سابقه نداشته است. 


Ra 7‏ 025 : + ار ۳4 
اب ۲۷ 1 ۳ رد۳ ا 





شرح‌تبترروی‌جد: این 
مرتاض هندی سالخورده که «پر هالد جانی» نام دار د.ادعامی کند که برای مدت بیشتر 









همانطور که در تصویر می‌بینید, 

رانش زمین در یکی از مناطق شهر کیلانگ, قسمتی از یکی از اصلی‌ترین بزر گر اهها 

این زن بانشستن بر روی این صندلی رابه کلی تخریب کرده‌اسست.حجم تخریب به قدری بود که بلافاصله ۵۳ ماشین 

بررک ودر کتار این میز غول‌پیکر ۶ وو ا رو ۱ ره ا ۱۱۰۱۳ متا نانه دراین خادثه تفر 
طرح دیگر که در یکی از باغهای شهر بدانس اجراشده است. به منظور یاد آوری تا ای تا 

کوچکی انسان در برابر گسترد گی هستی است. 
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کشاورزان فرانسوی 
همراه‌باتراکتورهایشان‌دست به تظاهر ات ز دند و تعدادی‌از خیابانهای پاریس را 
مسدود کردند. آنها به قطع شدن حقوق شان معترض بودند وخواستند بااین روش ذوق زده شده است. این باغ گل که در پارک سنت جیمز است. از زیباترین باغهای 
سیاست کشاور زی اروپارازیر سوال بر ند. عمده‌این کشاورزان» مزارع گندم دارند و کے از وای ان و ات 
و سازمان ملی کشاورزان با آنها همصداشده است. می شود استفاده خواهد شد. 


2 رار س سے ۶۷ 
۵ وت ۸٩۹‏ گے 


«کایلا» ۴ ساله از دیدن این گلهای زیبا 





جایزه بزرگ ملت 


هر ماه ۸ برنده. هرماه ۸ دستگاه پژو ۴۰۷ 


شمافرو ۸ شندگان مجترم. 

می توانید با استفاده از دستگاه های کارت خوان بانک ملت» 

در دوره دوم جایزه بزرگ ما شرکت کرده و یکی از برندگان 

حوایز ویژه ۸ دستگاه پژو ۴۰۷ و میلیونها ربال جوایز نقدی 

دبگردر هر ماه باشید. 
بان ملت 


bank mellat ® 


۱۷۷۹۷/۷۹۸ ۳ 
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